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گوناگوني مطبوعات و گســترش انتشــار نشــريات متنــوع و متفاوت و به 
طور كلي جايگاه شايسته رســانه‌ها در تنوير افكار و ايجاد فضاي مناسب 
براي گفت‌وگو و برخورد ســالم و ســازنده، نظرات و همچنين اهميتي كه 
رســانه‌هاي گروهي در ارتقاي ســطح آگاهــي و تعالي فرهنــگ و دانش 
عمومي دارند، بي‌گمان از مهمترين عوامل توسعه فرهنگي و از نشانه‌هاي 
پويايــي و تحرك هر جامعه اســت. بديهي اســت كه توســعه فرهنگي،به 
معنــاي گســترده آن كه در برگيرنده گشــايش و گســترش گفت‌وگوهاي 
فلســفي و فرهنگــي و ادبي و هنري اســت، نــه تنها عامل اصلي رشــد 
خودآگاهي جمعي، بلكه زمينه‌ساز توسعه سياسي و اقتصادي و پيشرفت 
علوم و در واقع نخســتين پيش شرط حل بنيادي مسايل و رفع مشكلات 

فراگير جامعه است.
 آنچــه اما در اين فرآينــد كمتر مورد توجه قرار مي‌گيــرد و اغلب از نظرها 
دور مي‌مانــد، نقــش مهــم و تأثير عميق، ولــي آرام و درازمدت نشــريات 
فرهنگي مســتقل اســت. اين نوع رســانه‌ها در گونه‌ها و رويه‌هاي خود، 
عرصه‌اي مناسب براي طرح نظرات و نظريه‌هاي متفكران و نويسندگان و 
هنرمندان و منتقدان است. اصولا ويژگي نشريات فرهنگي در آن است كه 
به دور از جار و جنجال‌هاي برخاسته از مسايل زودگذر و سطحي، قادرند 
از مجــراي مباحثي كه در حوزه انديشــه و فرهنگ و هنــر و ادبيات انجام 
مي‌دهند به تبيين ماهيت عناصر شــكل دهنــده جامعه مدني بپردازند و 
بي‌گمان در نهادينه كردن دستاوردهاي برآمده از توسعه و تكامل جامعه، 

عهده دار نقشي پراهميت‌اند.
    

  بــا اين همــه، نقش و جايــگاه رســانه‌هاي فرهنگي، آنچنان كــه بايد و 
شــايد، مورد توجه قرار نمي‌گيرد. البته بي‌اعتنايي به رسانه‌هاي فرهنگي 

و ناديــده گرفتــن جايگاه مهم آنهــا، نه تازگي دارد و نــه مختص به دنياي 
مطبوعات در ايران است. نشــريات فرهنگي و ادبي وزين و پرمحتوا حتي 
در كشورهايي كه در آنها مطالعه رواج عام دارد و تيراژ روزنامه‌ها و مجله‌هاي 
رنگارنگ هفتگي سر به ميليون مي‌گذارد، گسترش چنداني ندارد و دوام و 
پايداري‌شان بيشتربسته به سياست گذاري فرهنگي اين كشورهاست كه 
به موجب آن حداقل يك ســوم از نســخه‌هاي اين گونه نشريات تخصصي 
و فرهنگــي را كتابخانه‌هاي عمومي و دانشــگاه‌ها و دبيرســتان‌ها و ديگر 
مؤسسات و نهادهاي آموزشي و پرورشي خريدارند و از اين طريق است كه 
نه تنها ادامه حيات نشريه‌هاي فرهنگي تضمين مي‌شود، بلكه امكان رشد 

و گسترش آنان نيز فراهم مي‌آيد. 
طی چنــد روز آینده نمایشــگاه مطبوعــات و خبرگزاری بــرای  چندمین 
ســال برگزار می‌شــود و امیدواریم در طول برگزاری این نمایشگاه سلسله 
نشســت‌هایی در مورد نقش نشــریات فرهنگی در ارتقای فرهنگ عمومی 
کشور، از جمله نشــریات مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر از 

پیش مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد. 
هــر چند همه رســانه‌ها بــه نوعــی در افزایش آگاهی‌هــای جامعه تلاش 
می‌کنند اما اهمیت دادن مضاعف به نشریات فرهنگی می‌تواند ایده‌های 
جدید و موثری را پیش روی برنامه‌ریزان فرهنگی کشــور قرار دهد تا از این 
طریــق بتوانند بــا توجه به مقتضیات روز و ذائقه‌‌های مخالف نســل جوان 
کشــور برنامه‌های کوتاه،میان مدت و بلندمــدت برنامه‌ریزی کرده و بیش 
از پیش در راســتای دســتیابی به جامعــه‌ای کاملا فرهنگی بــا تعاریف و 

کارکردهای مورد نظر گام بردارند. 
    

سردبیر

نشریات فرهنگی
گامی در راستای ارتقای فرهنگ عمومی
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ایــن امر از از روحیه آزادمنشــی، آموزه‌های دینــی و انقلابی مردم ایران 
نشــات می‌گرفت و همین موضوع و عزم ملی باعث شد، ملت‌های آزاده 
سراســر دنیا نیــز با پیروی از ویژگــی مبارزه با اســتکبار ایرانیان در برابر 
دنیای اســتکبار بایســتند و نهضت های آزادی بخش بسیاری در جهان 

شکل بگیرد.
اکنون همه افراد جامعه وظیفه دارند که با وسعت بخشیدن به فهم دینی 
و معارف والای الهی به پاســداری از ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی بپردازند 
و پیوند خود را با جامعه به ویژه روحانیان و دلسوزان نظام اسلامی تقویت 
کنند. یکپارچگی ملت، اصلی است که باید بر همه گفتارها و کردارهای 
فردی و اجتماعی حاکم و ناظر باشــد و نسبت به دشمنان اسلام، مردم 

و استکبار هوشیار بود.
يوم‌الله 13 آبان همیشه مورد توجه مردم بويژه دانشجويان و دانش‌آموزان 
بوده و ملت ايران درس‌هاي زيادي از آن آموخته اســت. امسال كه كيبار 
ديگر شــاهد تهديدات پي در پي آمركيا عليه كشــورمان هستيم ، بدون 
شــك حضور جوانان و دانشــجويان بار ديگر درس مقاومت،ايســتادگي 
در جهــت تحقــق آرمان‌هــاي انقــاب را بــروز خواهــد داد و طعم تلخ 
شكســت‌هاي پي در پي قبلي را در آســتانه روز ملي مبارزه با اســتكبار 
جهاني به دشمن مي‌چشانند. در اين بين لازم است،دانشگاه‌ها و وزارت 
آمــوزش عالي و آموزش پــرورش با پرداختن به جنبه‌هــاي مختلف اين 
رخداد عظيم و با يك نگرش علمي به پديدار شناســي انقلاب دوم براي 

نسل سوم بپردازند.
نهادهــاي مرتبــط كه وظيفــه تبيين علمــي و آكادميك چگونگي ســه 
رويداد مهم 13 آبان بر عهده دارند باید با توليد فكر و انديشــه ،پاسخ به 
شبهات،تحليل علمي رويدادها و آگا بخشي، اذهان اقشار مختلف را نيز 

نسبت به این مسائل ، به روز نگه دارند. 

در تاريخ همه نهضت‌ها،روزهايی ثبت مي‌شود كه روزهای سرنوشت‌ساز 
تلقي مي‌شــود و اتفاقا، در ســالروز ايــن روزها يا نزديــك و قريب به آنها 
اتفاق‌های ديگر می‌افتد كه به مانايي و ضرورت نكوداشــت و احياي آن 
روز كمك ميك‌ند. در تاريخ انقلاب اســامی، هم قبــل از پيروزي و هم 
در دوران پيــروزی و حتــی پس از آن به روزهايــی برمي‌خوريم كه اگر به 
تحليــل چندين باره آن نپردازيم و فقط به يــاد و خاطره آن هم در ذهن 
نســل همراه با آن ايام بســنده كنيم در درازمدت چه بســا اين غفلت‌ها 
به ندامتی بزرگ و جبران ناپذير ختم شــود. همانگونه كه در بســياری از 

انقلاب‌ها و حتی حركت‌های مردمی با اين خسران روبرو می‌شویم.
آبان،ماه خاصی در تاریخ کشــورمان محسوب می‌شود. ماهی که ریشه 
برخــی تحولات بزرگ کشــور از آن نشــآت گرفت. اعتراض و افشــاگري 
حضــرت امام خمينــی)ره( عليه پذيرش كاپيتولاســيون و تســخير لانه 
جاسوسي آمركيا به دست دانشجويان پيرو خط امام  و روز ملي مبارزه با 
استكبار جهاني را شــاید بتوان  حوادثی تاثیرگذار در حرکت مردم ایران 

به سوی راهی روشن توصیف کرد. 
روز 13 آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده، 
یادآور ســه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف 
رخ داده و بــه همیــن دلیل این روز را در تاریخ کشــور به عنوان روزی به 

یادماندنی به ثبت رسانده است. 
تبعیــد امام خمینی)ره( بــه ترکیه در 13 آبــان 1343، 13 آبان 1357 
که روز دانش‌آموز نام گرفت و تســخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 
عنــوان این ســه واقعه تاریخی اســت کــه نمی‌توان هیچ یــک را از نظر 
اهمیت نســبت به دیگری اولی‌تر دانست چرا که هر کدام در دوره وقوع 

تاثیر گذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده‌اند.
هر چند نباید از نظر دور داشت که نقطه مشترک همه اتفاق‌های مهمی 
کــه در 13 آبان به وجود آمد مبارزه با اســتکبار و »نــه« به ظالمان بود و 

آبان‌؛ماه تحولات بنیادین 
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بانــوان  از  بســیاری  اخیــر  ســال‌های  در 
ایســتادگی  با  توانســته‌اند  ایرانی  توانمنــد 
بدعت‌گــذار  "نمی‌توانی‌هــا"،  برابــر  در 
حوزه‌هــا  از  بســیاری  در  زنــان  حضــور 
باشــند و پابه‌پای مردان در مســیر توســعه 
و  بردارنــد  اســتوار  قدم‌هایــی  کشــورمان 
"میتوانــم"را تکــرار کنند. ‌یکــی از بانوانی 
که در ســال‌های گذشــته پرچــم‌دار حضور 
بــوده، راحله  موفق و مؤثــر زنان در جامعه 
طهماســبی سروستانی اســت که از معدود 
جمهــوری  نــاوگان  در  بانــو  دریانــوردان 
اســامی ایران اســت؛ این بانوی دریانورد 
کــه در روز جهانــی دریانــوردان به‌عنــوان 
دریانــورد نمونه اســتان هرمزگان در ســال 

شد.  انتخاب   96

بانوی دریانورد، افســر دوم شناورهای زیر 
تن هزار  سه 

متولــد  سروســتانی   طهماســبی  راحلــه 
 500 1363 و افسر دوم شــناورهای بالای 
3000  تن است. دوره سی تایم خود  و زیر 
را روی کشــتی تجــاری ســاغر گذارنــده و 
بعد از آن روی ســتاره آریایــی کیش، هرمز 

پیشــرو، مشــغول بــه کار بــوده و در حــال 
حاضر در حال آماده‌ســازی خود برای یک 

است. امتحانات  سری 
کاپیتان شدن،  برای  سروســتانی می‌گوید: 
۱۶ ســال درس خوانــد و آموزش دید  باید 
و ایــن آموزش‌ها از ملوانی آغاز می‌شــود و 
افســر  افســر یکم،  باید دوره‌های  ادامه  در 
دوم و افســر سومی طی شود. پس‌ازآن فرد 
وارد مرحلــه کاپیتانــی می‌شــود که آن هم 
درجه‌هــای مختلفــی دارد و بایــد مراحــل 
مختلفــی بــرای ناخــدا شــدن طی شــود؛ 
طــی ایــن مراحل نیــز کار دریایــی الزامی 
اســت و هر درجــه‌ای، میــزان کار دریایی 
الزامی خاص خــود را دارد؛ به‌عنوان نمونه 
 ۴۱۵ افســری، شــامل  دوره  آموزش‌هــای 

ســاعت نظری و تئوری است.
افســر اول مســئول تحویل گرفتن و تحویل 
دادن بــار، تخلیه، نظارت بر کار ســرملوان 
و ملوان عرشــه و همچنین گیرنده ســکان و 
دســتیار افسر دوم است؛ افسر دوم مسئول 
تعیین مســیر روی نقشــه و همچنین پزشک 
کشــتی بــوده و افســر ســوم نیــز مســئول 
وســایل ایمنــی کشــتی اســت و البته این 
افســر می‌توانــد کار کاپیتــان یعنی هدایت 
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کشــتی را نیز انجام دهــد یعنی اگر اتفاقی 
بــرای کاپیتان کشــتی رخ دهد، افســر کل 
مســئولیت شناور را بر عهده خواهد گرفت.

چه دلایلی باعث انتخاب این شــغل شد؟ 
همیشــه در ذهن خود به دنبال یک شــغل 
خاص بــودم و حاضر بودم ســختی‌های آن 
را هــم به جــان بخــرم، ابتــدا در خصوص 
و  کــردم  تحقیــق  هواپیمــا  مهمانــداری 
بعــدازآن شــنیدم که دوره‌هــای ملوانی در 
هرمــزگان در حال برگزاری اســت و تصمیم 
گرفتم وارد این عرصه شــوم. دوره‌های لازم 
را گذرانــدم و متوجــه شــدم واقعــاً توانایی 
گذراندن مراحل ســخت این شغل را دارم و 
عاشــقانه بر تصمیم خود مصمم شــدم. این 
بانوانی که روی  اینکه تعداد  به علت  شــغل 
دریا هســتند خیلی کم اســت ســختی‌های 
خــاص خــودش را دارد و شــاید هر کســی 
نتوانــد این ســختی‌ها را تحمل کنــد اما با 
تمــام این ســختی‌ها بــه خانم‌ها پیشــنهاد 
می‌کنــم اقــدام کننــد و وارد ایــن عرصــه 
شــوند و ســختی‌های آن را به جان بخرند و 

نمی‌شوند. پشــیمان  مطمئنم 

چه تعداد خانم به این کار اشــتغال دارند؟
اطــاع دقیقــی از تعــداد زنــان فعــال در 
حــوزه دریانوردی نــدارم. بانوانی هســتند 
کــه در ایــن رشــته فعالیت دارند امــا هنوز 
این رشــته بــرای بانــوان فراگیــر و درهای 
این رشــته به‌طور گســترده به روی آنان باز 
نشــده است و این قشر از امکان فعالیت در 
گاهی ندارند؛ برخــی دیگر نیز  ایــن حوزه آ
کــه تعداد آن‌هــا اندک نیســت، آرزو دارند 
نمی‌دانند چگونه  اما  این رشته شــوند  وارد 

کنند.  اقدام  می‌توانند 
کار  نمی‌تــوان  خانــم  یــک  عنــوان  بــه‌ 
غ  را راحت در نظــر گرفت. فار دریانــوردی 
از جنســیت دریانوردی کار ساده‌ای نیست 
چه برای آقایــان و چه خانم‌ها. اما مســلماً 
ســختی آن برای خانم‌ها بیشتر بوده و یکی 
نیــروی خانم در  ایــن ســختی‌ها کمبود  از 
این عرصه اســت که باعث شــده کار کردن 
یا به‌ســختی  نتوانند  بانوان  و  محدود شــود 
بتوانند روی یک شــناور تجاری مشــغول به 

شوند. کار 

بــه  محــدود  دریانــورد  بانــوان  حضــور 

رازهای موفقیت با
بانوی دریانورد

لیدا رضایی°°

افــرادی که مشــوقم بودند و انرژی مثبت دادند باعث شــدند در این راه پیشــرفت کرده 
و دســت از تلاش بر نــدارم و افرادی نیز کــه مخالفت می‌کردند برایم پله ترقی شــدند و 
دقیقــاً به‌این‌علــت که می‌گفتنــد نمی‌توانی، تلاش خود را بیشــتری کردم تــا ثابت کنم 

هیچ کاری نشــد ندارد و من برای توانستن آمده‌ام.
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شــناورهای مسافربری است‌؟
حاضر  حال  در  دریانــورد  بانوان  متأســفانه 
و  مســافربری  شــناورهای  بــه  محــدود 

هستند.  »پسنجر« 
معمولًا کشــتی‌ها و شناورهایی که بخواهند 
به یــک زن اجــازه فعالیت دهنــد، محدود 
جای  یــا  مناســب  ســکونت  محــل  اســت. 
خواب نیــز برای بانوان در شــناورها وجود 
نــدارد و این بی‌توجهی به این دلیل اســت 
نیستند  که احســاس می‌کنند خانم‌ها قادر 
از عهــده این شــغل برآینــد درحالی‌که در 
کشــورهای دیگر، زنان به‌طور گسترده روی 
کشــتی‌ها فعالیت می‌کنند اما در کشــور ما 
بیشــترین لطفی که به زنان شده این است 
کــه اجازه پیــدا کرده‌اند روی کشــتی‌های 
روزی  امیدواریــم  و  کننــد  کار  مســافربری 
برســد کــه زنــان بتوانند روی کشــتی‌های 

بزرگ‌تــر فعالیت کنند.

آینــده چنین شــغلی را چگونــه پیش‌بینی 
؟ می‌کنید

مســافری  کشــتی  روی  بــر  کار  متأســفانه 
آن‌طور که باید جای پیشــرفت ندارد و برای 
طــی کــردن پله‌های ترقــی بایــد کار روی 
اقیانوس‌پیما  و  فله‌بــر  بــاری،  کشــتی‌های 
بنــده پرســیده  از  را تجربــه کــرد. گاهــی 
»کارگو«  شــد که اگــر بخواهــی در حــوزه 
فعالیــت کنــی، آیــا می‌توانــی امنیت خود 
را تأمیــن کنــی؟ حتی در ســازمان بنادر و 
دریانــوردی مرکــز نیز از من پرســیدند چرا 
وارد این شــغل شــده‌ای؟! چه کســی قرار 
اســت امنیت جانی تو را روی عرشه کشتی 
تا اندازه‌ای  تأمیــن کند؟ و این برخوردهــا 
در آغاز کار من را دلســرد کــرد اما وقتی با 
صحبت  هرمــزگان  در  فعــال  کاپیتان‌هــای 
تعداد  امیدواری دادنــد که وقتــی  کــردم، 
زنــان زیاد شــود، امید به کار روی کشــتی 
بــاری هم بــرای آن‌هــا وجــود دارد. البته 
برخوردهــا در محیــط کار مناســب اســت، 
هرچنــد بــرای فعــالان این حــوزه، حضور 
یــک زن دریانورد تازگی دارد و تا حدی هم 

است. غیرعادی 

چه انتظاری از مســئولان دارید؟
یکــی از مشــکلات تحصیل در این رشــته، 
بود  تهــران  در  امتحانات  برخــی  برگــزاری 
به نظر می‌رســد بهتر اســت همه امتحانات 
نیز  اســتان‌ها  در  دریانوردی،  دانشــجویان 

برگــزار شــود، به‌ویژه کــه اداره کل بنادر و 
اســتان‌های ســاحلی  دریانــوردی در همه 
حضور دارد و می‌توانــد امتحانات را برگزار 
کند و نکته دیگر این اســت که شــاید ورود 
زنــان کمی جا  برای  به رشــته دریانــوردی 
افتــاده باشــد امــا مســئولان هنوز بــا این 
مســئله کنــار نیامده‌انــد، در واقــع آن‌هــا 
بیــش از زنان با این مســئله مشــکل دارند 
و این در حالی اســت که مســئولان باید به 
غ‌التحصیلان  فکــر ایجــاد شــغل بــرای فار
باشــند، یعنی نخســت بازار کار را بسنجند 

به تربیت دانشــجو کنند. و بعد اقدام 

خودتان را بانویــی موفق می‌دانید؟
را زنــی موفق در عرصــه دریانوردی  خودم 
افتخــار  و  می‌بالــم  خــود  بــه  و  می‌دانــم 
می‌کنــم، اطمینان دارم از پس مســئولیتی 
که عهده‌دار آن شده‌ام برمی‌آیم و مطمئنم 
کــه پیشــرفتم بــه همین‌جــا ختم نشــده و 
دارم.  رو  پیــش  را  بیشــتری  موفقیت‌هــای 
و  خســتگی‌ناپذیری  را  خــود  موفقیــت  راز 
عشــق به دریا می‌دانم و معتقدم اگر انسان 
عاشــق باشــد نمی‌تواند به هیــچ عنوان از 

بگذرد. خود  عشق 

واکنــش خانــواده و اطرافیانش نســبت به 
انتخاب این شــغل چطور بود؟

خانواده‌ام از علاقه‌ام به دریــا باخبر بودند 
و در تمــام مراحــل مــرا پشــتیبانی کردند 
و هیــچ‌گاه دســت از حمایتــم برنداشــتد؛ 
از  دورادور  هــم  اطرافیــان  و  آشــنایان 
علایــق و روحیاتم خبر داشــتند و همیشــه 
مشــوقم بودنــد؛ عــده کمی هــم بودند که 
اســت  مردانه  کاری  دریانوردی  می‌گفتنــد 
و تــو نمی‌توانی آن را انجــام دهی اما بنده 
ازآنجاکه می‌دانســتم جگر شــیر دارم، سفر 

کردم. آغاز  را  عشق 

و مشــوقان و مخالفان‌تان؟
افــرادی که مشــوقم بودند و انــرژی مثبت 
دادنــد باعــث شــدند در این راه پیشــرفت 
کرده و دســت از تلاش بر نــدارم و افرادی 
نیــز که مخالفــت می‌کردند برایــم پله ترقی 
شــدند و دقیقــاً به‌این‌علــت کــه می‌گفتند 
نمی‌توانی، تلاش خود را بیشــتری کردم تا 
ثابت کنم هیچ کاری نشــد ندارد و من برای 

آمده‌ام. توانستن 

دارید... که  بزرگی  آرزوی 
بــا توجــه بــه پیشــنهادهایی که داشــته‌ام 
تدریــس  حــوزه  بــرای  دارم  تصمیــم 
دریانوردان و آمــوزش مهمانداران که طرح 
جدیدی اســت اقدام کنــم. همچنین قصد 
دارم بــا بــالا بــردن مطالعــات خــود برای 
مــدارک و درجه‌هــای بالاتــر اقــدام کنم و 
آرزو دارم روزی به‌عنــوان اولیــن فرمانــده 
نامحدود  روی کشــتی‌های  بــر  ایرانــی  زن 

شوم. شناخته 

خاطره یعنی  دریا 
لحظه‌به‌لحظــه دریانــوردی و هــر بارندگی، 
طوفــان و حادثــه‌ای خاطره ســاز اســت و 

معتقدم دریــا یعنی خاطره
دریا  کــه در  به‌یادماندنی‌تریــن خاطــره‌ای 
داشــته‌ام زمانی بود که روی یک شناور در 
کیش مشغول به کار بودم و شناور با مشکل 
فنی مواجه شــد؛ قرار شد این شناور را در 
بندرلنگــه هدایت  »درای‌داک«  بــه  حالــی 
کنیــم که بــه علت نقص فنــی جی‌پی‌اس و 
افتــاده بودند و به اجبار  از کار  رادارهایش 
12 ســاعت طی  مســیری دو ســاعته را در 
کردیــم و خدا را شــاکر بودیم کــه به مقصد 
رسیدیم و سر از آب‌های دیگر در نیاوردیم.
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شــرایط اقتصادی کشــور نامناســب اســت و نمی‌شــود کار کرد. اما با این وجود موفق شــدم در 
چهاردانگــه یــک کارگاه تولیدی در و پنجره چوبی ایجاد کنم این کارگاه همچنان فعال اســت اما 

مدیریت دیگری از آن بهره‌برداری می‌کند

لطفا برایمان بگویید علی شهابی کیست؟
علی  شهابی هستم. در روز 25خرداد ماه 1366 
متولد شــدم . دوره ابتدایی را در مدارس دولتی 
درس خواندم و مقاطع راهنمایی و دبیرستان را 
در مدارس شــاهد تحصیل کــردم. این مدارس 
تأثیر بسیار مثتبی در آینده من داشت و می‌توانم 
بگویم که مســیر زندگی‌ام را تغییر داد. مباحث 
علمی و اخلاقی این مدارس با سایر مدرسه‌های 

دیگر تفاوت داشت. 
دوران دانشجویی‌تان را چگونه گذراندید؟

دانشگاه را در در شهر تفرش خواندم. باید بگویم 
که پدرم جانبــاز 25 درصد اســت اما من بدون 
سهمیه وارد دانشگاه شدم و در رشته مهندسی 
صنایع ادامه تحصیل دادم. دوره کارشناسی من 
شرایط ویژه‌ای داشت چرا که دانشگاه‌مان قبلا  
دانشگاه پردیس امیرکبیر بود اما در دوره‌ای که 
ما به آن وارد شدیم دانشگاه مستقل شد و برای 
همین من جزو نخســتین دانشجویان دانشگاه 

تفرش بودم. 

در ترم اول توانســتیم شــورای صنفی دانشگاه 
را تأسیس کنیم. این شــورا در راستای پیگیری 
مطالبات دانشجویان فعالیت می‌کرد. باید یادآور 
بشــوم ما تجربه دانشجویان قبل را نداشتیم و از 
محیط مدرسه به دانشگاه آمده بودیم و از همین 
رو کارهــا بــه روی دوش خودمان بــود. یکی از 
مباحثی که در دانشــگاه دنبالش بودم پیگیری 
امکانــات آموزشــی و تفریح بود چــرا که تفرش 
شــهری نبود که  مکان‌های تفریحی و آموزشی 
خاصی داشــته باشــد. همزمان نماینده و رابط 
دانشجویان و رییس دانشــگاه هم بودم. علاوه 
بر این برای آنکه دانشــجویان تفرش نســبت به 
مباحث علمی و آموزشی آگاهی بیشتری یابند 
چند نشریه نیز در دانشگاه به چاپ رساندیم که 
از جمله آنها می‌توانم به نشــریه »‌یســنا« اشاره 

کنم.
در آن دوران ســوارکاری و شــنا جــزو رشــته‌‌ی 
ورزشــی من بود اما با این وجــود تحصیل برایم 
اولویت داشــت. البته چندین بار در مســابقات 
شنا و بسکتبال استانی و همچنین پرسش مهر 

ریاست جمهوری مقام آوردم.
اساسی‌ترین تفاوتی که دوران دانشجوی شما 

با زمان فعلی داشت چیست؟
نکته‌ای که دررابطه با دانشــجویان هم نسل من 
وجود داشت این است که آن زمان دانشجواین در 
کنار تحصیل دغدغه کار نداشتند و برای همین 
فرصت زیادی برای درس خواندن دراختیارشان 
بود. این موضوع باعث می‌شــد وقت بیشــتری 
داشــته باشــم و بتواننم در انجمن‌های علمی و 
فرهنگی دانشــگاهی نیز فعالیت کنم و با مراکز 

رشد دانشگاهی نیز در ارتباط باشم.
از دیگر ویژگی‌‌های تحصیلــی دوران ما این بود 
که برای درس‌های سه واحدی که علمی و عملی 
بودند باید پروژ‌های تولیدی ارائه می‌کردیم یادم 
می‌آید که آن زمــان در کارخانه‌هایی در اراک و 
تهران حضور می‌یافتم و پروژه‌های دانشــجویی 
را انجام می‌دادم. متأســفانه اکنون دانشجویان 
دیگر چنــدان دنبال انجام چنیــن فعالیت‌های 

علمی نیستند.
پس چه وقت به فکر کسب و کار افتادید؟

 پــس از پایان دوره کارشناســی بــا وجود اینکه 
نمی‌خواستم دوره ارشد را ادامه بدهم به دنبال 
ایجاد یک کســب و کار افتادم. بــرای همین به 
مــدت 6 ماه تمام شــهرک‌های صنعتی تهران و 
اطراف آن را مــورد مطالعه و تحقیق قرار دادم تا 
بدانم کدام کارخانه ظرفیت انجام کار یا اولویت 
انجام فعالیتی اقتصادی را دارد.  جالب است که 
بدانیم در همین حین بسیاری از تولید کنندگان 
من را از اینکه بخواهم کارخانه‌ای تأســیس کنم 
نهی می‌کردند چرا که اعتقاد داشــتند شــرایط 
اقتصادی کشــور نامناسب است و نمی‌شود کار 
کرد. اما با این وجود موفق شــدم در چهاردانگه 
یک کارگاه تولیدی در و پنجره چوبی ایجاد کنم 
ایــن کارگاه همچنان فعال اســت امــا مدیریت 

دیگری از آن بهره‌برداری می‌کند.
چطــور شــد کــه در مقاطــع بالاتــر تحصیلی 

دانشجو شدید؟
خانــواده اصرار کردند که درســم را ادامه بدهم. 
برای همین دوره‌ی کارشناســی ارشــد را هم در 
رشــته صنایع ادامه دادم. اما همزمان دوره‌های 
»MBA« را هم می‌گذراندم. در آن زمان به یک 
عرفان آموزشــی و مدیریتی رســیده بــودم و دو 
سال به شدت با آن دست و پنچه نرم می‌کردم تا 
اینکه با رتبه ممتاز در هر دو رشته فارغ‌التحصیل 
شدم. در همین ایام نیز با وجود اینکه سن کمی 
داشتم اما توانستم مشاور یک کارخانه بشوم که 
در بحث‌های بهبود، استراتژیک و بازاریابی فعال 

بود.

روایت‌های یک نخبه علمی از دانشگاه و کسب و کار

دانشجویان به فکر کارآفرینی باشند

محمدرضا بختیاری°°

عضویــت در یهأت تحریریــه مجله بین‌المللی حــال در انگلســتان،عضویت در مجامع داخلی و 
بین‌المللی و افزایش کمی و کیفی ارتباطات فراگیر خود با اساتید، مدیران، سیاستمداران،عضویت 
در بنیاد نخبگان و کارگروه‌های تخصصی چشم انداز ۱۴۰۴، کشاورزی، اشتغال و کارآفرینی مرکز 
دانش پژوهان شاهد و ایثارگر، بسیج اساتید استان تهران، خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی 
فقط بخشی از افتخارات علی شهابی است. برای اینکه با او بیشتر آشنا شویم گفت‌وگویی را ترتیب 

داده‌ایم که با هم آن را مرور می‌کنیم.
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فعالیت من محدود به تحصیل نبود؛ بلکه اهداف اجتماعی نیز در حوزه‌های شهری و خدمات رسانی 
به جامعه داشتم. پس از چند وقت عضو شورا یاری محله شدم و با فعالیت‌هایم من را به عنوان دبیر 
کل آموزش وپرروش ستاد شورا یاری‌های محله‌ها برگزیدند

در حقیقت تقریباً سال چهارم مقطع کارشناسی 
بود که درگیر ایجاد یک کســب و کار شــخصی 
شــدم، برای دســت یافتن به آن بــا درک نیاز و 
شــناخت نقــاط ضعف خــودم، حــدود ۱۵۰۰ 
ساعت در دانشــگاه‌ها و مؤسسات بین‌الملی از 
 MSU جمله دانشــگاه تورنتو کانادا، دانشــگاه
 Copenhagen مالــزی، مدرســه کســب و کار
دانمــارک، موسســه SMI اســتراليا، آکادمــي 
 ITEC ،سازمان مديريت صنعتي ،EuroCert
دبي، مدرسه کسب و کار ماهان، مدرسه کسب و 
کار بهار، مجتمع فني تهران و… به کسب دانش 

مدیریت همت کردم.
 چگونه وارد عرصه کار شدید؟

یکــی از دلایلــی کــه موجــب می‌شــد مدیران 
کارخانه‌هــای به مــن اعتماد کنند ایــن بود که 
علاوه بر اینکه باحضور در کلاس‌های آموزشــی 
فعالیت‌های علمی خود را ارتقا می‌دادم جداگانه 
کتاب‌هم می‌خواندم و همین باعث شده بود که 
هنگامــی که با مدیران روبرو می‌شــدم آنها قانع 
شوند که من از پس مســئولیت‌هایی که باید بر 
عهده بگیــرم برمی‌آیم. در یکــی از بازدید‌هایی 
کــه با مدیــران چنــد کارخانه از شــرکت آذراب 
داشــتم هنگامی که نحوه‌ی سوال پرسیدن من 
و برخوردم با اشخاص صنعتی را دیدند پیشنهاد 
کار دادنــد و با یکی از همیــن مدیران همکاری 

کردم.  
این فعالیت‌ها ادامه داشت. من همواره دغدغه 
آمــوزش داشــتم. از طرفــی درس آمــار و زبانم 
ضعیف بود برای همین در دوره‌‌ی‌ارشد فرصتی 
پیش آمــد تا این دو را تقویت کنــم. تا جایی که 
توانستم در همین زمینه کتاب‌هایی نیز با عنوان 
»‌کنترل کیفیت آماری«‌ و »‌کســب و کار ســبز« 

چاپ کنم.
چه شــد کــه ســال نخســت در مقطــع دکترا 

پذیرفته نشدید؟
پــس از پایان دوره ارشــدم با رتبــه 5 در مقطع 
دکترا مجاز شــدم اما در مصاحبــه به دلیل آنکه 
پایان‌نامه‌دوره ارشدم در حوزه مدیریتی بود و نه 
مهندســی صنایع داوران من را نپذیرفتند. برای 
همین برای ســال بعد مجدد پیگیر مقطع دکترا 
شدم و توانســتم با رتبه دو درسم را ادامه بدهم. 
در این دوران یک ســاله عــاوه بر نگارش آن دو 
کتاب حدود 10 مقاله علمی نیز از من منتشــر 
شــد. البته پس از آن چهار کتاب دیگر به چاپ 

رساندم.
همواره در دوره‌های تحصیلم دانشجویی نبودم 
که بخواهم با اساتیدی که اسان نمره می‌دهند 
واحــدی را پاس کنــم بلکه به دنبال اســاتیدی 
می‌رفتم که می‌دانســتم از بهره‌ی علمی بالایی 

برخوردارند و نســبت بــه موارد علمــی ریزبین 
هســتند برای همین یکی دیگر از موفقیت‌های 

من توجه به این نکات بود.
چه اهدافی را در زندگی خود دنبال می‌کردید؟
 یکی از اهداف من در دوران تحصیل دانشجوییم 
این بود که عضو هیأت علمی باشم تا تجربه‌های 
که کســب کردم به دانشجویان منتقل کنم برای 
همین پیــش از اینکه از پایان‌نامه دوره ارشــدم 
دفــاع کنــم رزومــه علمــی و تحصیلــی‌ام را به 
دانشــگاه‌هایی که از تهران تا قزوین و از تهران تا 
ساوه فاصله داشتند ارسال کردم تا اینکه پس از 
دفاع ارشدم یکی از دانشــگاه‌های ساوه به من 
پیشــنهاد تدریس یک واحد درســی داد. اصولا 
شــخصی برای یک واحد حاضر نیست از تهران 
تا ســاوه برود اما خداوند من را در مسیر درست 

قرار داده بود.
چرا که پــس از چند وقت تدریــس، حضورم در 
ساوه دو روز شد و در راه برگشت هم یک نیم روز 

را در دانشگاه آزاد رباط کریم تدریس می‌کردم.
 پــس از پایــان مقطع دکترا عضــو هیأت علمی 

دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شدم. 
  سایر فعالیت‌های شما به جز تدریس چیست؟
فعالیــت من محــدود بــه تحصیل نبــود؛ بلکه 
اهــداف اجتماعــی نیز در حوزه‌های شــهری و 
خدمات رســانی به جامعه داشــتم. پس از چند 
وقت عضو شورا یاری محله شدم و با فعالیت‌هایم 
من را به عنوان دبیر کل آموزش وپرروش ســتاد 
شــورا یاری‌های محله‌ها برگزیدند. همچنین در 
مجلس شورای اسلامی نیز مشاور ستاد اجرایی 

کانون نمایندگان ادوار مجلس شدم.
دغدغه من خدمت‌رســانی به همه اقشــار فارغ 
از جنســیت و فرهنگ‌ آنها اســت و در این راه به 

شیوه‌های مختلف تلاش کرده‌ام.
برنامه‌ریزی شــما بــرای انجام کارهــای روز‌مره 

چگونه است؟
ممکن است برای خیلی‌ها این سوال پیش بیاید 
که چگونه همه این کارها را انجام می‌دهم دراین 
رابطه باید بگویم که آن زمان که رشته مهندسی 
صنایــع  و مدیریــت را می‌خواندم  بــا دوره‌های 
مدیریت زمان آشنا شدم و برای خودم برنامه‌های 
کوتاه مــدت،‌ میان مدت و بلند مدت داشــتم و 
هنوز که هنوز است پیش از اینکه  کارم را از صبح‌ 
آغاز کنم در یک برگه برنامه‌هایم را می‌نویســم و 
در پایان شــب نیز آنهایی که انجام شــده است 
را تیــک می‌زنم اگــر از خودم راضی باشــم یک 
شــکلک خنده در پایین برگه قرار می‌دهم. همه 
ما می‌توانیم با داشتن برنامه روزانه زمان خود را 

مدیریت کنیم.
توصیــه‌ای کــه بــه والدیــن و جوانــان داریــد 

چیست؟
یکــی از مباحثی کــه والدین باید در پیشــرفت 
فرزندانشان در نظر داشــته باشند این است که 
به آنها اعتماد کنند و اگر تصمیمی فرزندشــان 
می‌خواهد بگیرد مــورد حمایت خود قرار دهند 
حتی اگــر بخواهد یک کســب و کار باشــد که 
ضریــب موفقیت آن ناچیز اســت. مــن اعتقاد 
دارم جوانــان نیز باید نقاط ضعــف و قوت خود 
را بشناســند هــر گاه ایــن دو مســئله را درک 
کردند می‌توانند راحلی برای جبران آنها داشته 
باشند. مسیر موفقیت نوجوانان دانشگاه نیست 
آنچه اولویت دارد خودباوری انســان اســت این 
خودباوری اســت کــه آنها را در راه درســت قرار 

می‌دهد.
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فردی که بیماری تشــنج دارد ممکن است از روی ناآگاهی به جای اینکه برای درمان 
به پزشــک متخصص مراجعه کند پیش یک جن گیر یــا رمال می‌رود. یعنی جهالت و 

نادانی افراد آنها را تحت تاثیر این تبلیغات غلط قرار می‌دهد

انســانی  زندگی  از  بخشــی  تفکر جادویی 
بــه گفتــه دکتر  اســت اما آن بخشــی که 
علــی باغبانیان روانپزشــک بایــد تا پایان 
اســتاد  این  برســد.  آخر  به  ســه ســالگی 
و  روانشناســی  می‌گویــد:در  دانشــگاه 
به  اصطلاحی  زندگــی  مهارت‌های  مبحث 
نــام تفکر جادویــی در کودکان داریم، در 
ایــن تفکیک بچه دو ســه ســاله زمانی که 
با دو اتفاق همزمان مواجه می‌شــود یکی 

را عامــل دیگــری می‌گیرد.مثــا اگر پدر 
بزند  بــرق  و  عطســه کنــد و همزمان رعد 
یک بچه دو ســاله ممکن است رعد و برق 
را عامل عطســه و یــا به عکس عطســه را 

عامل رعــد و برق تصور کند.
این تفکر تا پایان ســه سالگی در کودکان 
نرمال اســت اما در ســن چهار سالگی به 
بعــد تفکر جادویی تضغیف می شــود و از 

می‌رود. بین 

افزایش عقاید خرافی با ورود اینترنت به زندگی  
بازگشــت  خصــوص  در  باغبانیــان  دکتــر 
ایــن تفکــرات جادویــی در ســنین بالاتر 
تفکــرات  قالــب  در  آن  یافتــن  نمــود  و 
خرافــی دو علــت عمــده ذکــر می‌کنــد: 
یکــی انســان‌هایی کــه از مســائل اطلاع 
درســتی ندارنــد و دیگری کســانی که از 
ایــن جهالت و نادانی مردم ســود می‌برند 
و نــان می‌خورند و به نوعــی بازاری برای 
خود درســت کردند. به طــور مثال فردی 
از  کــه بیماری تشــنج دارد ممکن اســت 
گاهی بــه جای اینکه برای درمان  روی ناآ
پیش  کنــد  مراجعه  متخصــص  پزشــک  به 
یــا رمــال مــی‌رود. یعنی  یــک جن گیــر 
جهالــت و نادانی افراد آنهــا را تحت تاثیر 

تبلیغــات غلط قرار می‌دهد. این 
ســطح  رفتــن  بــالا  بــا  اعتقــادات  ایــن 
تحصیلات کم شــده و مختــص به جوامع 
ســنتی و بســته روســتایی بــود. پــس از 
انقــاب در شــهرها و جوامــع مترقــی با 
بالا رفتن ســطح سواد و تحصیلات، افراد 
کمتر به عقایــد خرافی روی می آورند اما 
بعــد از ورود اینترنــت بــه زندگی امروزی 
و ارتباطاتــی که در فضــای مجازی برقرار 
افراد کــه مشــکلات لاینحلی  شــد برخی 
با  ایــن فضا  از نظــر خودشــان  دارند در 

باورهــای ماوراءالطبیعی در همــه اعصار تاریخی جزئــی جدایی‌ناپذیر  خرافات و 
از زندگــی انســان بــوده اســت. از جادوگرانــی بــا چهره‌هــای نقاشــی شــده که 
بــرای تاثیرگــذاری بــر طبیعتــی که در انســان در برابــرش بی‌دفاع بــوده تلاش 
اتــاق  را  اجتماعــی  شــبکه‌های  کــه  اینترنتــی  رمــالان  و  فالگیــران  تــا  کردنــد 
خلــوت امنــی برای مطامــع ســودجویانه خود دیده‌انــد تصویری ثابت از انســان 
گاه که می‌توانــد هرگونــه هزینه‌ای را  در ذهــن دارنــد. تصویــری از چهره‌ای نــاآ
بــرای خبــری از آینــده نامعلوم و یا حل مشــکلی از مشــکلات لاینجــل بپردازد.

در گفت‌وگو با یک روانشناس 

عقاید  گســترش  بررسی 
خرافی در نوجوانان

الیزا ذوالقدر°°
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عقایــد  کــه  می‌شــوند  مواجــه  تبلیغاتــی 
خرافی را رواج می دهنــد. تبلیغاتی مانند 
بســتن زبان شوهر و یا سایر اطرافیان و یا 
دعای مهــر و محبت که بعضــا هزینه‌های 

کلانی هم برای آن دریافت می‌شــود.
و جن  و جادوگرهــا  رمال‌هــا  اســتفاده 
گیرهــا از فضــای مجازی و شــبکه‌های 

عی  جتما ا
 برخــی این تصور را دارند که انتشــار هر 
مطالبــی در فضــای مجــازی بــه معنــای 
واقعیت داشتن آن اســت. به همین دلیل 
در برخــورد به مشــکلات به جــای یافتن 
راهــکار درســت و مراجعــه بــه متخصص 
وچــه  بیمــاری  زمینــه  در  چــه  مربوطــه 
در زمینــه مشــکلات خانوادگــی و ســایر 
مســائل تحت تاثیر این تبلیغات به ســوی 
اقدامات خرافی کشــیده می‌شــوند.  این 
برخــی رســانه‌های رســمی به ویــژه صدا 
ترویــج خرافاتــی در زمینه  با  وســیما هم 
مســائل فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی 
و اقتصــادی کــه از حالــت فــردی خارج 
ایــن عقاید دامــن می‌زنند.  به  می شــود 
ترویــج این روحیات و افــکار، جامعه را از 
عقلانیــت، تدبیــر، انصــاف و عدالت دور 
می‌کند و به ســمتی می‌برد کــه نتیجه آن 

نیست. معلوم 
بارهــا شــاهد بودیــم کــه صــدا و ســیما 
مذهبــی  زمینــه  در  غیرواقعــی  مســائلی 
تبلیــغ می‌کنــد،  باورهایــی ماننــد اینکه 
هــر چقــدر گنــاه کنیــد همین که شــب 
قــدر چند قطره اشــک بریزیــد و قرآن به 
بخشــیده  گناهان  ایــن  تمام  بگیرید  ســر 
می‌شــود؛ نمونه‌ای از مســائلی اســت که 
ع و نه بــا منطق جور  نه با عقل، نه با شــر
نیســت. یکی دیگر از این دست باورهایی 
القاء می‌شــود این  که در رســانه رســمی 
اســت که کافی اســت یک بار بــرای امام 
حســین ســینه بزنید دیگر این کار شما را 
مجــاز می‌کند کــه هر گونــه ظلم و جور و 
گناهــی بکنیــد. برخــی از اصناف از این 
خرافــات ســود می‌برند و بــه همین دلیل 
عقاید جمع شود. این  که  نیســتند  حاضر 

در  خرافی  عقایــد  روزافزون  گســترش 
نوجوانان بین 

باورهــای  افزایــش  بــه  باغبانیــان  دکتــر 
خرافی در بین نوجوانان پس از گســترش 
شــبکه‌های اجتماعــی اشــاره می‌کنــد و 
تاکید دارد: گســترش ایــن عقاید به ویژه 

در بیــن نوجوانــان ایــن عقاید هــم برای 
زندگی فردی و هــم برای جامعه خطرناک 

است.
و  فردی  عقایــد خرافی جنبــه  از  بخشــی 
بخشــی جنبه اجتماعــی دارند؛ خرافاتی 
بــا  مســتقیما  دارد  شــخصی  جنبــه  کــه 
زندگی فرد یا خانواده او در تماس اســت. 
اگرچــه خطرناک  از خرافــات  ع  نــو ایــن 
اســت و آینــده خوبی نــدارد امــا باز هم 
بــه افــراد خاصی محــدود اســت و دامنه 
اما خرافاتــی که در  تاثیــر آن کم اســت. 
گســترش  اجتماعی  مختلــف  جنبه‌هــای 
آینــده یــک جامعه را  می‌یابــد می‌توانــد 
باره هوشــیار  این  بایــد در  و  تهدیــد کند 

بود.
فرد  احســاس مسئولیت  عقاید خرافی 

می‌برد بین  از  را 
زندگی  در  اینکه  بیــان  با  باغبانیان  دکتــر 
فــردی گرایــش بــه خرافــات فــرد را بــه 
ســمت و ســویی می‌برد که نقــش خود را 
نادیده  امــور زندگی کامــا  و  در مســائل 
حالتــی  چنیــن  می‌گویــد:در  می‌گیــرد، 
فــرد تــاش و فعالیتــی را کــه بــه عنوان 
کنار  باشــد  داشــته  انســان می‌تواند  یک 
کــه  می‌شــود  فضایــی  وارد  و  می‌گــذارد 
توســط  مســائل  همه  اســت  قــرار  انــگار 
نیروهــای خاصــی از دور انجام شــود. به 
این صورت طبیعی اســت که فرد دست از 
تــاش برمی‌دارد و در برابر اقدامات خود 

نمی‌کند. مســئولیت  احساس 
تاثیــر ایــن عقایــد بــر زندگــی فردی و 

افراد  شغلی 
ارتباطــات  و  آینــده  بــر  خرافــی  عقایــد 
اجتماعــی فــرد تاثیرگــذار اســت. ضمن 
اینکــه فــرد بــه ایــن بــاور می‌رســد کــه 
مــاوراء  نیروهــای  توســط  کــه  مشــکلی 

الطبیعــه حــل می‌شــود توســط نیروهای 
فراواقعــی نیــز بــه وجــود امــده بنابراین 
نقــش خودر ا به عنوان مقصــر نمی‌پذیرد 
و بــه دنبــال شناســایی عامــل تقصیــر و 
قصــور نمــی‌رود. در چنین شــرایطی فرد 
بازی در  مانند یک عروســک خیمه شــب 
افــراد رمال و جادوگــر و جن گیر  اختیار 

می‌گیرد. قرار 
افراد  بیــن  در  خرافــی  عقایــد  گســترش 
تحصیلکــرده واقعــی نیســت امــا برخــی 
تحصیــل کــردگان کــه ادعــای تحصیــل 
دینــی  علمــای  جــزء  را  خــود  و  دارنــد 
مذهبــی  مســائل  زمینــه  در  می‌داننــد 

خرافــات را ترویج می‌دهند.
ازانقلاب  تاریخی پس  از مقاطع  در برخی 
یکــی از اهداف افراد ترویــج خرافات بود 
این عقاید در مســائل سیاسی  به گونه‌ای 

شد. تاثیرگذار  نیز 
بــه  خرافــات دینــی باورهــای جامعــه را 

کشد می  چالش 
کثیری  جمــع  می‌تواند  دینــی  خرافات 

بگیرد بر  در  را  مردم  از 
ع از خرافات به مراتــب خطرناکتر  این نــو
بــرای آن  پولی  اینکــه  بــه رغــم  و  اســت 
رد و بــدل نمی‌شــود امــا در اصــل باعث 
افــراد  کــردن  فــرض  نــادان  و  تحمیــق 
اســت که ســود و ثمــرش به جیــب افراد 
و  و کلاهبردار می‌رود  اســتفاده گر  ســوء 
فرقه‌هــای مذهبی منحــرف و عرفان‌های 
کاذب در پــی افزایــش عقایــد خرافی در 
ایــن حلقه‌ها  افــراد جامعه هســتند.  بین 
و اجتماعــات با هــر گرایــش و عقیده‌ای 
می‌توانــد برای جامعــه و اعتقادات مردم 

بســیار خطرناک باشد.
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مدارای اجتماعی با مفاهیمی چون صبر، حلم و بردباری،‌ آســتانه تحمل قرین است و مفهوم 
مقابل آن عدم تحمل،ناشــکیبایی و خشــونت ورزی اســت. مدارا را می‌¬توان پذیرش و کنار 
آمدن با افراد و گروه‌هایی که از نظر نظام ارزشی و عقیدتی با ما متفاوت هستتند، تعریف کرد

12

نگاه جامعه شناختی به
 امر به معروف 

 فریفته هدایتی، پژوهشگر

کمتــر با نــگاه جامعه شــناختی به ســراغ این 
پدیده اجتماعی رفته‌ایم

 موضوع شناســی امر به معروف یک ضرورت 
اســت وعلت کم بــودن موفقیــت در عملیات 
امــر به معــروف و نهی از منکــر در این نهفته 
اســت که کمتر با نــگاه جامعه شــناختی به 

رفته‌ایم. اجتماعی  پدیده  این  سراغ 
ارتبــاط امــر بــه معــروف بــا اجتماع از ســه 
جهت اســت:یکی آن که ظرف ظهوریابی آن 
اجتماع اســت دیگر این کــه درگیری این دو 
واجب با ناهنجاری هایی اســت که یا حقیقتا 
ماهیتــی اجتماعــی دارند یا اگــر هم فردی 
هســتند در ظرف اجتمــاع و در مرای و منظر 
جامعه تحقق می یابند و ســوم این که فلسفه 
وجــودی و کارکردهای تعریف شــده برای آن 

دارد.  اجتماعی  ماهیتی  نیز 
نبایــد امر به معــروف و نهی از منکــر را با نگاه 

فردی بررسی کرد 
اگر چنین اســت؛ یعنی امر به معروف و نهی 
از منکــر از ســه جهت اجتماعی باشــد، باید 
تعریفی از ســنخ تعریف‌های متوجه به پدیده 
های اجتماعی، برای امر به معروف و نهی از 
منکر داشــته باشــیم، و با نگاهی اجتماعی و 
به چشــم یک پدیده اجتماعی به آن بنگریم و 
در نتیجه، قوانینی برای آن تدارک ببینیم که 
درباره یک پدیده اجتماعی تنظیم می‌شــود.

به بیــان دیگر،نمی‌توانیم امر به معروف را که 
وجوه اجتماعی دارد،با نگاهی فردی بررسی 
فرآینــد  یــک  را در  آن  و کارکردهــای  کنیــم 

ندهیم. قرار  توجه  اجتماعی مورد 
نگاهی غیراجتماعی به شرط احتمال تاثیر 

یکی از شــرائط وجوب امر بــه معروف و نهی 
از منکــر، شــرط احتمال تاثیر ) یــا اطمینان 
به تاثیر( است. مشــکل این است که نگاهی 
ســاده به ایــن شــرط افکنده‌ایــم. وقتی دو 
طــرف ایــن تاثیــر، مقوله‌هایــی اجتماعــی 
هســتند؛ یعنی هــم امر به معــروف ماهیتی 
اجتماعــی دارد و هم پدیده‌هایــی که امر به 
معروف بناســت بر آنها تاثیــر گذارد، ماهیتی 
اجتماعــی دارنــد، کارکرد آن نیــز باید دقیقا 
بــه بیان  پدیــده‌ای اجتماعــی تلقی شــود. 
دیگــر مــا بایــد بــرای کارکــرد ) کــه یکی از 
شــرایط واقع شــده اســت ( تعریفــی برآمده 
از نگاهی جامعه شــناختی داشــته باشــیم، 
تــا در نتیجه، شــیوه‌ای درســت، چارچوبی 
درســت و بسترسازی‌هایی درســت برای این 
واجب،ترســیم و طراحــی کنیــم؛در غیر این 
صورت، ممکن اســت ظرفیت‌های بزرگ این 

 در امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله چند وجهی وجود دارد؛ یعنی مسائلی در 
این باب وجود دارد که به نحوی باید در علوم و رشته‌های دیگر بررسی و تبیین شده و سپس 
به عنوان اصل موضوعه در این باب بکار گرفته شود. به عبارت دیگر هر چند این بحث در 
فقه اسلامی طرح شده و از فرعیات تشیع به حساب می‌آید ولی نیازمند به مبادی تصوری و 
تصدیقی است که در حوزه‌های دیگر باید تشریح شوند. علاوه بر آنکه نفس این مساله را نیز 
 می‌توان بعنوان یک پدیده دینی با رهیافت‌های بودن دین،مورد مداقه و کنکاش قرار داد.

 امــر بــه معــروف و نهی از منکــر  صرف نظــر از یک واجب شــرعی که برای افــراد وضع 
شــده است دارای بعد اجتماعی اســت.در واقع یک مســلمان با به جا آوردن این وظیفه 
بــه نوعــی در امر اجتماع مشــارکت می‌جوید و می‌کوشــد تا جامعه را از انحراف و فســاد 
مصــون ســاخته و به فلاح و رســتگاری هدایت کند. ایــن رفتاردینی زمانی که به شــکل 
یــک نهاد جمعی ســامان دهی می‌شــود خصلــت جمعی پیدا کــرده و می‌تــوان آن را از 
دیــدگاه جامعه شناســی مــورد مداقه قــرار داد.در اینجا، جامعه شــناس دین به مســاله 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر – بماهــو – نمی‌پــردازد و از دلیــل و حقانیت یــا بطلان 
آن ســخن نمی‌گویــد، بلکــه از آن جهت به این مســاله می‌پــردازد که هویــت اجتماعی 
 پیــدا کــرده و در رابطــه ، نظامــات و ســاختارهای اجتماعــی حضــور پیدا کرده اســت.

مبلغــی  احمــد  حجت‌الاســام  ســخنان  بــر  داریــم  مــروری  مقدمــه   ایــن  بــا 
حــوزه  مــدرس  و  اســامی  شــورای  مجلــس  اســامی  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
منکــر از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  اجتماعــی  کارکردهــای  مــورد  در  علمیــه 
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واجب یکســره به تعطیلــی رود یا حتی بالاتر 
اثر معکوس به بار آورد.

امر به معروف نیازمند بازنگری و بازسازی است 
موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیازمند 

بازسازی و مطالعه اساسی است. بازنگری، 
بــه نظــر می‌رســد بهتریــن راه در زمینه امر 
بــه معروف این اســت کــه ما پیــش از آن که 
وارد مرحلــه برنامه‌ریزی دربــاره این موضوع 
شــویم، با نگاه بــه اقتضائات زمان و شــرایط 
بومی و ویــژه هر جامعه، محورهای اساســی 
ایــن موضوع را مطالعــه کنیم. ایــن محورها 
را می‌تــوان در قالب پروژه‌هایــی در حوزه‌ها 
و دانشــگاه‌ها یــا در قالــب همایش‌هــا مورد 
بررســی قرار داد تا نســبت بــه منطق حاکم 
بــر امر به معــروف و چگونگی اجــرای آن در 
شــرایط پیچیــده فعلــی کــه در آن مرزهای 
زمانــی و مکانی برداشــته شــده و یــا مرزها 
کارکــرد خــود را از دســت داده اســت، نگاه 

پیدا کرد. شفافی 
ما در شــرایطی زندگی می‌کنیم که فضاهای 
مجــازی و حقیقــی درهــم آمیختــه اســت و 
بســیاری از واقعیت‌ها خاستگاه‌های مجازی 
دارد و بســیاری از واقعیت‌هــای مربــوط بــه 
عرصه مجازی ریشــه در واقعیت‌های بیرونی 
دارد. وقتــی چنین فضاهــای پیچیده‌ای در 
جامعــه ایجاد شــده و امر به معــروف و نهی 
از منکــر به عنــوان یــک عمــل اجتماعی با 
کارکردهای اجتماعی قرار اســت در تعامل با 

دیگــر پدیده‌های اجتماعی قــرار گیرد، پس 
باید ابتدا جایــگاه آن در چنین جامعه‌ای باز 
تعریف شــود و کارکردهــای آن تبیین دوباره 

کند.  پیدا 
به معروف فعل جامعه است 

بــا توجه بــه آنچه گذشــت، بعید نیســت که 
گفتــه شــود: امر به معــروف و نهــی از منکر 
فعــل جامعه باشــد؛ یعنی همــان چیزی که 
می‌تــوان ذیــل واجب کفایــی به تفســیر آن 
دســت زد. بر این اســاس اگر در جامعه‌ای، 
فقــط دولت در ایــن زمینه دخیــل، و جامعه 
ســاکت باشــد، چنین امر به معــروف و نهی 
از منکــری یــا فاقد کارکردهای لازم اســت یا 
در نهایــت واجد کارکردهای ضعیفی اســت و 
حتی ممکن اســت کارکردهای سلبی داشته 
باشــد. بنابراین حتمــا باید امر بــه معروف و 
نهــی از منکر توســط بخش‌هایــی از جامعه 
انجــام شــود. این نگاه بــه نگرش قــرآن نیز 
"ولتکــن منکم  نزدیک اســت که می‌گویــد: 
امة یدعون لــی الخیر و یامــرون بالمعروف و 
ینهون عن المنکر" در این آیه ســخن از امت 
اســت نه دولت و نه افرادی از یکی جمعیت. 

اگــر جایگاه امر به معــروف و نهی از منکر آن 
قــدر تنزل یابد کــه در جامعه چنــد میلیونی 
فقــط چند نفــر به صورت فــردی آن را انجام 
دهند، امــر به معروف نتیجه‌ای در پی ندارد، 
دولت هم بــه تنهایی نمی‌توانــد کاری انجام 
دهد. حال که امر بــه معروف ابعاد اجتماعی 

دارد، بایــد نگاهــی فرهنگــی به آن داشــت 
یعنی امــر به معروف در جامعه بــه مثابه یک 
ارزش باید مطرح شود تا بتواند از ارزش‌های 
دیگر صیانت کند؛ چون فلســفه وجودی امر 
بــه معــروف و نهی از منکــر حمایت از ارزش 

هاست. 
اگــر امر بــه معــروف در جامعــه ارزش تلقی 

نشود، کارکرد خود را از دست می‌دهد 
بــه بیان دیگــر اگر امــر به معــروف و نهی از 
منکــر در جامعه به عنــوان یک ارزش مطرح 
نباشــد، کارکردهــای اجتماعــی خــود را از 
دست می‌دهد. پس از شناخت جایگاه امر به 
معروف و نحوه تعامــل آن با دیگر پدیده‌های 
اجتماعی، باید به ســراغ احــکام فقه در این 
زمینه رفــت تا بتوان با نگاه فقهی نســبت به 
امــر به معروف و نهــی از منکر و متناســب با 
واقعیت‌هــای جامعــه، احکام و شــرایط این 
مقولــه را بــرای دوران معاصر مطــرح و ارائه 

کرد. 
همــه  کنــار  در  می‌دهــم  پیشــنهاد  مــن 
فعالیت‌هایــی کــه در زمینــه امر بــه معروف 
انجــام می‌شــود، بــه بازســازی ، بازنگری و 
مطالعه اساســی نســبت به امربــه معروف در 

محورهای یاد شده نیز توجه شود.

اندیشه منبع:باشگاه 
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در ســال 59 به فرماندهی سقز منصوب شــد و تعداد قابل توجهی از سران حزب 
دموکرات را دستگیر کرد. زنگنه همچنین به همراه شهید شیرودی و دیگر خلبانان 
هوانیروز حملات شــدیدی را علیه ضدانقلاب سازمان داد و باعث هلاکت جمعی 

از آنان و وارد شدن خسارت سنگینی به تجهیزات و اماکن آنها شد

حضــور  پاســدار منوچهــر رضایی‌زنگنــه  در 
مرکزیــت حــزب دموکــرات باعــث شــد کــه 
ســپاه اســام به اطلاعات با ارزشــی از درون 
تشکیلات ضدانقلاب دست یافته و در این راه 
ضربات مهلکی بر پیکــر ضدانقلاب وارد کند 
و از این طریق شکســت‌های ســنگین به آنان 

تحمیل کند. 
ســردار شــهید منوچهر رضایی زنگنه روز 28 
اردیبهشــت‌ماه 1338 در کرمانشــاه بــه دنیا 
آمــد. تحصیلات خــود را تا مقطع دبیرســتان 
در همــان شــهرگذراند. در حالیکــه مشــغول 
تحصیــل بود به همراه پــدرش در مغازه خوار 
و بــار فروشــی کار می‌کرد و پیــش از پیروزی 
انقــاب اســامی بــرای مبــارزه علیــه نظام 
شاهنشــاهی بــه عضویــت یک گــروه ضربت 

درآمد. 
منوچهر پــس از پیروزی انقلاب اســامی در 
ســال 1358 وارد تشکیلات ســپاه پاسداران 
انقلاب اســامی شــد وبــا شــهید بروجردی 
فعالیت کرد. او با حضور فعال در درگیری‌های 
کردســتان ضربات مهلکی بر پیکر ضدانقلاب 
وارد آورد و هنگامــی کــه بــه دســتور »هیأت 
حُســن‌نیت« نیروهای انقلاب و ســپاه مجبور 
به ترک منطقه شــدند منوچهر به دســتور و با 

هدایت شــهید محمــد بروجردی بــه داخل 
دموکــرات  )حــزب  ضدانقــاب  تشــکیلات 
کردستان ( نفوذ کرد و تا جایی پیش رفت که 
هدایت یکی از مراکــز عملیاتی )تیپ( حزب 

دموکرات را به عهده گرفت و »سرپَل« شد. 
مرکزیــت  در  اســام  پاســدار  ایــن  حضــور 
حزب دموکرات باعث شــد که ســپاه اســام 
به اطلاعــات با ارزشــی از درون تشــکیلات 
ضدانقلاب دســت یافته و در این راه ضربات 
مهلکــی بر پیکر ضدانقلاب وارد کند و از این 
طریق شکست‌های ســنگین به آنان تحمیل 
کنــد. او پس از چندین مــاه حضور در حزب 
دموکرات توسط سپاه دســتگیر شد و پس از 
تماســی که از مقر فرماندهــی صورت گرفت 

آزاد شد. 
در سال 59 به فرماندهی سقز منصوب شد و 
تعداد قابل توجهی از ســران حزب دموکرات 
را دســتگیر کــرد. زنگنه همچنیــن به همراه 
شــهید شــیرودی و دیگر خلبانــان هوانیروز 
حملات شــدیدی را علیه ضدانقلاب سازمان 
داد و باعــث هلاکــت جمعی از آنــان و وارد 
شدن خسارت سنگینی به تجهیزات و اماکن 

آنها شد. 
ســرانجام منوچهر رضایی زنگنــه در روز 28 

مهرمــاه 1359 مصادف با عیــد قربان برای 
دســتگیری تعــدادی از عناصــر ضدانقلاب 
حــزب دموکــرات رفتــه بــود کــه در کمیــن 
نیروهــای دشــمن گرفتــار و پــس از جنگ و 
گریزی طولانی به وسیله عناصر تک تیرانداز 
دشــمن مورد اصابــت گلوله قــرار گرفت و به 

فیض شهادت نائل آمد. 
مبارزیــن  بــه  ایرانــی  رزمنــده  توصیــه 

فلسطینی درباره موساد
سیدمقداد حاج قاسمی سال ۱۹۷۸ با اینکه 
عبــاس نوجوانــی بیش نبود، تشــخیص داد 
سیستم ســازمان آزادی بخش؛ یعنی جنبش 
فتــح، موفق نخواهد شــد. اســتدلال عباس 
این بود که، اول به دلیل وابســتگی شــان به 

کشورهای دیگر از جمله؛ عربستان.
سیدمقداد حاج‌قاسمی از جمله تخریب‌چیان 
دوران دفــاع مقدس اســت که پیــش از آغاز 
جنگ تحمیلی به طور خودجوش به ســوریه 
رفته اســت تــا در گروه‌های جهادی باشــد و 
علیه رژیم غاصب صهیونیســتی مبارزه کند. 
او در رابطــه بــا چگونگی حضــورش در این 
گروه‌ها روایت می‌کند: »تصمیم گرفتم برای 
مبــارزه به ســوریه ســفر کنم. اصلًا بــه زبان 
عربی تســلط نداشــتم. شــب اولی که رفتم 
ســوریه، وقتی در فــرودگاه از هواپیما پیاده 
شدم، همینطور مستأصل مانده بودم که چه 
کنم؟! بلد نبــودم حتی بگویم آب می‌‌خواهم 

یا گرسنه هستم.
خیلی ســختم بود با ایما و اشــاره چیزهایی 
به شــهروندان آنجا بفهمانــم. بعد از چند روز 
با یکی، دو نفر از ســوری‌ها آشنا شدم. یکی 
از آنهــا به نــام »ابوجهاد«، مرا با تشــکیلات 
»فتح« آشــنا کرد. وارد این تشــکیلات شدم 
و در »حموریــه« ســوریه آمــوزش دیدم. در 
آنجا بــود که با »عبــاس شــفیعی هنجنی« 
آشــنا شــدم. به همــراه عباس رفتیــم لبنان 
و در اردوگاهــی در جنــوب لبنــان، نزدیــک 
بیروت مســتقر شــدیم. افرادی از کشورهای 
مختلــف آنجا جمــع بودنــد. از نیکاراگوئه و 
السالوادور، سیاه‌پوست‌‌های آفریقای جنوبی 
و سرخپوســت‌‌ها. آنجا با هم تمرین داشــتیم 
و کار می‌‌کردیم. تقریباً روزی پنج، ۶ ســاعت 
کلاس ورزش داشتیم و آموزش‌‌های مختلفی 

می‌‌دیدیم.
ســه، چهار نفر از سیاه‌پوســت‌‌ها هیکل‌‌های 
گنده‌ای داشــتند و جزو ورزشــکاران نامی به 

مأموریت یک »سرباز گمنام
در حزب دموکرات

محمدرضا بختیاری°°
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حساب می‌‌آمدند. از نظر بدنی بسیار تنومند 
بودنــد. مــن و عبــاس هــم تقریباً ریــز نقش 
بودیــم و در مقابل آنها بســیار ضعیف به نظر 
می‌‌رســیدیم. دیگر ما زبــان عربی‌‌مان خوب 
بود و آن‌ها به انگلیسی تسلط داشتند. جنگ 
در لبنــان بــا جنگ مــا خیلی فــرق می‌‌کرد. 
چون داخل شهر بود و حالت چریکی داشت، 
بایــد آمــوزش می‌‌دیدیم که مــواد منفجره را 
کجا ببندیم. چاشــنی‌‌ها را کجا پنهان کرده و 

چطور با سرعت از دیوار بالا برویم.
مــن و عبــاس ســحرها بیــدار می‌‌شــدیم و 
تمرینات بدنی انجــام می‌‌دادیم. »راپل« کار 
می‌‌کردیم و از میلــه صاف بالا می‌‌رفتیم. این 
سیاه‌پوست‌ها هم می‌‌آمدند و نگاه می‌‌کردند.
یک  روز یکی از این سیاه‌پوست‌ها دستش را 
گرفــت جلوی عباس و گفــت: »بازوهای منو 
می‌‌بینی! شــما هرچه قدر هــم که کار کنید، 

حریف آدم‌‌هایی مثل ما نمی‌شین.«
قطر بازوهایش بالای ۴۵ سانتیمتر بود. او به 
انگلیســی صحبت می‌‌کرد و ما به عربی. زیاد 
متوجه حرف همدیگر نمی‌‌شــدیم و بیشتر با 

ایما و اشاره منظورمان را می‌‌رساندیم.
بــه عباس گفتم: »حالش را بگیریم؟« گفت: 
»هــر اتفاقی می­ »نمیدونم« جواب دادم: 
‌خــواد بیفتــه.« بــه آن سیاهپوســت گفتم: 
»مبــارزه می‌‌کنــی؟« پرســید: »با شــما؟« 

گفتــم: »بلــه.« کمی بــه ما نگاه کــرد. وزن 
مــن و عباس روی هــم به زور بــه ۱۰۰ کیلو 
می‌رســید. رفــت دو جفت دســتکش بوکس 
آورد. دســتکش‌‌ها خیلــی بــزرگ بــود. مــن 
»بذار  نتوانســتم دســتم کنم. عباس گفت: 

من دست کنم.«
محوطه‌ای بود و بچه‌هــا دورمان حلقه زدند. 
بیشــتر سرخ‌پوســت، سیاه‌پوســت و عــرب 
بودنــد. فیل و فنجان هم وســط میدان. یک 
سیاه‌پوســت غول پیکــر با لب‌‌هــای بزرگ و 
آویــزان، دســتکش هم دســتش کــرده بود، 
مثل »جــو فریزر«. عباس گفت: »زیاد عجله 
نکن. بذار من کمی خسته‌‌اش کنم.« گفتم: 

»باشه.«
عبــاس از شــاگردان درجــه یک 
میرزایــی کونــگ فو کار مشــهور 
کشور بود و خیلی فرز بود. حریف 
سیاهپوســت را تحریک و او حمله 
می‌کرد. عبــاس می‌چرخید و جا 
خالی می‌داد. حریفش حســابی 
خسته شده بود و عرق می‌ریخت. 
به عباس گفتــم: »فکر کنم دیگه 

از نفس افتاده. حالا وقتشه.«
کسانی که بوکس کار کردن می‌­
بــه گیجگاه  وقتــی ضربه  دانند، 
فــرد  فکــری  قــوای  می‌خــورد، 
مختل می‌شــود و می‌افتد زمین.
عباس یکدفعه حمله کرد و ســه، 
چهار ضربــه کاری به گیجگاهش 
زد و حریــف ولو شــد روی زمین و 
دیگر بلنــد نشــد.برانکارد آوردند 
و  سرخ‌پوســت‌ها  بردنــد.  را  او  و 
سیاه‌پوســت‌‌ها تعجــب کردنــد و 
می‌‌گفتنــد: »بــا این هیــکل ریز 
چــه جــوری ایــن رو زدید نــاکار 

کردید؟!«

ســال ۱۹۷۸ با این که عباس نوجوانی بیش 
نبود، تشــخیص داد سیستم ســازمان آزادی 
بخــش؛ یعنی جنبــش فتح، موفــق نخواهد 
شــد. اســتدلال عباس ایــن بود کــه، اول به 
دلیل وابســتگی شــان بــه کشــورهای دیگر 
از جملــه عربســتان. دوم نفوذ سیســتم‌‌های 
ســازمان‌‌های  درون  موســاد  جاسوســی 
فلسطینی. او ارزیابی کرده بود که حدود ۸۵ 
درصد اعضای ســازمان موســاد از عرب‌‌های 
خود منطقه هســتند. موساد خیلی گسترده 

است و تمامی اعضای آن یهودی نیستند.
آن زمان حــرف او را قبــول نمی‌‌کردند، ولی 
بعدها خودشــان بــه همین نتیجه رســیده و 
توانســتند کمــی این نقاط ضعف را پوشــش 
بدهند. سیســتم‌‌های حفاظتی‌شــان را قوی 

کرده و سازمان موساد را محدود کردند.
ما  در مســجد امام رضــا)ع( درجنوب لبنان 
جلســه می‌‌گذاشــتیم و راجع به این مســائل 
بحــث می‌‌کردیــم. آن‌هــا اجــازه نمی‌دادند 
مــا  کننــد.  شــرکت  مبــارزه  در  زن‌هــا  کــه 
می‌گفتیــم: »آقــا چــرا زن هــا رو تــو مبارزه 
دخیــل نمی‌کنیــد؟!« می‌‌گفتنــد: »زن‌هــا 
نباید بیان.« می‌گفتیم: »از حضرت امام یاد 
بگیرین. مگه تو انقلاب اســامی ایران، همه  
زنــان در صحنه مبارزه نبودند؟! حضرت امام 
در هیــچ  جا خانم‌هــا را مســتثنی نمی‌کرد. 
فقــط در جنــگ آن هــم بــه خاطر شــرایط 
خاصش محدودیت قائل شــد کــه آن‌ هم باز 
زن‌ها در پشت صحنه و در تدارکات قدم‌های 
بزرگــی برداشــتند.«عباس در مورد مســائل 
گوناگــون با آنان بحث می‌کرد. دید وســیعی 
داشــت  ومســائل را بســیار دقیق موشکافی 

می‌‌کرد.
جنــگ تحمیلی که شــروع شــد، ســیداکبر 
طباطبایی، حســن آقایی، بنده و عباس، به 

ایران آمدیم و به غرب کشور رفتیم.
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در ماده ۹ قانون آیین دادرســی کیفری نیز مقرر شــده اســت طرفی که زیان 
می‌رساند باید یکسری از ضرر و زیان‌ها را جبران کند که شامل کسر حیثیت یا 

اعتبار اشخاص یا صدمات روحی نیز می‌شود.

نبود وحدت نظر درباره تعریف »خسارات معنوی«
»خســارات معنوی«  تعریــف  حقوقدانــان در 
وحدت نظــر ندارند. با این حال در برخی مواد 
قانونــی از برخی عناصر مهم تشــکیل‌دهنده 
خسارت معنوی نام برده شــده است. مثلًا در 
صدر مــاده ۸ قانون  مســؤولیت مدنی« آمده 
است: »کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات 
مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت 
دیگــری زیــان وارد آورد مســئول جبــران آن 
است.« یا در ماده ۱۰ همین قانون آمده است: 
»کســی که به حیثیت و اعتبارات شــخصی یا 
خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی 
که لطمه وارد آورده اســت جبران زیان مادی یا 

معنوی خود را بخواهد«.
 در مــاده ۹ قانــون آیین دادرســی کیفری نیز 
مقرر شــده اســت طرفی کــه زیان می‌رســاند 
بایــد یکســری از ضرر و زیان‌هــا را جبران کند 
که شــامل کســر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا 

صدمات روحی نیز می‌شود.
در ایــن باره از ذیــل ماده ۵۸ قانــون مجازات 
اســامی مصوب ۱۳۵۸ نیــز  می‌توان نام ‌برد. 
در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه 
قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید 

نسبت به اعاده حیثیت او اقدام کند.
از مجمــوع این مــواد قانونی چنین اســتفاده 
می‌شود که خســارات وارده بر حیثیت و آبروی 

افراد یــا اعتبــار اجتماعی اشــخاص از جمله 
خســارات معنوی اســت اما بی‌تردید خسارات 
معنــوی محدود بــه این نمی‌شــود و مصادیق 

دیگری نیز دارد.
سایر موارد خسارت معنوی

ســایر خســارت‌های معنوی را می‌توان به سه 
دسته تقســیم کرد. در دســته اول صدمه‌های 
عاطفــی مانند بی‌توجهــی غیرقابل تحمل هر 
یــک از زوجیــن بــه یکدیگــر، آزردن فرزند در 
مقابل مادر و پدر یا برعکس قرار دارد؛ در دسته 
بعدی، بعضی لطمه‌های روحی از قبیل تهدید 
یا ترساندن شخص، دادن خبر ناگوار، اهانت به 
معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال 
آن را در بر می‌گیرد که معمولًا نه جنبه حیثیتی 
دارد و نــه به اعتبار اجتماعی یا شــخصی فرد 
خدشــه وارد می‌کند اما می‌تــوان در قبال آنها 
تقاضای خســارت معنوی کرد و در دسته آخر 
تألمات جســمانی مانند شــکنجه بدنی یا درد 

ناشی از ضرب و جرح و امثال آن است. 
نظرهای مختلف برای یافتن تعریف جامع

بــرای یافتــن تعریف جامــع از پدیــده جبران 
خســارت‌های معنوی ابتــدا باید نظــر برخی 
نویســندگان و محققــان را در این قلمرو مرور و 
در نهایت تعریفی که کامل‌ءتر به نظر می‌رسد را 

انتخاب کرد. مثلًا »احمد ادریس« زیان معنوی 
را زیانی می‌داند که بر شعور، احساسات، آبرو، 
شــخصیت و اعتبار انســان مترتب می‌شــود. 
»جعفــری لنگــرودی« نیز خســارت معنوی را 
ضــرری تعریف می‌کنــد که به عرض و شــرف 
متضــرر یــا یکــی از اقــارب او وارد می‌شــود. 
»حســینی‌نژاد« هــم در تعریفــی از خســارت 
معنوی آورده اســت: آســیب رســاندن به حق 
شخصیت و تألم جســمی و یا آسیب روانی و یا 
آســیب به احساسات عاطفی مستلزم خسارت 
معنوی است. »کاتوزیان« نیز در تعریفی کوتاه 
خســارت معنوی را صدمه‌هایی می‌داند که به 

منافع عاطفی و غیرمالی وارد می‌شود.
بین این تعاریف، تعریف اول کامل‌تر و جامع‌تر 
به‌نظر می‌رســد اما باید ایــن نکته را نیز در نظر 
گرفــت کــه در این تعریــف، به درد جســمانی 
اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور 
و احساسات مرز روشنی نمی‌توان ترسیم کرد.

تعریف خسارت معنوی 
هر گونه ضایعه و زیــان غیرمجاز را که از هتک 
حیثیــت و یــا لطمــه بــه اعتبــار اجتماعی یا 
فردی شــخص و یا به لحاظ تألمات جســمانی 
و یا روحی و بالاخره به ســبب صدمت عاطفی 

حاصل می‌شود، خسارت معنوی گویند. 
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور
بــا توجــه بــه تعاریفی که ذکر شــد مشــخص 
می‌شــود که در قوانین ایران به‌طــور جدی به 
مبحث خســارت معنوی پرادخته شده است و 
قانونگــذار در قانون اساســی، قوانین مدنی و 
عمدتاً در قوانین کیفری، خســارات معنوی را 
از موجب مسؤولیت و مســتلزم جبران دانسته 
اســت. در قانون اساســی، در اصل ۱۷۱ آمده 
اســت: »هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی 
در موضوع یا حکم یــا در تطبیق حکم بر مورد 
خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد 
در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اســامی 
ضامن اســت و در غیر این صورت خســارت به 

وسیله دولت جبران می‌شود.« 
در این قانون ضرر معنوی هم عرض ضرر مادی 

مطرح و مورد توجه قانو‌گذار قرار دارد.
در ماده یک قانون مدنی نیز آمده اســت: »هر 
کس… به جان یا ســامتی یا مال یــا آزادی یا 
حیثیــت یا شــرف تجارتی یا حق دیگــر که به 
موجــب قانون برای افراد ایجــاد گردیده لطمه 
وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر 
شــود مســئول جبران خسارت ناشــی از عمل 
خود می باشــد«. در این ماده نیز مانند قانون 
اساســی خســارت معنوی در عرض خســارت 

قانون و
خسارت‌های معنوی
دکتر بهاره رجبی حقوقدان و وکیل دادگســتری و °°

مدرس دانشگاه  
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از مجموع این مواد قانونی چنین استفاده می‌شود که خسارات وارده بر حیثیت 
و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشــخاص از جمله خســارات معنوی اســت اما 

بی‌تردید خسارات معنوی محدود به این نمی‌شود و مصادیق دیگری نیز دارد.

مادی تلقی شده است و عامل را صریحا مسئول 
جبران خســارت وارده می‌داند و در مواد ۲، ۸، 
۹ و ۱۰ همیــن قانون باز هم خســارت معنوی 

مورد توجه و حکم قرار گرفته است.
در مــاده ۳۰ قانــون مطبوعــات مصوب ســال 
۱۳۶۴ نیز مســئله خســارات مــادی و معنوی 
به‌طور تلویحی مطرح شده است و روند تصویب 
این ماده دلیل نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت 

توجه خاص به خسارات معنوی است. 
خسارت معنوی در قوانین کیفری

پیــش از قوانین مدنــی، در قوانین کیفری نیز 
خســارات معنوی مطرح و موضــوع حکم قرار 
گرفته اســت. در ماده ۹ قانون آیین دادرســی 
کیفری نیز از ضرر و زیانی که قابل مطالبه است 
و ضرر و زیان معنوی که شــامل کسر حیثیت یا 
اعتبار اشــخاص یا صدمات روحی می‌شــود و 
باید جبران شــود، اشاره شده است. همچنین 
در مــاده ۱۴۱ قانــون تعزیــرات مصوب ســال 
۱۳۶۲ نیز خســارت معنوی در کنار خســارات 

مادی مورد توجه قرار گرفته است.
در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها 
هنوز منســوخ نشــده بیش از متون موجود بر 
این مهم تأکید شده استاز جمله در مواد ۲۱۲ 
مکرر قانون مجازات عمومی ســابق و تبصره ۱ 
ماده ۲۰ قانون مطبوعات ســابق، قانونگذار با 

صراحــت ترتیب تعیین مابه ازای مالی در قبال 
خسارت معنوی را مقرر کرده است. 

ضرورت جبران خسارت معنوی
یکــی از اصول مهم حاکم بــر روابط اجتماعی 
اصل ضــرورت جبــران زیان‌های واردشــده بر 
اشخاص به‌وســیله دیگران یا قاعده مسؤولیت 
مدنی به معنای خاص است. برخی حقوقدانان 
غربــی این اصل را یکی از ســه اصل اساســی 
حاکم بر روابط حقوقی انســان‌ها دانســته‌اند 
و عــده‌ای از فقهای مشــهور در تفســیر قاعده 
معروف »لاضرر« که از مهم‌ترین و متداول‌ترین 
قواعد فقه اســت معتقدند هدف از تشریع این 
قاعده که چکیده بیان پیامبر بزرگ اســام در 
واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی 
از انصار است، محکوم کردن روحیه تجاوزگری 
و ارتــکاب اعمــال زیانبار علیه دیگــران، تاکید 
بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انســان‌ها، 
خودداری از تعــدی به حریم معنــوی دیگران 
و تاکیــد بر ضــرورت جبران هر گونه خســارت 

مادی یا معنوی است.
قاعده لاضــرر در حقوق اســام کاربرد زیادی 
دارد، هدف اصلی تشــریع ایــن قاعده  فراهم 
کردن مقدمه‌های جبران خسارت است.  درباره 
جبران خسارت معنوی می‌توان از قاعده »نفی 
حــرج« نیز نام برد. این قاعده مفهومی شــبیه 

قاعــده لاضــرر دارد به این معنی کــه »هر امر 
موجب سختی یا عســرت و مضیقه« در اسلام 

نفی شده است. 
شیوه‌های جبران این خسارات

برای جبران خســارات مــادی در متون قانونی 
شــیوه‌های متــداول و در عیــن حــال نســبتاً 
ســاده‌ای پیش‌بینی شــده اســت.  روش‌های 
متــداول جبــران خســارت معنوی بر اســاس 
متــون قانونی شــامل موقوف کردن یــا از بین 
بــردن منبــع ضــرر، عذرخواهــی شــفاهی از 
خســارت دیده، عذرخواهی عملی یا کتبی یا 
درج مراتــب اعتذار در جراید، اعاده حیثیت از 
خســارت دیده به هر نحو دیگر و پرداخت مال 

یا مابه‌ازای مادی به خسارت دیده، می‌شود.
خســارت معنــوی در قلمــرو حقــوق مدنــی 
به‌ویژه در عرصه مســئولیت مدنــی جایگاهی 
مهــم و اساســی دارد. این خســارات مصادیق 
بســیار متنوع و متعددی دارد و محدود به حد 
هتک حیثیــت و صدمه به اعتبارات شــخصی 
و اجتماعــی نمی‌شــود. البتــه دعــاوی راجع 
به خســارات معنــوی در محاکــم قضایی ایران 
بسیار مهجور مانده است و برخی قضات توجه 
چندانی به این گونــه دعاوی ندارند‌ یا حداکثر 
موضــوع را از طریــق صلــح و ســازش فیصله 

می‌دهند. 
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همواره برنامه‌ریزی از جمله بخش‌های چالش 
برانگیز و وقت‌گیر زندگی اســت که بسیار ذهن 
را در گیــر می‌کند. امــا می‌دانیم کــه اگر قرار 
است برای انجام کاری به نتیجه‌ای برسیم باید 
بــرای تمام فعالیت‌های اصلی یــا جانبی خود 

برنامه ریزی داشته باشیم.
چراکه با برنامه‌ریزی اســت که می‌توانیم نظم و 
ترتیــب دقیقی در امور روزانه خود برقرار کنیم. 
بــر مبنای ایــن برنامه‌ریزی هــم می‌توان برای 

انجام کارها اولیت‌گذاری و کرد.
برنامه‌ریزی و تعیین اهداف برنامه‌ریزی تعاملی 
روزانه و هفتگی می‌تواند شامل موارد مختلفی 
مانند:»مدیریت زمــان«، »اجتناب از تنبلی و 
به تعویق انداختن کارها«، »گسترش و توسعه 
تادیــب نفــس«، »لیســت وظایــف روزمره«، 
»اولویت‌بنــدی کارها«،»تصميــم گيری های 
تطابق پذير«، »کنتــرل اضطراب« و»انگیزش 

خود« باشد.
مدیریت زمان

یکی از اهداف این اســت تــا به خودتان کمک 
کنید تا از نحوه استفاده‌تان از زمان آگاه شوید 
و در نهایــت هوشــیارانه از زمانتان 
و  ضوابــط  کنیــد.  اســتفاده 
بــرای  معیارهایــی 
خود  برنامه‌ریزی 
نظــر  در 

ید  بگیر
نیازهای  که 

و  درســی 
را  شما  غیردرسی 

برای  پوشــش دهد. 
ایــن کار می‌توانیــد از 

در  موثــر  کمکــی  اصــول 
برنامه‌ریــزی کــه در زیــر آمده 

است بهره بگیرید.
تهیه لیست کارهایی که می‌خواهید 

)To Do list( انجام دهید
کارهایی کــه می‌خواهید انجام دهید 
را بنویســید و بعد تصمیــم بگیرید که 

در آن لحظــه چــه کاری را می‌خواهید 
انجام دهید و چــه کارهایی را به تعویق 

بیندازید.
- برنامه‌ریزی روزانه یا هفتگی

- قرارهــای ملاقات، کلاس‌ها و جلســات را به 

ترتیب زمان وقوع بنویسید.
- قبــل از اینکه به خواب بروید مطمئن شــوید 
کــه بــرای روز بعــد آماده‌اید و وقتی کــه بیدار 
می‌شوید ببینید چه کارهایی را در پیش دارید.

- برنامه‌ریزی بلندمدت
- از یــک جــدول ماهانــه اســتفاده کنیــد تا 

برنامه‌ریزی روزانه برای شما آسان شود.
اجتناب از تنبلی و به تعویق انداختن کارها

اگر تنبلی برایتان یک عادت اســت، آن را ترک 
کنید. روی کارها و پروژه‌هایی که سررسیدشان 
نزدیک است، متمرکز شــوید و از آن جا شروع 
کنید.مــوارد زیــر را در نظــر داشــته باشــید.

آغازهای اشتباه و خطاها را به عنوان یادگیری 
تجــارب بپذیرید. چراکه آن‌ها می‌توانند خیلی 
مهم‌تر از موفقیت باشند که و به »تجربه« معنی 

می‌دهند.
وجــود حواس پرتی‌ها و تنبلی‌ها را انکار نکنید 
ولی از وسوسه شدن و امتحان آن‌ها بپرهیزید. 
وقتــی کارها خوب پیش نمی‌روند، نا امیدیتان 
را اقــرار کنید. بپذیرید که مشــکلی داشــتید 
ولــی کاری برای آن انجام دهیــد. از تخیلاتان 
کمک بگیریــد و همواره خودتان را در موفقیت 

و کامیابی ببینید.
گسترش و توسعه تادیب نفس

تادیب نفــس می‌تواند به عنــوان یک نوع 
ایجاد عــادات جدید  انتخابــی،  آمــوزش 
اندیشــه، عمل و گفتار در راستای پیشبرد 
خود و رســیدن بــه اهداف. مــد نظر قرار 

گیرد. تادیب نفس همچنین می‌تواند 
وظیفه گرا یا گزینشی باشد. 

تادیــب  بــه 
به  نفــس 
ی  جا

یــــــک  تکــنیـــک‌هـــــای 
برنــامه‌ریـــــزی مـوفــــق

تلاشــی برای انــکار، به عنوان تلاشــی مثبت 
بنگرید. مردم اطراف خــود را بنگرید و ببینید 
انضباط نفس و عادات تــا چه حدی به آنها در 
تحقق اهدافشان کمک می‌کند. با آنها در این 

مورد مشورت کنید.
وقتی که شــما در آغاز روز، تصویر روشــنی از 
آنچــه که می‌خواهیــد در آن روز به آن برســید 
داشته باشید، احتمال این که بتوانید آن کارها 
را بــه خوبی انجام دهید، بســیار بــالا می‌رود. 
نوشــتن یا طرح‌ریزی کردن کارهــای روزمره، 
مفید اســت. یک دفتر یادداشــت برای تادیب 

نفس درست کنید.
زمان شــروع و پایان کارها را یادداشــت کنید. 
بازخورد در پیشــرفتتان را مرور کنید. این دفتر 
یادداشت می‌تواند ابزار ارزشمندی باشد برای 
داشــتن یک تصویر بهتری از فعالیت‌هایتان تا 
بتوانید فعالیت‌ها را اولویت‌بندی کنید و بدانید 
در صــرف زمان خود، چه چیزی مهم اســت و 

چه چیزی مهم نیست.
تهیه لیست وظایف روزمره

لیســت مختصــری از ۳ الــی ۵ کار مهم برای 
آن روز کــه دیدنشــان، یادآور کلیــت کارهایی 
را که قرار اســت انجام دهید، باشــد. به تدریج 
که می‌خواهید این کارهــا را انجام دهید، این 
لیســت می‌توانــد کوتاه‌تر یا طولانی‌تر شــود. 
قــرار دادن آن روی یخچال یا بولتن یا هرجایی 
که جلوی چشــم باشــد، برای یادآوری کارها و 

اولویت بندی آن‌ها در ذهن کمک می‌کند.
در مرتب‌ســازی و ســازماندهی لیست، تقویم 
گوشــی‌های موبایــل و ســایر تقویم‌هــا 
دیجیتالی به ایــن کار کمک می‌کنند 
و کارها را به موقع یادآوری می‌کند. 
Not-to- «می‌توانیــد یک لیســت
do« نیز برای مواقعی که می‌خواهید 
یــک ســری کار را در زمــان معیــن 
انجام ندهید، درست کنید تا این 
لیست یادآور آن‌ها باشد. این 
کار می توانــد در انجام بهتر 
کارها در زمان‌های معین به 

شما کمک کند.
اولویت‌بندی کارها

یکــی  اســتراتژی  ایــن 
کــه  روش‌هاییســت  از 
اهداف  تعیین  با  می‌تواند 
واقعی برای خود، در غلبه 
بر استرس به شــما کمک کند. 
ایــن تمریــن را برای ســازماندهی 
در  کارهــا  بنــدی  اولویــت  و 
کنید.  استفاده  زندگیتان 
اســت  بهتــر  پــس 
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۱- آب را بگذارید جوش بیاید . نشاسته را در نصف لیوان آب سرد کم کم حل کنید تا روان شود.
۲- نشاسته حل شده را کم کم و در حال هم زدن به آب جوش اضافه کنید.

۳- اگر هم نزنید یا یهو بریزید نشاسته گلوله می‌شود.
۴- چند لحظه صبر کنید تا نشاسته جوش بیاید و یک دقیقه بجوشد.

۵- حالا شــکر و زعفران را اضافه کنید. ترجیحا زعفران راهم قبلش در یکی دوقاشــق آب حل 
کنید. هم بزنید تا باز به جوش بیاید و شکر حل شود.

۶- در مرحلــه آخر گلاب را اضافه کنید و از روی حرارت بردارید. یکی دو دقیقه کنار بگذارید و 
بعد در ظرف سرو بریزید.

۷- اگر دوســت داشتید بعد از برداشــتن از روی حرارت یکی دو قاشق بادام خلال شده هم به 
آن اضافه کنید.

۸- درجای خنک خارج یخچال بذاریم سرد بشه ) نه توی یخچال (. سایر نکات
ماقوت خوب آن اســت که مانند مســقطی کِدر نباشــد بلکه مثل ژله شــفافیت داشــته باشد و 

قوامش هم خیلی سفت و قابل برش خوردن نباشد.

مواد لازم برای۴ نفر :

-خلال بادام برای تزئین  به مقدار لازم
-زعفران  به مقدار لازم

-گلاب 4/1 لیوان
-شکر  3/1 لیوان

-نشاسته گل  ۲ قاشق غذا خوری
-آب  ۲ لیوان

فاطمه عسگری°° طرز تهیه
ماقوت کارهایتــان را ســازماندهی و اولویت بنــدی کنید و 

نگرانی و تشویش خود را کاهش دهید. به یاد داشته 
باشید که هر کار را در سه مرحله انجام دهید.

- ســازماندهی کنید! هر یک از مراحل را از زودترین 
سررسید

-  )۱ یا با اولویت ترین( تا دیرترین سررسید
-  )۱۲ یا کم اولویت ترین( مرتب کنید.

- پرینت بگیرید و به عنوان یک لیست to-do list از 
آن استفاده کنید.

تصميم گير‌ی‌های تطابق‌پذير
تكنيك‌های تطابق‌پذير برای حل مشكلات، تريكبی 
از منطق و عقل هســتند و با اين كه دقيق نيســتند، 
می‌تواننــد راه حل‌هــای خــوب و رضايــت بخشــی 
پيــش رويتان بگذارند. اگــر نمی‌توانيد مراحل كامل 
حل مشــكل را دنبال كنيد، از ايــن تكنيك‌ها زمانی 
که »فرصت كمــی براي مطالعه داريــد«، »نيازی به 
تحليل كامل و دقيق نداريد«، »می‌توانيد ريســك‌ها 
را بپذيريــد« و » تصميمات بازگشــت پذيــر بگيريد« 

استفاده کنید.
چگونه بر استرس غلبه کنیم؟

ابتدا، اســترس را تشــخیص دهید. علائم اســترس 
به صورت ذهنی، فیزیکــی و ظاهری بروز می‌کنند؛ 
کــه شــامل خســتگی، کاهش یــا افزایش اشــتها، 
ســردرد، گریــه، خواب‌آلودگی و خوابیــدن بیش از 
حــد اســت. روی آوردن به الــکل یا ســایر داروهای 
انرژی‌زا یا رفتارهای مشــابه از علائم وجود اســترس 
اســت. احســاس ناامیدی، هراس یا بی‌علاقگی نیز 

می¬تواند با استرس ایجاد شود.
بنابراین »خود را از موقعیت اســترس‌زا دور کنید.«، 
» مکــرراً طرز رفتــار و واکنشــتان را تغییر دهید.«، » 
از واکنش¬هــای بیش از حــد بپرهیزید.«، » از خود 
درمانــی یا فرار از مشــکلات بپرهیزیــد.«، » اهداف 
واقع‌گرایانــه برای خود تعیین کنید.«، » خود را غرق 
افکارتــان نســازید.«و » مثبت¬اندیشــی را در خود 

تقویت کنید.« تا بتوانید استرستان را کنترل کنید.
تقویت انگیزش خود

همه ما وقتــی کودکان خردســالی بودیــم، توانایی 
بالایــی در یادگیری و دیدن شکســت‌های گذشــته 
داشــتیم. با گذشــت زمــان که شــروع به بــرآوردن 
انتظــارات خانواده هایمان، مدارس و محیط کردیم، 
انگیزههایمــان از ســال‌های اول زندگــی، از اهداف 
خودمان، به خشنود کردن دیگران، و نیز اغلب تمایل 

به رک درد و رنج تبدیل می‌شود.
دهیــد.«،  تشــخیص  را  خــود  اکتشــاف  »حــس   
»مســئولیت یادگیری خودتان را به عهده بگیرید.«، 
»خطــرات ذاتــی در یادگیری را با اعتمــاد به نفس، 
شایســتگی و خودمختاری بپذیریــد.«، » بدانید که 
شکســت، موفقیت اســت چون فهمیدن این که چه 
چیــزی در طی مســیر کمک نمی‌کنــد، مانند درک 
عوامل موثر در طی مسیر اســت.« و »دستاوردهای 
خود را در رســیدن بــه اهدافتان تقدیــر کنید.« این 

عوامل انگیزه شما را افزایش خواهد داد.
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قابلمه خورش
 فرمانده گروهان‌مان روزی ما را جمع كردند كه  برایمان صحبت كند. معمولاً این 
قبیل جلسات با عملیات آینده بی‌ارتباط نبود. در انتهای سخنرانی، گفتند:»قبل 
از جاكن شدن ببینید چیزی كم و كسری نداشته باشید، جلوتر نمی‌توانیم تهیه 
كنیم«. منظور ایشان وسایل شخصی و رزمی و سلاح و مهمات و سایر تجهیزات 
بود. یكی، دو، ســه نفر راجع به وسایلشــان سۆال‌هایی كردند و نشســتند. از 
آن میان، پیرمردی برخاســت، ســید ابراهیم بود، كمك تداركات چی گروهان. 

گفت:»آقا ما قابلمه خورش نداریم!«

آب بخور
موقــع آموزش غواصی در آب بود و مثل خشــكی، فرصت‌هایــی هم برای رفع 

خستگی به شعار و شوخی می‌گذشت.
ـ برادرا كی تشــنه است؟)به جای شعار كی خسته اســت؟ كه جوابش می‌شد: 

دشمن(
ـ من!

ـ آّب بخور.)منظور آب غیر قابل شرب! و آن هم با دهان پر از تجهیزات!(

زبان سبز
زبان چه سبز و چه سرخ، نرم یا تند و بی‌مهابا، صریح و با اشاره و كنایه وقتی از 

غلاف صبر و سكوت بیرون آمد نماینده منویات قلبی گوینده است. 
ـ شما تا به حال عصبانی شده‌ای؟

ـ كم نه.
ـ وقتی از كوره در بروی بدهانی هم می‌كنی؟

ـ تا دلت بخواد.
ـ مثلًا چه می‌گویی؟

ـ مرگ بر آمریكا!

وقتش رسیده
شب بود. زیر چادر نشسته بودیم، حرف ازدواج شد. همه به هم تعارف می‌كردند، 
هر كس ســعی می‌كرد دیگری را جلو بیندازد. یكــی از برادران گفت:»ننه من 
قاعــده‌ای دارد. می‌گوید هر وقت پایت از لحاف آمــد بیرون، موقع زن گرفتن 
اســت«. وقتی این حرف را می‌زد كه علی پروینی فرمانده دسته خوابیده بود و 
اتفاقاً پایش از زیر پتو بیرون افتاده بود. همه خندیدم و یك صدا گفتیم:»با این 

حساب وقت ازدواج برادر پروینی است.«

من كاظم پول لازم
تلگراف صلواتی بود، توصیه می‌كردند مختصر و مفید نوشته شود، البته به ندرت 
كســی پیام ضروری تلگرافی داشت. اغلب دوتا، سه تا برگه می‌گرفتند و همین 
طوری پر می‌كردند، مهم نبود چه بنویســند. مفت باشــه خمپاره جفت جفت 
باشــه! بعد می‌آمدند برای هم تعریــف می‌كردند كه به عنوان چند كلمه فوری، 
فوتی و ضروری چه نوشــته‌اند. دوستی داشــتم كه وقتی از او پرسیدم :»كاظم 
چی نوشتی؟« گفت:»نوشتم بابا ســام. من كاظم پول لازم«. گفتم:»همین؟« 

گفت:»آره دیگر. مفهوم نیست؟.«

من جاسم هستم
در رودخانه نزدیك مقر آب تنی می‌كردیم. یكی از بچه‌ها كه شنا بلد نبود افتاد 
توی آب. چند بار رفت زیر آب و آمد بالا. شــنا بلد نبود یا خودش را به نابلدی 
می‌زد خــدا می‌داند، برادری پرید توی آب و او را گرفت، وقتی داشــت او را با 
خودش می‌آورد بالا می‌گفت:»كاكا سالم هستی؟« و او نفس زنان می‌گفت:»نه 

كاكا سالم خانه است من جاسم هستم!«

شیخ محمد
عراق قله شــیخ محمد را تصرف كرده بود. در تبلیغات گردان برادری داشتیم به 
همین نام. وقتی كســی او را از دور می‌دید و صدایش می‌زد، هر كس می‌شــنید 

می‌گفت:»دست عراق است، داد و فریاد نكن!«

كمی پایین‌تر
از مسئولات ستاد پشتیبانی آموزش و پرورش بود و با مسئول بسیج، كه از برادران 

سپاهی بود، صحبت می‌كرد. 
ـ ما خاك كف پای بچه‌های بسیج هستیم. 

ـ ما كمی پایین‌تر!)كنایه از این كه ما از خاك هم كم‌تریم. شــعر سعدی:گفتی ز 
خاك بیش‌ترند اهل عشق من از خاك بیشتر نه كه از خاك كم‌ترین(.
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* افقی

1- سند ملغی شده، بازیگر به خارجی
2- دســتور مقام معظــم رهبری به افســران 

جنگ نرم
3- کشتی جنگی، ژنوساید، ماه دوحرفی

4- نرمه حبوبات، حرف ندا، برگ خوردن شتر
5- از وسایل ژیمناستیک، ذرت بو داده

6- دوست ماسه، جامعه شناس آلمانی، واحد 
پول ژاپن، ورزش نفس گیر

7- ســر زدن در فوتبــال، از اپراتورهــای تلفن 
همراه، ماده روانکار

8- ویزا، مایع حیات، دختر عرب
9- همراه، غذای کرمانشاهی

10- جزیره‌ای در شمال ایتالیا، از ماهیچه‌های 
بازو

11- از پهلوانان شــاهنامه، برهنــه و عریان، 
لرزش گوشی

12- سرکش، تعادل و توازن
13- هنر هفتــم، نوعی هواپیما، بنــدری در 

میشیگان

* عمودی

1- از شــهرهای کردســتان، مــاه آغاز جنگ 
تحمیلی

2- حرف نهم یونانی، برنامه ای با اجرای رامبد 
جوان

3- بخاری مو سر، از نژادهای دهگانه، 
4- افزایش دمای بدن، امتیاز نهایی در چیزی، 

با ساعت آن را می‌سنجند
5- قلــه‌ای در جنوب تبریــز، تکیه بر ضرورت 

حرف، مخالف شادی
6- نام گل، جچش از چیزی، تزویر

7- ضد و عکس، عضو بدن
8- مــکان مذهبی، شــهری در هلنــد، درون 

دهان
9- زمینی که امسال بنوبت خود کاشته نشده، 

قیمت واحد، سر خوردن ماشین

10- موج سواری با چتر، خط نابینایان
11- خیس شده، رها، عمل قرض دادن پول با سود، 

مخزن بنزین
12- ورودی خانه، بانوی کربلا، لون یا الوان

13- نام فامیل وزیر ســپاه در جنگ تحمیلی، اسم 
دختر به معنی روشنی

 13      12        11     10      9          8        7          6        5        4          3         2       1 
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
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روح‌الله قربانی در اولین روز خرداد ماه 1368 
بــه دنیــا آمد. پــدرش از  ســرداران ســپاه و از 
مجاهدان دفاع مقدس است. مادر او زنی پارسا 
بود که ســالها پیش روح‌الله از مهر و محبت او 
محروم شــده بود. مادر روح‌الله آرزو داشته که 
پسرش طلبه یا شهید شــود و روح‌الله با نشان 
شجاعت مدافع حرم در 13 آبان 94 در دفاع از 
حرم حضرت زینــب کبری)س( آرزوی مادرش 

را محقق کرد. 
روح‌الله قربانی در سن 15 سالگی مادر خود را 
از دســت و پس از آن، علی رغم اینکه پدری جا 
افتاده و خوبی داشت، خلاء وجود مادر، وی را 
اذیت می‌کرد اما بسیار محکم و مصمم ایستاد 

و درس را ادامه داد.
از شــاگردان و پامنبری‌های همیشــگی درس 
اخــاق حاج آقا "مجتبی تهرانــی" بود و بعد از 
اتمام پیش دانشگاهی، به دلیل اینکه در زمینه 
خوشنویسی هنرمند بود، کنکور هنر داد و وارد 
دانشــگاه هنر شــد اما به دلیل اینکــه جو این 
دانشــگاه متفاوت با روحیه شــهید بــود، برای 
تغییر این جو و شــرایط بــا توجه به ویژگی‌های 
اخلاقی خودش تلاش می‌کرد اما محقق نشد 
و با توجه به پیش زمینه‌ای که از ســپاه داشت 
و علاقه شــخصی‌اش، از دانشگاه هنر انصراف 
داد و ســال 90 وارد دانشــگاه افســری امــام 

حسین)ع( شد.
  شما در چه سالی ازدواج کردید؟

سال 91 به خواســتگاری بنده آمد و در همان 

مادر روح‌الله آرزو داشــته که پســرش طلبه یا شهید شــود و روح‌الله با نشان شجاعت مدافع 
حــرم در 13 آبان 94 در دفاع از حرم حضرت زینب کبری)س( آرزوی مادرش را محقق کرد. 

می‌کرد، بدون اینکه کلاس آموزشی رفته باشد 
و حتی اندک به زبان آلمانی و فرانســه مســلط 

بود.
شما خبر داشتید قرار است به سوریه برود؟

 زمانی که به خواســتگاری بنده آمد، دانشجو 
افسری بود و بحث اعزام به سوریه تا این اندازه 
در کشور مطرح نبود. پدرم سپاهی بود و مطلع 
بود که در آینده در کدام بخش ســپاه مشــغول 
خواهد شــد اما همسرم و پدرم هماهنگ کرده 
بودند که در این خصــوص زیاد با من صحبتی 
نشــود تا برنامه‌های ازدواج بــه پیش رود؛ البته 
در مراسم خواســتگاری به من گفت که شغلی 
را انتخاب کرده‌ام که بســیار به آن علاقه دارم و 
کســی را می‌خواهم که در این مسیر، همراه و 
همپای من باشد و شاید در این مسیر بسیاری 

روزها تنها باشد.
 به دلیل اینکه با زندگی پدرم و این شرایط آشنا 
بــودم، پذیرفتــم. در دوران عقد متوجه شــدم 
شهید عاشقانه کار خود را دوست دارد و عاشق 
کارهای نظامی است و هرزمان نتیجه‌ای خوبی 
از کارهــا نمی گرفــت ناراحت بــود و بالعکس 
زمانی که نتیجه می گرفت، بســیار خوشــحال 

بود.
از شهادت هم حرف می‌زد؟

همیشــه دوست داشتم به دلیل شرایط سختی 
که در نبود مادر داشــت، زندگی‌ مورد نظرش را 
برایش در خانه فراهم کنم البته او هم به خاطر 
من تلاش می‌کرد. البته هیچگاه به شــهادتش 
فکــر نمی‌کــردم و او هم هیچــگاه  در این باره 
صحبتی نمی‌کرد و معتقد بود ما به آن درجات 

نمی‌رسیم.
چند بار عازم سوریه شد؟

دوبار عازم ســوریه شــد و مرتبــه اول دقیقا در 
ســالگرد ازدواجمان اعزام شــد و مدت 59 روز 
نیــز در ماموریت بــود، صبح روزی کــه بنا بود 
اعزام شــود، خودم ســاکش را بستم و در مرتبه 
دوم با وجود اینکه نبودش در مرتبه اول بســیار 
ســخت بود، خداوند توفیقــم داد که هیچگاه 
مانعش نشــوم و یا گلایه‌ای کنــم. به این دلیل 
که به وی اعتقاد داشــتم و می‌دانستم اگر این 
کارها و تلاش‌هایش را ارائه نکند، برایش سخت 

خواهد بود.
 اولیــن بار، روز 27 شــهریور 93 عازم ســوریه 
شــد و 59 روز ماموریت بود و اعزام دوم هم 19 
شــهریور 94 بود که تا روز شهادتشــان 54 روز 

بطول انجامید.

ســال هم عقد کردیم و در ســال 92 نیز ازدواج 
کردیم.

کمی از این شهید قربانی برایمان بگویید
همانطور که در وصیتنامه‌اش اشاره کرده بود، 
به تقوا بسیار اعتقاد داشت و بیان کرده بود که 
شــهادت خوب است اما تقوا بسیار بهتر است، 
تقوایی که در قلب و در رفتار آدمی تجلی داشته 
باشــد و واقعا این مهم را در زندگی مشــترک با 
او مشــاهده کردم. یک بار از او خواســتم تقوا 
را بــرای مــن تعریــف کنــد. گفت:تقــوا یعنی 
هــر لحظه خدا را ناظــر زندگی خــود بدانیم و 
حواســمان به رفتار و عملکرد در زندگی باشد و 
هر قدمی که بر می‌داریــم یا حرفی که به زبان 
می‌آوریم، توجه کنیم که خدا می‌بیند؛خودش 
هم بسیار حواســش بود که اگر کاری می‌کند، 

یک نفر ناظر آن عمل است.
 همیشــه دفتر کوچکی داشــت که برنامه‌ها و 
کارهــای روزانه خــود را در آن ثبت می کرد و با 
انجام هریــک، علامتی کنــار آن می‌زد. حتی 
برنامه‌هایی برای 5 یا 6 ســال بعد زندگی فردی 
و خانوادگی خود ترســیم کرده بود. وقتی علت 
این کار را پرسیدم گفت که با هدف و برنامه جلو 
می‌روم و حس می‌کنم انســان مفیدی هستم و 
می‌توانم ارزیابی کنم در یک روز چه میزان کار 
انجام داده‌ام و جه میزان به هدف نزدیک شده 
است. این بخشی از خلاقیت‌هایش بود. علاقه 
بســیاری به علم و درس داشــت، به طوری که 
زبان عربی و انگلیسی را بسیار مسلط صحبت 

برای آنان که نمی‌توانند
گفت‌وگو با همسر شهید مدافع حرم »روح‌الله قربانی«

مصطفی قهرمانی °°
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وی تماس گرفته‌اند. راهی محل کارم شدم که 
پدر شهید تماس گرفت که روح‌الله کجاست،به 
من گفتند که مجروح شــده است.تعجب کردم 
و با پدرم تماس گرفتم و موضوع را جویا شدم و 
آنها در مرحله اول گفتند که مجروح شده است 
و بــه دنبال من به محــل کارم آمدند تا من را به 
منزل برگردانند و در مســیر، ماجرای شــهادت 

روح‌الله را به من گفتند.
ایــن روزها گفته می‌شــود که شــهدای مدافع 
حرم به خاطر پــول به ســوریه می‌روند جواب 

شما به این افراد چیست؟
اینگونه ســخن گفتن در حق شــهدای مدافع 
حرم بی‌مهری اســت. من خطــاب به این افراد 
می‌گویــم آیــا حاضرید جــان، جوانــی، پدر، 
مادر،همســر و زندگــی خود را بــه خاطر چند 
میلیــون پــول بــی‌ارزش رها کنیــد؟ حاضرید 
رهــا کنیــد، در حالی کــه این افراد عشــق به 
اهل بیت)ع( را در ســینه‌های خود داشــتند. 
شــهید قربانی فقط به خاطر امام حســین)ع( 
و ولایت‌فقیه رفت تا بتوانــد باری از روی دوش 
مظلومــان بــردارد. زمانــی هم که اخبــاری از 
رویدادهــای ســوریه پخش می‌شــد، بهم می 
ریخت. شــهیدان مدافع حرم با عشــق به امام 
حســین)ع( و عمل به آرمان‌های ایشان راهی 
میدان ســوریه شدند و این وفاداری و غیرت در 
وجودشــان بود تــا از همه چیز خــود بگذرند و 
جان خود را فدا کنند و افرادی که این حرف‌ها 
را می‌زننــد، نــه قادرنــد و نــه می‌‌توانند چنین 

کاری کنند.

اولین اعزام شــهید، در اولین سالگرد ازدواج 
بود، سخت نبود؟

بحث برای اعزام اول شهید، از دوماه قبل آغاز 
شــده بود و تماس گرفت که بناست فردا اعزام 
شــوم، از من خواســت تا وســایل مورد نیازش 
را جمــع‌آوری کنــم و درزمــان خداحافظی از 
من خواســت تا به زندگی عادی خودم بپردازم  
چــون زود بازخواهد گشــت. البته بــا توجه به 
اینکه می‌دانستم در مرتبه اول، عملیاتی اعزام 
نمی‌شــود، کمی آرام بــودم امــا در مرتبه دوم 
مطلع بودم که بناســت عملیاتی اعزام شــوند 
که بــرای ماموریت دوم حدود یک ماهی داخل 
کشور، آموزش‌های نظامی لازم را گذرانده بود.

مجدد وســایل شــهید را جمع‌آوری کــردم؛ با 
ایــن تفاوت که این مرتبه کمی ســخت‌تر بود و 
انگار می‌دانستم بناست، اتفاقی بیفتد. این بار 
خواست تا لباس‌های جدید خود را همراه ببرد، 
ناهار را همراه هم میل کردیم و به سمت محلی 

که بنا بود برای اعزام بروند، راهی شدیم. 
در مدتی که سوریه بود تماس هم داشت؟

بــا توجه بــه ســختی‌هایی که داشــت، تماس 
می‌گرفــت اما زیــاد از اتفاقات حــرف نمی‌زد 
تا نگران نشــوم اما یکبار تمــاس گرفت و گفت 
که اگر اتفاقی برای مــن افتاد صبر کنید، دنیا 

خیلی کوچک است. 
از نحوه شهادتش برایمان بگویید

94/8/13 همراه شهید سرلک در حومه حلب 
بودند که ماموریت آنها تمام می‌شــود. شــهید 
ســرلک بنا داشــت که عقب برگردد و مقداری 

وســایل بــردارد که همســرم نیــز بــا او همراه 
می‌شــود و طبق تعریف دوستانشــان، این دو 
در اتاقی حدود نیم ســاعتی صحبت می‌کنند 
و بعد سوار ماشین می‌شوند.زمانی که  همسرم 
درب ماشــین را باز می کند، گویــی آنها را زیر 
نظــر داشــته‌اند و با قبضــه آمریکایی »کرنت« 
مــورد اصابت قــرار می‌دهند و بــه دلیل اینکه 
فردی در آن نزدیکی نبــود و مواد انفجاری نیز 
در ماشــین وجود داشت، ماشین 20 دقیقه‌ای 
در آتش می‌سوزد و چیزی از پیکر همسرم باقی 

نمی‌ماند.
چگونه از شهادت همسرتان اطلاع یافتید؟

به دلیل اینکه پدر شــهید قربانی،ســن بالایی 
داشــت، اصلا اطلاع ندادیم که همســرم عازم 
ســوریه می‌شــود. تنها من، پدر و برادرم از این 
ماجرا باخبر بودیم. یکی از اقوام که از مسئولین 
سپاه بود با پدرم تماس گرفت و این خبر را داد. 
من شــب را خوابیدم و صبح که گوشی همسرم 
را چک کردم، دیدم تمام مخاطبین گوشــی با 

توضیح :
منبــع مطلب زندگی ماهرانه در گفتگــو با دکتر علی فرجام و 
دکتر مجید ابهری  روزنامه اطلاعات می‌باشــد که در شــماره 

143 ماهنامه شاهد جوان منتشر شد.
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با توجه به اینکه هر ســاله افرادی از ادیان 
مختلــف به دفتــر آیت‌الله نــوری همدانی 
بــرای ادای شــهادتین مراجعــه می‌کنند، 
چند نفر در حضور شــما مسلمان شده‌اند 

و چگونه معرفی شده‌اند؟
تــا کنون در حدود ۱۸ نفر با حضور من در این 
دفتر مسلمان شــده‌اند. افرادی که شهادتین 
را نــزد اینجانب قرائت کرده‌اند از کشــورهای 
مختلــف بودند. برخــی از آنها از کشــورهای 
اســترالیا و آلمــان بودنــد کــه عمدتــاً  دارای 
مــدارک و مدارج علمی بــالا بودند. همچنین 
دو خبرنــگار نیــز در ایــن دفتر به دیــن مبین 
اســام گرویدنــد. ایــن دو خبرنــگار زن اهل 
رومانــی بودند و برای تهیه گزارش از مراســم 
ســالگرد ارتحال امام خمینــی)ره( )حدود دو 
ســال پیش( به ایران آمده بودند. این دو خانم 

مســیحی بودند و یک خبر نــگار ایرانی آنها را 
به دفتــر معرفی کرده بود. بعــد از گرویدن به 
اســام، نام فاطمه را برای یکی از آنها انتخاب 
کردیــم  و در همیــن دفتــر به عقــد خبرنگار 

ایرانی در آوردیم.
در دین اسلام و بخصوص مذهب شیعه چه 

چیزی بیش از همه نظر آنها را جلب کرد؟ 
عشــق به اهل بیت)ع( و امام حسین)ع( یکی 
از دلایل گرودین آنها به اســام و قبول مذهب 
تشــیع  بود. یکی از تازه مســلمان شــده‌ها از 
کشــور آلمــان اربعیــن حســینی)ع( را دلیل 
اصلی گرایشش به اسلام و تشیع می‌دانست. 
آنهــا کنگره اربعیــن را نماد اتحــاد و همدلی 
بین دوســتداران اهل بیــت)ع( و دلیلی برای 

مسلمان شدن خود می‌دانستند.

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سیدناصر احمدی

اربعین  نماد اتحاد و همدلی 
بین دوستداران اهل بیت

جلال حیران نیا°°

شــما به عنــوان یــک روحانــی شــیعه آیا 
مطلبــی از اســام بــه آنهــا ارائــه دادید تا 

اسلام را بهتر بشناسند؟
آنهــا قبل از اینکه به دفتر آقای نوری همدانی 
بیاینــد، خودشــان اســام را بــا جــان و دل 
پذیرفتــه بودنــد و صرفاً برای ادای شــهادتین 
بــه این دفتر مراجعه می‌کردنــد. البته گاهاً از 
ســوی وزارت خارجه و یا دانشــگاه و دوستان 
و اساتیدشــان به این دفتر معرفی می‌شــدند. 
بیشــترین معرفین از بین جامعه دانشــگاهی 
بودنــد. یعنــی دانشــجویان و اســاتید ایرانی 
کــه بــا دانشــجویان میهمان ســایر کشــورها 
در ایــران ارتبــاط داشــتند. همچنیــن بعضاً 
دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور درس 
می‌خواندند، کســانی را به اسلام دعوت کرده 
بودنــد و در ایــن دفتر بــه دین مبین اســام 

گرویدند.
آیا خاطره خاصی در این‌باره دارید؟ کســی 
که مذهــب و دین خــود را کامل ندانســته 

باشد و بخواهد مسلمان شود؟
بله! در ایام رمضان ســال جــاری بود که یک 
اســتاد دانشــگاه، که دکترای زمین شناســی 
داشــت و اهل کشور هندوســتان بود. ایشان 
هندو به دنیا آمده بود و ســپس مسیحی شده 
بود و پس از آن به اســام گروید. از او پرسیدم 
که چه شــد کــه به اســام علاقه‌مند شــدی 
و می‌خواهــی مســلمان شــوی؟ ایــن محقق 
هندی در پاسخ ، جوابی داد که بسیار بدیهی 
اســت اما در عین حال پیروان ســایر ادیان به 
آن توجــه ندارند. وی گفــت: در مذهب هندو 
چندیــن خــدا وجــود دارد. آســمان، زمین، 

هرســاله تعداد زیادی از کسانی که می‌خواهند به دین مبین اسلام مشرف شوند به دفتر آیت‎الله 
نوری همدانی می‌روند تا شــهادتین را در آنجا ادا کنند. حجت‌الاسلام سیدناصر احمدی به دلیل 
حضورش در این دفتر به عنوان کارشناس احکام با بسیاری از این افراد دیدار داشته و حتی برای 

برخی از آنها اسم اسلامی انتخاب کرده است. 
مطالعه گفت‌وگوی ما با ایشان خالی از لطف نیست
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باران، رزق، روزی و عشق و... خدای مختص 
خود را دارند. اســتاد هنــدی گفت: در ذهن 
خود و طــی تحقیقم نتوانســتم قبول کنم که 
این همه خدا وجود داشــته باشــد. سپس به 
مســیحیت گرویدم و غســل تعمید هم شدم. 
هرهفته به کلیســا می‌رفتم. در مســیحیت نیز 
بســیار مذهبی بودم و معتقد. اما آنچه که پس 
از مدتی ذهن مرا مشــغول کرد این بود که در 
مسیحیت نیز تعدد خدایان وجود دارد. وقتی 
که از ســوی یکی از هم دانشــگاهیان ایرانی 
خود با اســام و مذهب تشــیع آشــنا شدم به 
وضــوح تفــاوت بین اســام با ســایر ادیان را 
دیــدم. در دیــن اســام تنها یک خــدا وجود 
دارد. و پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( شمارا تنها 
به ســوی یک خدای واحد دعــوت می‌کنند و 
همه از یک خدا و یک روش ســخن می‌گویند. 
از آن پــس دلــم آرام گرفــت و تصمیمم برای 

مسلمان شدن قطعی شد.
بــا توجه بــه اینکــه گفتید بیشــتر دعوت 
و  اســاتید  اســام  دیــن  بــه  کننــدگان 
خــارج  و  داخــل  در  ایرانــی  دانشــجویان 
هســتند، آیا برای آنها بایــد وظیفه‎ای قائل  

بود  و آموزش خاصی قائل بود؟
در قــرآن داریــم »لا اکــراه فی الدیــن«. این 
خود اسلام اســت که جذب می‌کند و خودش 
نیز هدایت‍‌گر اســت.  قرآن نیز بــه خوبی راه را 
برای مســلمانان روشــن کرده اســت. البته با 
اینکــه اکراهــی در دیــن وجود نــدارد اما هر 
مســلمانی ایــن مســئولیت دینــی را برعهده 
خود دارد و فرقی نمی‌کند که در چه کســوتی 
باشــد، باید یک مبلغ دینی باشد. دین اسلام 
بواســطه تبلیغ و ترویج گســترش یافته است. 
البتــه گســترش آن نیز ملزم بــه ایمان دعوت 
کنندگان اســت. در تاریخ نیز اســام توســط 
تجــار بــه ســرزمین‌های دیگر گســترش پیدا 
کرد. شهید اســتاد مطهری در کتاب خدمات 
متقابل اســام و ایــران به خوبی بــه موضوع 
گسترش اسلام از طریق تجار پرداخته است. 
مکتــب تشــیع نیز کــه اکنــون در تمــام دنیا 
شــناخته شــده به واســطه انقلاب اســامی 
بوده اســت. قبل از انقلاب کســی اســام را 
به نام تشــیع نمی‌شــناخت. بعد از انقلاب به 
رهبری امام خمینی)ره( مذهب تشیع در دنیا 
شناسانده شــد و اکنون شاهد این هستیم که 
بســیاری از دانشمندان بزرگ غرب مسلمان و 

به مکتب تشیع مشرف شده‌اند.
اکنون می‌توان از ظرفیت فضای مجازی برای 
تبلیــغ و ترویج اســتفاده‌ کــرد. اکنون علمای 
تشیع به زبان‌های مختلف می‌توانند در اسرع 
وقت پیام خود را به چهار گوشه دنیا برسانند. 
قبل از انقلاب ترویج تشــیع محصور شده بود 
ولی بعد از انقلاب تشــیع به جــای جایِ دنیا 

شناســانده شــد و نتیجــه‌اش این اســت که 
اکنون بســیاری از تازه مســلمان ها بلافاصله 

مذهب تشیع را انتخاب می‌کنند.
آیــا می‌تــوان وظیفــه ترویــج اســام را به 
وظیفــه جــذب جوانهای امروز به مســجد 
تعمیم داد؟ منظور این اســت که آیا جذب 
جوان‌ها به مسجد با توجه به اینکه اکنون 
مــردم ایــران بــه برکــت انقلاب اســامی 
پرداختــن بــه دیــن و مذهب را بــه راحتی 
در اختیار دارند، باز هــم یک وظیفه تلقی 

می‌شود؟
بله. این وظیفه بر عهده همه کســانی اســت 
که دغدغــه جامعه اســامی را دارند. انقلاب 
اســامی را جوان‌ها هدایت و حمایت کردند. 
آتــش جنــگ تحمیلــی را جوانــان خامــوش 
کردنــد. بســیج و ســپاه را جوانــان حمایــت 
کردند. جوانانی که مسجدی بودند و در دامن 
مســجد تربیت شــده بودنــد. اما متاســفانه، 
اکنون مسجد گریزی بخصوص در قشر جوان 

زیاد شده است.
به صراحــت عــرض‌ می‌کنم: برخــی امامان 
جماعت و مســاجد از مســائل اصلــی  که در 
اســام نیز مورد تاکید قرار گرفتــه اند، کمی 
دور شــده و به فرعیــات پرداخته‌اند. کارهایی 
مثــل اطعام در مســجد خوب اســت اما برای 
جذب جوان به مســجد کافی نیست. مسائل 
اصلی کامــا مرتبط به رفتار و اخلاق اســت. 
اخــاق یــک روحانــی در جذب یــک جوان 
بــه مســجد از مهمتریــن اصول اســت. یک 
روحانــی و امام جماعت بایــد دارای اخلاقی 
حســنه و رفتاری مردمی باشــد. همانطور که 
پیامبراســام)ص( اخلاق را سرلوحه امور قرار 
مَــا  مــی‌داد. پیامبراکــرم)ص( می‌فرماید:»إِنَّ
خْلَقِ – من برای کامل 

َ
مَ مَــكَارِمَ الْ تَمِّ

ُ
بُعِثْتُ لِ

کردن مکارم اخلاق برگزیده شده‌ام«.
در رفــع آســیب‌های اجتماعی، مســجد و 
امام جماعت چه نقشــی می‌توانند داشته 

باشند؟
سابق بر این و در زمانی نه چندان دور اموری 

چون جنــگ، امور مالــی  و حتــی ازدواج در 
مســجد صورت می‌گرفت. اما امروزه مســائل 
روز جوانــان که به شــدت به بیــان و حل آنها 
نیاز دارند در مســجد مطرح نمی‌شــود. یکی 
از مســائلی که اکنون به ســرعت برای رفع آن 

اقدام کرد، مساله رفع بیکاری جوانان است.
اگــر هــر مســجدی بــه صــورت خودجــوش 
اقدام به اشــتغال جوانان بیــکار همان محله 
بکنــد این معضل به زودی رفع می‌شــود. این 
مقبول نیســت کــه جوانی کــه تحصیل کرده 
و وارد جامعه شــده اســت به خاطر بیکاری و 
فشــارهای اجتماعی از معنویــات و بخصوص 
مسجد دور شــود. بیکاری انسان را سرخورده 
می‌کنــد و انســان ســرخورده در خانــواده و 
اجتمــاع، جایگاه خود را از دســت می‌دهد و 
آسیب پذیر می‌شــود. اکثر جوانانی که از کار 
و کسب مناســبی برخوردار هستند، بیشتر به 
اعتقادات خود پایبند می‌مانند. لذا مهمترین 
کاری کــه بــرای جــذب جوانان بــه معنویات 
و مســجد، می‌تــوان انجام داد کمــک به رفع 
معظــات آنهاســت. در کنار آن خوشــرویی و 
خلق خوب و اهمیت دادن به نوجوان و جوان 
نیز به جذب بیشــتر و نگاهداشــتن در مســیر 

درست کمک بسزایی می‌کند.
مســاله دیگر تبیین ســبک اســامی و ساده 
زیســتن در مســجد اســت. یک امام جماعت 
در وهلــه اول باید مردم را به ســاده زیســتن و 
تســهیل در امور ازدواج و زندگی تشویق کند. 
از مزایــای آن بگویــد و از معضــل بیــکاری و 

ازدواج‎های پرهزینه گره بگشاید.
امر دیگر که باید در نظر همه اهالی مســجدی 
باشــد ، تکریــم نوجوانــان و جوانــان اســت. 
نوجوانــی که به ســن تکلیف رســیده از غرور 
خاصــی برخوردار اســت. وقتی وارد مســجد 
می‌شــود باید به او احترام گذاشــت، نظر اورا 
جویا شــد و در امور مختلــف از او نظر و کمک 
خواســت. بایــد با واگــذاری مســئولیت‌های 
مختلــف اورا متعهــد بــارآورد کــه در آینده به 

زندگی و دین خود متعهد باشد. 
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در عصری که همگی به خودمان افتخار می‌کنیم 
کــه به شــدت مشــغولیم و به لطــف تکنولوژی 
بیست‌وچهار ساعته با هم در ارتباطیم، فراموش 
کردن این نکته که امور ساده‌ای در زندگی باعث 
شادیِ ما می‌شوند، بسیار آسان است. در نتیجه 
گاهی باید راه‌هایی برای بازگرداندن این سادگی 

به زندگی‌مان پیدا کنیم.
هفت راه برای ساده‌تر و شادتر کردن زندگی 

ذکر شده است:
تلفن بزنید، پیام نفرستید

پیام فرستادن‌، راهی رایج برای برقراریِ ارتباط 
شــده اســت، به حدی که هــدف اصلی تلفن 
را فرامــوش کرده‌ایم:زنــگ زدن بــه دیگــران 
و مســتقیم صحبــت کــردن! بلــه، آن ســوی 
تلفن واقعا یک انســان وجــود دارد!وقتی پیام 
می‌فرستید به سادگی ممکن است در برداشت 
طرف مقابل، بخشــی از مفهوم کلامتان از بین 
برود. سوءتفاهم‌ها بسیار ساده اتفاق می‌افتند 
مشــکلات  بــه  سروســامان‌دادن  مطمئنــا  و 
ارتباطی‌ یا مسائل مالی‌ که ممکن است برایتان 

پیش بیاید، بسیار دشوارتر خواهد بود. 
به غیر از زمانبر بودن، وقتی که پیام می‌فرستید، 
احساســات و عواطف نیــز منتقل نمی‌شــوند 
و نمی‌توانیــد واقعــا بگوییــد کــه طرفتــان چه 
احساســی دارد.آیا برداشــتن تلفن و زنگ‌زدن 
آســان‌تر نیســت؟ شــاید! با این می‌توانید فورا 
احساساتتان را نشان دهید، این امکان به وجود 
نمی‌آید که طرف مقابل از پیام شــما برداشــت 
اشــتباهی داشته باشــد، عواطف کنار گذاشته 
نمی‌شوند و سوءتفاهمی به وجود نخواهد آمد. 

تلفن زدن سریع‌تر است و زمان کم‌تری می‌گیرد 
)زیرا در رَدوبَدل‌ کردن پیام‌ها، بارها و بارها روی 
مساله مورد نظر تامل می‌کنید( و مهم‌تر اینکه با 
تلفنی حرف‌زدن، از این بابت که کارهای روزمره 
را بــه درســتی سرو‌ســامان داده‌اید، احســاس 

خشنودیِ بیشتری خواهید کرد.
عواطفتان را ابراز کنید، پنهان‌ نکنید

آیا شما هم از آن دست افرادی هستید که ترجیح 
می‌دهید عواط‌فتان را پنهان کنید؟ پس همه‌چیز 
را در درونتان نــگاه می‌دارید. هنگام عصبانیت، 
اجــازه نمی‌دهیــد کســی بفهمد کــه عصبانی 
هستید. وقتی از کسی ناراحتید، اجازه نمی‌دهید 
که آن شــخص بداند. هنگامی که کســی کاری 
را انجــام می‌دهد که شــما را آزار می‌دهد، به آنها 
نمی‌گویید؟این الگوی رفتاری، اســترس زیادی 
به زندگی شــما وارد می‌کند، شــما را ناخشــنود 
می‌کند و بالاخره همه این احساسات با هم بیرون 
می‌ریزند و این اصلا خوب نیست. زیرا نه از لحاظ 
روان‌شناختی و نه از لحاظ جسمانی با سلامتی 
ســازگاری ندارد.ترجیحا راهــی پیدا کنید تا این 
احساسات را به‌طور سازنده به سمتی دیگر سوق 
دهید. مثلا با یک دوســت دردودل کنید. با این 
کار در بلندمدت، ســالم‌تر و بسیار خوش‌حال‌تر 

خواهید شد.
از مقایسه بپرهیزید

شما هر چند وقت یک‌بار به شبکه های اجتماعی 
سر می‌زنید و پســت‌های دیگران را درباره‌ اینکه 
چــه کارهایــی انجــام می‌دهنــد، می‌خوانید؟ 
افرادی را می‌بینید که به دور دنیا سفر می‌کنند، 

گردش می‌روند، به رســتوران‌های زیبا می‌روند. 
در درونتان کمی احساس حسادت می‌کنید و با 
خودتان فکر می‌کنید که »چرا من چنین کارهایی 
انجام نمی‌دهم؟«. به جــای اینکه روزهای‌تان را 
صرفِ خوانــدن کارهای دیگران کنیــد، از خانه 
بیــرون بروید و خاطــرات خودتان را بســازید. به 
جاهایی که دوستشان دارید، سفر کنید، کتابی را 
که می‌پسندید، بخوانید، کوه‌نوردی کنید و مهم‌تر 
اینکه از مقایسه‌ خودتان با دیگران دست بکشید. 
به هر قیمتی که شده، از مقایسه‌‌کردن بپرهیزید، 
چون مقایسه، شــما را راضی نمی‌کند. کاری که 
شما را خوشحال و راضی می‌کند، خاطره‌ساختن 

برای خودتان است.
پیش‌داوری نکنید

تــا حالا پیش‌آمده کــه حدس بزنیــد عزیزان و 
دوســتانتان چــه فکــری می‌کننــد و کاملا در 
موردشــان اشتباه کرده باشــید؟ آیا پیش‌آمده 
که فــرض کنیــد آنهــا چه چیــزی را دوســت 
دارنــد در حالــی کــه اصــا این‌طــور نبــوده 
اســت؟پیش‌داوری و حــدس زدنِ اینکه افراد، 
چه فکری می‌کنند، می‌تواند مشکلاتی ایجاد 
کند. با باز نگاه داشتنِ ارتباطاتتان و مستقیما 
ســوال‌کردن از عزیزانتان، هم از سوءتفاهم‌‌ها 
پیشــگیری می‌کنید و هم ارتباطی ســالم‌تر و 

شادتر خواهید داشت.
رفتار از گفتار قوی‌تر است

مــا اغلــب خــود را در وضعیتــی می‌یابیــم که 
نمی‌دانیم وقتــی عزیزانمان به مــا نیاز دارند، 
چگونه آرامشــان کنیم. زیرا احساس می‌کنیم، 
نمی‌دانیــم چطور این کار را انجام دهیم. ترس 
بَرمــان می‌دارد که حالا چــه کنیم و چیزی که 
اوضــاع را بدتــر می‌کند این اســت کــه گاهی 
عزیزانمان حتی نمی‌خواهند حرف بزنند. شما 
در ایــن مواقع چــه می‌کنید؟گاهی تنها کاری 
که بایــد انجام دهید این اســت که کنارشــان 
باشید. به همین ســادگی! آنها به کلمات شما 
نیــازی ندارند و نمی‌خواهند حرف بزنند. بلکه 

تنها به حضورِ دل‌گرم‌کننده‌ شما نیاز دارند.
بیهوده نگران نباشید

ما اغلــب به‌جای تــاش فعالانــه، بــا نگرانیِ 
بیهوده درباره‌ آینده، مســائل را زیادی پیچیده 
می‌کنیم. ترجیحــا وقتتان را صَــرف کارهایی 
کنید که اکنون کنترل‌شــان در دست شماست 
و نگرانــی دربــاره‌ مســائلی را کــه نمی‌توانید 

کنترل‌شان کنید را کنار بگذارید.

lifehack.org :منبع

مـــی‌دهیــــد  تــرجیـــــح 
عواطفتان را پنهان کنید؟ 
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هر فردی در طول زندگی‌اش به نوعی، بی‌خوابی یا 
بــد خوابی را تجربه می‌کند. بی‌خوابی یک عارضه 
یا بیماری کوتاه‌مدت یا کم‌عارضه نیســت، بلکه بر 
زندگی اجتماعی، خانوادگی و فعالیت‌های معمول 
روزانه اثر منفی دارد. بی‌خوابی، افسردگی و کاهش 
تمرکز می‌آورد و در عملکرد شــغلی و حرفه‌ای فرد و 
حتی ســبک معمول و طبیعی زندگی‌اش اختلال 
ایجــاد می‌کند. اختلال خواب حتــی می‌تواند در 
مواردی باعث بروز خطــرات جدی بویژه تصادفات 

رانندگی یا حوادث شغلی پرخطر شود.
نکتــه جالــب آن که خیلی‌هــا نمی‌دانند مبتلا به 
اختلال و بیماری جدی به نام بی‌خوابی هســتند. 
چراکه به گفته دکتر سیدامیر حبیبی، متخصص 
نورولوژی، بی‌خوابی با محرومیت از خواب متفاوت 
است. چراکه بی‌خوابی یک شکایت ذهنی است. 
در واقع وجود نشانه‌های بی‌خوابی با ناراحتی‌های 
شدید یا اختلال در عملکرد روزانه، خستگی، اختلال 

در خلق و در عملکرد شناختی دیده می‌شود.
این  استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌افزاید: 
به هر گونه مشــکل در به خواب رفتن، بیدار شدن 
مکرر در خلال شب و همراه با ناتوانی یا اشکال در به 
خواب رفتن مجدد، بیدار شدن خیلی زود در صبح 
و خوابی که باعث تجدیدقوای فرد نشود، بی‌خوابی 

گویند.
دکتر فرزاد اشــرافی، متخصص مغــز و اعصاب نیز 
معتقد اســت: بی‌خوابی اختلالی است که نه‌تنها 
با بالا رفتن ســن افزایش می‌یابد بلکه این افزایش 

می‌تواند به دلایل مختلف مانند بازنشســتگی، از 
دست دادن همســر یا دوســت نزدیک یا عوارض 

جانبی داروها باشد.
شما بی‌خوابی مزمن دارید

شــاید ندانیــد مدت طــول کشــیدن بی‌خوابی و 
چگونگــی رخ دادن آن در افــراد مختلف متفاوت 

است.
به گفته دکتر اشــرافی، بی‌خوابــی می‌تواند کوتاه 
مدت )بی‌خوابی حاد( یــا در دراز مدت )بی‌خوابی 
مزمــن( باشــد. همچنیــن می‌تواند بــه صورت 
دوره‌هایی از بی‌خوابی و دوره‌هایی با خواب طبیعی 
و کامل باشد. بعلاوه بی‌خوابی حاد می‌تواند از یک 
شب تا چند هفته طول بکشد و هرگاه فردی دارای 
بی‌خوابی حداقل سه شب در هفته به مدت یک ماه 
یا بیشتر باشد، دچار اختلال بی‌خوابی مزمن است. 
بی‌خوابی مزمن معمولا بــا خواب آلودگی در طول 
روز، خستگی، کج‌خلقی و مشکلات تمرکز یا حافظه 

همراه است.
افسردگی بی‌خوابی می‌آورد

بیشر بزرگسالان به برخی مشکلات خواب در مواقع 
پرتنش زندگی دچار اختلال خواب می‌شوند.

به گفته دکتر اشرافی، اضطراب ناشی از تنش‌های 
روحی شدید، درگیر شدن در افکار وقایع گذشته، 
نگرانی بیش از حد در مورد آینده و احســاس غرق 
شدن در مســئولیت‌های زندگی به بروز اختلالات 

خواب منجر می‌شود.
دکتر حبیبی نیز می‌افزاید: اضطراب ممکن 
است با دشواری در به خواب رفتن یا با 
بیدار شدن از خواب در طول شب و 
عدم تمایل به بازگشت به خواب 
همراه باشــد. در واقع، افراد 
مبتلا به اضطراب، تنش‌های 
روحی، شاغلان در مشاغل 
با شیفت شب یا افراد مسن 
به علت بیماری‌های شایع 
ســنین بــالا در معرض 
ابتلا به اختلالات خواب 

هستند.

درمان دارویی یا رفتار درمانی؟
درمان‌‌های دارویی متنوعی برای درمان بی‌خوابی 
وجود دارد. تعیین این که کدام دارو ممکن است برای 
فرد مناسب باشد به علائم بی‌خوابی او و بسیاری از 
عوامل مختلف سلامت بستگی دارد. به همین دلیل 
به هیچ وجه نباید خودسرانه و بدون تجویز پزشک از 

این داروها استفاده کرد.
دکتــر اشــرافی با بیــان ایــن مطالــب می‌افزاید: 
روش‌هــای روانی و رفتاری نیز می‌تواند برای درمان 
بی‌خوابی مفید باشــد. آموزش آرام‌سازی، کنترل 
محرک، محدودیت خواب و درمان شناختی رفتاری 
چند نمونه از این روش‌ها هستند. تمرینات تنفسی، 
تمرکز حواس، تکنیک‌های مدیتیشــن و شنیدن 
اصواتی خاص قبل از خواب می‌توانند به خواب و نیز 

ادامه خواب در نیمه‌های شب کمک کند.
وی تاکید می‌کند: درمان شناختی رفتاری شامل 
تغییــرات رفتــاری )مانند نگهداشــتن یک خواب 
منظم یا کاهش زمان چرت زدن بعدازظهر( و سایر 
روش‌های درمانی روان‌شــناختی می‌شود. هدف 
از درمان شناختی، افزایش کیفیت خواب یا زمان 
خواب، بهبود اختلالات روزانه ناشــی از بی‌خوابی 
ماننــد بهبود انــرژی، توجه یا مشــکلات حافظه، 
اختلالات شــناختی، خســتگی یا شــکایت‌های 

جسمانی است.
دکتر حبیبی با اشــاره به نشــانه‌های بهبود علائم 
بی‌خوابــی می‌گوید: کاهش زمــان تاخیر خواب، 
کاهش زمان بیدار شدن پس از شروع خواب، کاهش 
دفعات بیدار شدن و افزایش زمان کلی خواب بیش 
از شــش ساعت از نشانه‌های بهبود اختلال خواب 

هستند.
اصلاح سبک زندگی برای خواب خوش

نمونه‌هایی از شیوه زندگی و عادات خواب خاص که 
می‌تواند به بی‌خوابی منجر شود عبارتند از:

کار کردن در منزل اواخر شــب و ادامه استرس‌های 
کاری در منزل، خواب بعدازظهر طولانی‌مدت، کار 
کردن در مشــاغلی که شیفتی بوده و نیز یک شب 
بیدار بودن مانع به خواب رفتن در شب بعد می‌شود.
مصــرف بیش از حد کافئیــن )روزانه بیش از چهار 
فنجان قهوه( می‌تواند باعث بی‌خوابی شود. کافئین 
می‌تواند در بدن تا هشت ساعت باقی بماند، بنابراین 

اثرات طولانی‌مدت دارد.
کشیدن سیگار یا محصولات توتون و تنباکو نزدیک 
به زمان خواب می‌تواند به علت وجود نیکوتین سبب 

بی‌خوابی در طول شب شود.
وعده‌های غذایی سنگین نزدیک به زمان خواب نیز 
می‌تواند خواب شما را مختل کند. مصرف غذاهای 
تند همچنین می‌تواند سبب سوزش معده شود و 

ایجاد اختلال خواب کند.
منبع:جام جم آنلاین

بیماری‌های خاموشــی که در 
کمین افراد کم خواب قرار دارد
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از فواید سلامت ترکیب عسل و دارچین
عسل از گلوکز، فروکتوز و مواد معدنی مانند آهن، 
کلسیم، فسفات، کلر، پتاسیم، و منیزیم تشکیل 
شده است. همچنین،این ماده دارای ویتامین‌های 
B5 ،B3 ،B2 ،B1 و B6 اســت. افــزون بــر ایــن، 
عسل از ویژگی‌های ضدعفونی، ضد التهابی، آنتی 

اکسیدانی، ضد باکتری و درمانی سود می‌برد.
دارچین یک منبع فوق‌العاده برای آنتی اکسیدان‌ها 
محســوب می‌شــود. همچنین، این ماده حاوی 
ویتامین‌هــای A، E، D و K اســت. افزون بر این، 
دارچین از خواص ضد التهابی و ضدمیکروبی قوی 

بهره می‌برد.
خــواص دارویی این دو ابرمــاده غذایی اثری قوی 
روی بدن انســان دارد.آنها به همراه هم یک درمان 
طبیعی برای بسیاری از بیماری‌ها و فرمولی برای 
بســیاری از فواید سلامت هســتند. افزون بر این، 
عســل و دارچین بــه همراه هم از مــزه فوق‌العاده 
خوبی سود می‌برند. در ادامه با برخی از فواید این 

دو ماده بیشتر آشنا می‌شویم.
درمان آرتریت

آرتریت می‌تواند موجب درد فراوان در مفاصل شود 
و اثر منفی بر میزان تحرک فرد داشــته باشد. شما 
می‌توانید از عسل و دارچین برای تسکین آرتریت 
اســتفاده کنیــد. ایــن دو ماده به حفظ ســامت 

استخوان و تسکین درد مفصل کمک می‌کنند.
دارچین دارای خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی 
است که به کاهش تورم، قرمزی و سفتی در مفاصل 
تحت تاثیر قرار گرفته کمک می‌کنند. افزودن عسل 

بر خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی می‌افزاید.
برای مصرف خوراکی،یک قاشق غذاخوری عسل 
خام را با نصف قاشــق چایخوری پودر دارچین در 
یک فنجان آب گرم ترکیب کنید. این نوشیدنی را هر 

روز صبح با معده خالی مصرف کنید.
برای اســتفاده موضعی، به نسبت مســاوی پودر 
دارچین و عســل را با یکدیگر ترکیــب کنید. این 
ترکیــب را در ناحیه تحت تاثیــر قرار گرفته بمالید. 
اجازه دهید 30 دقیقه به همان حالت باقی بماند و 
سپس با استفاده از آب ولرم شستشو را انجام دهید. 

این کار را دو بار در روز انجام دهید.
نکته: اگر دارچین در پوست احساس سوزش ایجاد 

می کند از روش موضعی استفاده نکنید.
تقویت سیستم ایمنی

ترکیــب خوشــمزه عســل و دارچیــن در تقویت 
سیستم ایمنی بدن انســان نیز موثر است. هر دو 
ماده از خواص ضد باکتری و ضد ویروســی ســود 
می‌برند که به بــدن در مبارزه و نابودی باکتری‌ها و 
ویروس‌های مضر کمک می‌کنند. همچنین، آنتی 
اکسیدان‌های موجود در عسل و دارچین به مبارزه 

با رادیکال‌های آزاد در بدن کمک می‌کنند.
یک چهارم قاشق چایخوری پودردارچین را با یک 
قاشق غذاخوری عسل ارگانیک ترکیب کنید. این 
ترکیب را دو بار در روز مصرف کنید. در صورت تمایل 
می‌توانید عسل و دارچین را در یک لیوان آب ولرم به 
همراه آب یک عدد لیمو ترکیب کنید و این نوشیدنی 

را مصرف کنید.
این ترفند ساده سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند 
و از بیماری‌هــای معمولی مانند ســرماخوردگی و 

آنفلوآنزا پیشگیری می‌کند.
مبارزه با آکنه

عســل و دارچین به واسطه خواص ضد میکروبی 
خود به درمان بیماری‌های پوســتی، مانند آکنه، 
کمک می‌کنند.همچنین، خــواص ضدالتهابی 
آنها می‌تواند به کاهش علائم آکنه و پیشــگیری از 
عفونت‌ها کمک کند. افزون بر این، عسل پوست را 
مرطوب نگه می‌دارد و از گرفتگی منافذ پوست که 

یکی از دلایل بروز آکنه است، پیشگیری می‌کند.
یک قاشق چایخوری عسل و نصف قاشق چایخوری 

پودر دارچین را با هم ترکیب کنید.
این ترکیب را روی ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته توسط 

آکنه قرار دهید.
اجازه دهید به مدت 10 دقیقه در همان حالت باقی 

دکتر سیدوحید شریعت روان‌پزشک°°معجزات ناگفته از عسل و دارچین

عســل و دارچیــن دو مــاده طبیعــی پــر مصــرف در جهان هســتند کــه فواید ســامت 
چشــمگیری را ارائــه می‌کنند.هــر دو ماده از خــواص دارویــی قدرتمند بهــره می‌برند و 
هنگامی که با یکدیگر ترکیب می‌شــوند، فواید سلامت آنها هر چه بیشتر افزایش می‌یابد.
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بماند، سپس با آب گرم شستشو را انجام دهید.
این کار را یک یا دو بار در روز انجام دهید.

بهبود خواب
عســل و دارچین به همراه هم می‌تواننــد در رفع 

مشکلات مرتبط با خواب موثر عمل کنند.
خواص ضدالتهابــی این دو ماده بــه کاهش تورم 
اطراف ناحیه گلو که می‌تواند مســیرهای هوایی 
را مســدود کند و موجب آپنه خواب شــود، کمک 
می‌کننــد. آپنه خــواب یکی از دلایــل اختلال در 
خواب محسوب می‌شود. همچنین، آنها به کاهش 
وزن کمک می‌کنند که گامی مهــم در درمان آپنه 

خواب است. 
افزون بر این، دارچین و عسل دارای خواص آرامش 
بخش هســتند که می‌تواند به خواب بهتر کمک 

کند.
یک یا دو قاشــق چایخوری پودر دارچین را در یک 
فنجان آب داغ ترکیب کنید یا یک چوب دارچین 2 
اینچی را به مدت پنج دقیقه در آب داغ قرار دهید. 
یک قاشــق غذاخوری عســل به آن اضافه کنید و 

پیش از خواب این نوشیدنی را مصرف کنید.
همچنین، شــما می‌توانید یک لیوان شیر گرم به 
همراه مقداری عسل و پودر دارچین را هر روز پیش 

از خواب مصرف کنید.
کمک به کاهش وزن

در شــرایطی که عســل و دارچین اثــری جادویی 
برای کاهــش وزن ندارند،اما هنگامی که به همراه 
در کنــار رژیم غذایی و رژیم ورزشــی مناســب قرار 
می‌گیرند،آنها می‌توانند روند کاهش وزن را هرچه 

بیشتر تسریع کنند.
آنتی اکســیدان‌های موجود در عســل می‌توانند 
به کاهش وزن و چربی کمک کنند، در شــرایطی 
که دارچین عــادات غذا خوردن را بــا از بین بردن 
هوس‌های غذایی تنظیم می‌کند، که عاملی کلیدی 
در مســیر کاهش وزن محسوب می‌شود. افزون بر 
این، دارچین سوخت و ساز را افزایش می‌دهد، که 

به کاهش وزن کمک می‌کند.
نصف یک قاشق چایخوری پودر دارچین را به یک 

فنجان آب داغ اضافه کنید.
اجازه دهید به مدت 10 دقیقه دم بکشد.

یک قاشــق چایخوری عســل ارگانیک، خام به آن 
اضافه کنید.

این نوشیدنی را دو بار در روز، یک بار صبح و یک بار 
شب مصرف کنید.

بهبود سلامت قلب
عسل و دارچین می توانند نقشی کلیدی در بهبود 
سلامت قلب ایفا کنند. محتوای آنتی اکسیدانی 
عسل به پیشگیری از تنگ شدن شریان ها کمک 
می‌کند. دارچین نیز به واسطه خواص ضد التهابی 
در حفاظت از قلب و شریان‌های اطراف آن در برابر 

آسیب موثر عمل می‌کند.
هــر دو ماده گردش خــون را تحریک می‌کنند و به 
کاهش ســطوح کلسترول کمک می‌کنند. سطح 
بالای کلســترول می‌تواند به آترواسکلروز )تصلب 
شرایین( یا تجمع پلاک در شریان‌ها منجر شود، که 
می‌تواند احتمال لخته شدن خون را افزایش داده و 

در نهایت به حمله قلبی یا سکته مغزی منجر شود.
مقداری عســل را روی نان تســت خــود مالیده و 
اندکی دارچین روی آن بپاشید. از این غذا در وعده 

صبحانه خود لذت ببرید.
کنترل قند خون

عسل و دارچین فواید قابل توجهی برای افراد مبتلا 
به دیابت دارند. چندیــن ترکیب در دارچین وجود 
دارنــد که گیرنده‌های انســولین را تحریک کرده و 
آنزیمی که آنها را غیرفعال می‌کند را مهار می‌کنند. از 
این رو، توانایی سلولی در استفاده از گلوکز افزایش 

می‌یابد.
عســل، زمانی که به حد اعتدال مصرف شود، در 

کاهش قند خون موثر است.
مصرف منظم نصف یک قاشق چایخوری دارچین 
که با یک قاشق چایخوری عسل ترکیب شده است 

به کاهش سطوح قند خون کمک می‌کند.
همچنین، شــما می‌توانید پودر دارچیــن را روی 

غلات صبحانه یا جو دوسر صبحانه خود بپاشید.
درمان سرفه

دارچیــن و عســل دارای خــواص ضــد باکتری و 
ضدویروسی هســتند که به مبارزه 

با عفونت‌هایی که زمینه ساز سرماخوردگی و سرفه 
می‌شوند، کمک می‌کنند.

عسل گلو را پوشــش داده و آن را آرام می‌سازد، که 
به تســکین ناراحتی ناشی از ســرفه مداوم کمک 

می‌کند.
یک قاشق غذاخوری عسل خام را به یک لیوان آب 

گرم اضافه کنید.
نصف یک قاشــق چایخوری پــودر دارچین به آن 

اضافه کنید.
این نوشیدنی را دو بار در روز مصرف کنید.

بهبود زخم‌های جزئی
عسل و دارچین دارای خواص درمان کننده هستند 
کــه آنها را بــه ابزاری مفید برای درمان مشــکلات 
پوستی، به ویژه زخم‌ها و خراشیدگی‌های جزئی، 

تبدیل می‌کند.
افــزون بر این، آنهــا توانایی مبارزه بــا باکتری‌ها و 
کاهش التهاب را دارند که در زمینه بهبود پوســت 

اهمیت دارند.
اندکی پودر دارچین را با دو تا سه قاشق چایخوری 

عسل خام ترکیب کنید تا یک خمیر شکل بگیرد.
ایــن خمیر را روی ناحیه تحت تاثیر قرار گرفته قرار 

دهید.
اجازه دهید 10 تا 15 دقیقه به همان حالت باقی 

بماند.
ایــن کار را یک یا دو بــار در روز در صورت نیاز انجام 

دهید.
نکته: اگر دارچین احساس سوزش در پوست ایجاد 
می‌کند از این روش درمانی استفاده نکنید. بهتر 
است ابتدا اندکی خمیر را روی پوست قرار دهید و 

شرایط را پیش از استفاده روی زخم بررسی کنید.
مبارزه با مشکلات گوارشی

ترکیب عســل و دارچیــن می‌تواند به مشــکلات 
گوارشی مانند گاز یا سوء هاضمه کمک کند.

عســل بــه پاکســازی روده بــزرگ از طریق حذف 
سموم کمک می‌کند. این ماده به افزایش جمعیت 
باکتری‌هــای خــوب روده کمک می‌کنــد، که به 
گوارش بهتر منتج می‌شود. این شرایط به نوبه در 
پیشگیری و درمان علائم نفخ، گاز و بازگشت اسید 

معده به مری نقش دارد.
دارچین به افزایش ســامت و عملکرد دســتگاه 
گــوارش کمــک می‌کند. ایــن مــاده در مدیریت 
و  ســردل  ســوزش  گوارشــی،مانند  مشــکلات 
گرفتگی‌های معده، موثر عمل می‌کند. همچنین، 

دارچین از تشکیل گاز بیشتر پیشگیری می‌کند.
اندکی پودر دارچین را روی یک قاشــق غذاخوری 

عسل بریزید.
این ترکیب را پیــش از وعده‌های غذایی خود برای 

پیشگیری از مشکلات گوارشی میل کنید.
nsbi :منبع
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کاخ موزه گرگان در یک نگاه
کاخ اختصاصی گرگان یا کاخ موزه گرگان و یا کاخ ســلطنتی گرگان مربوط به دوره پهلوی اول اول اســت و در گرگان، پارک شهر )کتابخانه سابق( واقع 
شده است.  کاخ شهر گرگان که یکی از ۱۲ کاخ خانواده پهلوی در کشور و محل اقامت این خانواده در منطقه بوده است که پس از مرمت به کاخ موزه 
گرگان تبدیل شده است. این کاخ موزه اولین موزه شمال، چهارمین موزه تخصصی باستان‌شناسی و بیست و چهارمین موزه کشور محسوب می‌شود.
این اثر در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۳۶ به شمارهٔ ثبت ۱۵۳۸ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و با مرمت و بازسازی در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ 

افتتاح شده است. 
کاخ موزه گرگان شامل دو بخش همکف و طبقه بالاست که در طبقه همکف موزه 30 تن از مشاهیر استان گلستان از قرن سوم تا دوره پهلوی معرفی 

شده‌اند و در طبقه بالا 100 قلم از لوازم و اشیای دوره پهلوی و استراحتگاه خانواده پهلوی به نمایش گذاشته شده‌اند.
در حیاط موزه، ســنگ قبرهایی از قرن 8 تا 14 قمری به تماشــا گذاشته شده است. در سالن باستان‌شناسی آن نیز زوایایی از تاریخ سرزمین باستانی 

گرگان از 5000 سال پیش تا اواخر دوره قاجاریه به نمایش درآمده است.
ســاختمان کاخ در مرکز شــهر در خیابانی به همین نام در پارک شهر گرگان قرار دارد. این بنا در دوره پهلوی اول بر روی فنداسیون ساختمانی متعلق 

به دوره صفوی احداث شده و مساحت آن 250 مترمربع و در دو طبقه و سقف شیروانی واقع شده است.
کاخ موزه گرگان در سال 1343 هجری شمسی همزمان با افتتاح پارک شهر،کتابخانه، ایستگاه راه‌آهن گرگان بطور رسمی افتتاح شد و در همین زمان 

این موزه شامل 152 قلم آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی از هزاره پنجم قبل از میلاد تا اوایل دوره اسلامی بود.
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بــه کارگردانی نرگس  فیلم ســینمایی نفس 
شد. معرفی  اسکار  به  آبیار 

کلاســیک  ســینمای  تاریــخ،  گــواه  بــه 
تمــام  در  ســینمایی  گونــه  محبوب‌تریــن 
زمان‌ها بوده است. ســینمایی که بر مبنای 
اســتفاده از یک )یــا گاهی چنــد( قهرمان 
شــکل می‌گیــرد و فیلم‌نامه‌نویــس خــود را 
ملــزم می‌داند که قهرمان خود را تا ســرحد 
ممکــن در بوتــه آزمایش قراردهــد. به این 
معنــا کــه رونــدی از حــوادث و درگیرهای 
بیرونی و دورنی را برای نیل به هدفی خاص 
)مضمــون( و با توجــه شــخصیت قهرمان، 
در مســیر زندگی او قــرار می‌دهد و در این 
را  )یا قهرمانان(  مســیر شــخصیت قهرمان 
با مشــکلاتش به مخاطب  در اوج رویارویی 
می‌شناســاند تا او را در تجربه‌ای شــبیه به 
زندگی )و نه خود زندگی( شــریک کند. اما 
بدیهی اســت که ســینمای کلاســیک تنها 
نیست. مثلا جریانی  گونه سینمایی موجود 
از فیلم‌ها نیز هســتند که به لحاظ نداشتن 
خط داســتانی مشــخص و شــخصیت‌های 
ســینمایی واقعــی )که پــس از این بیشــتر 
توضیــح داده خواهــد شــد( بــه فیلم‌های 
پیرنگ« مشهور هســتند. در چنین  »بدون 
فیلم‌هایــی قهرمان )در صورت وجود( لزوما 

تجربه قطعی و غیرقابل برگشــتی را از ســر 
نمی‌گذرانــد، مضامین واحد و در دســترس 
نیســتند و سیر حوادثی مشخصی برای نیل 
به هدفی خــاص )مضمون( در نظــر گرفته 
نمی‌شــوند. در ایــن تعریــف، پیرنگ همان 
خط سیر حوداثی اســت که فیلم‌نامه‌نویس 
برای نیل بــه مضمون طراحی کرده اســت 
با این  از طریــق درگیرکــردن شــخصیت  تا 
مخاطــب  بــه  را  او  شــخصیت  حــوادث، 

بشناساند.
ذکــر ایــن مقدمــه نســبتا طولانــی بــرای 
»نفــس«  ســینمایی  فیلــم  بــه  پرداختــن 
ســاخته نرگس آبیار خالی از لطف نیســت، 
چراکه فیلم را می‌توان در دسته دوم )بدون 
پیرنــگ( قــرار داد. در هیچ زمانــی از فیلم 
نقطــه عطفــی رخ نمی‌دهد. حتی تلاشــی 
هم برای پاســخ به میل طبیعی )یا غریزی( 
ذهن شــما بــرای دیدن یک نقطــه عطف یا 
یک حادثه داســتانی )ولــو در هر دقیقه ای 
از فیلــم( دیده نمی‌شــود. به عبــارت دیگر 
فیلــم تمامــا یک گــزارش از زندگــی دختر 
بچه‌ای به نام بهار است که به همراه خواهر 
و بــرادران، پــدر )با بازی مهــران احمدی( 
پناهی‌ها(  پانتــه‌آ  بــازی  )با  مادربزرگــش  و 
زندگــی می‌کند و در شــهرهای قــم، تهران 

و یــزد، در فاصلــه ســال ۵۷ تــا بخشــی از 
و عراق می‌گذرد. ایران  سال‌های جنگ 

نــوع روایت فیلم اول شــخص و از زوایه دید 
اکثر صحنه‌ها  فیلم‌ســاز در  اســت.  »بهار« 
بــه زاویه دیــدش وفــادار مانده اســت. به 
جــز صحنه‌هــای مربــوط بــه عــزاداری در 
یــزد کــه از شــخصیت جــدا می‌شــود و با 
ســرعت  بــا  و  بــالا  از  تصویربرداری‌هایــی 
زیاد، بیشــتر یادآور دکوپاژ یک فیلم اکشن 
اســت. به جز این تقریبا هیــچ صحنه‌ای از 
فیلم نیســت که دوربین آنجا باشد، اما بهار 

باشد.  نداشته  حضور 
وفاداری فیلم‌ســاز به زاویــه دیدش در تمام 
صحنه‌ها را باید به حســاب نقطه قوت فیلم 
گذاشــت. اگرچه در تمام مــدت فیلم هیچ 
رخ  ســینمایی‌اش  تعریــف  بــه  »اتفاقــی« 
وادار  را  کــه شــخصیت  )اتفاقی  نمی‌دهــد 
به سلســله واکنش‌هایی کند که نــه تنها او 
را بــه وضعیت اولیــه باز نمی‌گردانــد، بلکه 
پیرنگ به گونه‌ای فشــار بر شخصیت را زیاد 
می‌کنــد، کــه او را مجبور بــه انتخاب‌هایی 
مــدوام میــان بــد و بدتر کنــد(، امــا فیلم 
مجموعه‌ایســت از ناگواری‌های کوچک )به 
اندازه دنیــای شــخصیت کوچکش( که هر 
کدام در مجموعه‌هایــی از صحنه‌های فیلم 
منجــر بــه شــکل‌گیری درام‌هایــی کوچک 

می‌گردند کــه به تنهایی جذاب‌اند.
مثــا داســتان معلــم ســخت‌گیر قــرآن که 
تصویــری جســورانه و متفــاوت از شــرایط 
نــوع  از  می‌دهــد،  نشــان  را  خــود  روزگار 
همــان درام‌هــای کوچــک و موفــق فیلــم 
است. یا مشــکلات بهار در رفتن به مدرسه 
محــل  ســخت  محیــط  بــا  او  کشــمکش  و 
یــک درام کوچک جذاب  زندگی‌اش خــود 
در آغــاز فیلم اســت. اما عدم شــکل‌گیری 
یک درام پیوســته و به عبارت ســاده‌تر یک 
نــخ داســتانی واحد )یــا حتی غیــر واحد( 
ایــن در صورتی  در فیلــم مشــهود اســت. 
»غفور«  نفــس  تنگــی  اســت که ماجــرای 
)مهــران احمــدی( و آروزی دائمی »بهار« 
را بــرای آن که در آینده  دکتــر تنگی نفس 
)!( شــود موضوع درام غالــب فیلم در نظر 
نگیریــم. چرا کــه درام می تواند بــا چنین 
ویژگی شروع شــود اما نمی‌تواند در همین 
ســطح باقی بماند. بــرای مثال اگر موضوع 
»غفور« منجر به شــکل‌گیری  تنگی نفــس 
مجموعــه‌ای از اتفاقات می‌شــد که مســیر 
زندگــی »بهار« یا خود او را دچــار تغییرات 
مهــم می‌کرد، می‌توانســت زمینه‌ســاز یک 
بــا  فیلم‌نامه‌نویــس  بنابرایــن  باشــد.  درام 

به بهانه معرفی فیلم سینمایی »نفس« به جایزه اسکار

نفس اسکاری
سینا طهمورثی°°
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انتخــاب چنین شــکلی از روایــت و بر این 
مبنــا که داســتان‌ها و درام‌هــای کوچک و 
جزیــره‌ای اســاس فیلم‌نامــه او را تشــکیل 
می‌دهد، مســیر ســخت‌تری را برای جذب 
اســت. کمک‌گرفتن  انتخاب کرده  مخاطب 
از نمایش‌های انیمیشــن در فیلم نیز اگرچه 
ایده تازه‌ای نیســت، اما با توجه به انتخاب 
زاویه دید اول شــخص کودک در فیلم‌نامه، 
ایــده زیرکانه‌ایســت کــه بــه تثبیت شــکل 

روایت از نگاه کودک کمک کرده اســت.
اما از نگاهی دیگر، در تمام مدت، فیلم‌ساز 
اجتماعی- زندگی  از  روایت بخشی  مشغول 
سیاســی مردم ایــران در فاصله ســال‌های 
شــخصیت  نــگاه  دریچــه  از  شــده  ذکــر 
خردســال خــود )بهــار( اســت. تاکیــد بر 
نقــش ســخت‌گیرانه مادربــزرگ )بــه خاطر 
اتفاقات  پدرانه،  حمایت‌های  مادر(،  فقدان 
روزهــای ملتهب آســتانه پیــروزی انقلاب و 
نمایش آثار آن در محیط مدرســه و شــهر و 
روایتی از شــکل عزاداری مفصل مردم یزد، 
تقریبا تمام چیزی اســت که در فیلم نمایش 
داده می‌شــود. فیلــم را به نوعــی می‌توان 
گرته‌برداری نامحسوســی از »یه حبه قند« 
نیز دانســت. هــر چنــد مقایســه دو اثر در 
مقــام فیلم‌نامه و پیرنگ به هیچ وجه مدنظر 
به یزد  اما تعدد صحنه‌های مربوط  نیســت. 
به  گاه مخاطب نوعی ســمپاتی  ناخــودآ در 

ســاخته میرکریمی ایجاد می‌کند.
لباس‌پوشــیدن،  نــوع  عادت‌هــا،  نمایــش 
و  تکیه‌کلام‌هــا  صحبت‌کــردن،  راه‌رفتــن، 
حتی تنگی نفس و در بهترین حالت نمایش 
کاملــی از یک فرهنگ اجتماعی-سیاســی 
شــخصیت‌های زمانــه فیلــم، بــه هیچ وجه 
نمی‌تواند خالق شــخصیت‌هایی ســینمایی 
باشــد. چرا که شخصیت‌ها در ســینما بنابر 
انتخاب‌هایشــان  بــا  تغییرناپذیــر،  اصلــی 
شناخته می‌شوند و نه شکل لباس‌پوشیدن، 
راه‌رفتن و غیر از ایــن. فیلم‌نامه »نفس« با 
این معیار شخصیت ســینمایی ندارد. البته 
با اســتناد بــه تقســیم‌بندی ابتــدای متن، 
تکلیــف فیلــم پیش از این مشــخص شــده 
اســت. بدون توجــه بــه آن تقســیم‌بندی، 
منتقد می‌تواند از تمام نقدهای دم دســتی 
برای زیر ســوال بــردن وجــوه مختلف فیلم 
اســتفاده کنــد. فیلم‌هایــی که پر هســتند 
ایده‌های  و  نــاب  شــخصیت‌پردازی‌های  از 
و  شــخصیت  معرفــی  و  نمایــش  در  تــازه 
بازیگــران کارکشــته  بازی‌هــای درخشــان 
و البتــه توانایــی بیشــتر فیلم‌ســاز در مقام 
از  اما دریغ  فیلم‌نامه‌نویس(.  )تــا  کارگردان 

حادثــه یا بحرانی واقعی که شــخصیت‌ها را 
مجبــور به انتخــاب و نمایش شــکل واقعی 

کنند. شخصیتشان 
نمونــه‌ای که اخیــرا در این شــکل از فیلم 
»مــن« ســاخته  نامه‌هــا دیــده می‌شــود، 
ســهیل بیرقی است. انتخاب اندازه‌نماهای 
فیلــم  مناســب  ضرب‌آهنــگ  و  تاثیرگــذار 
»مــن« اگرچــه نمی‌توانــد ضعــف اصلــی 
امــا  پوشــش‌دهد،  فیلم‌نامــه  در  را  آن 
شــخصیت‌پردازی و اســتفاده از ایده‌هــای 
استفاده‌نشــده و تــازه در این مســیر، فیلم 
را بــه اثــری قابل قبــول روی پــرده تبدیل 
کــرده اســت. مقایســه ایــن دو اثــر از این 
منظــر صــورت می‌گیــرد کــه ایــن دو فیلم 
 )mood( اگــر چه در مضمــون و فضایــی
یکدیگر  بــا  ارتباطی  کــه خلــق می‌کننــد، 
ندارند، اما در ســاختار با یک مشکل کلان 
مواجــه هســتند: قصه. در چنین مســیری 
که فیلم‌ســاز با انتخاب شــکل مشــکل‌تری 
فیلم‌نامــه  نوشــتن  بــه  دســت  ســاختار  از 
مســیرهای  بــه  توســل  بــا  بایــد  می‌زنــد، 
تــازه‌ای، میــل غریــزی مخاطــب را بــرای 
لذت بردن در ســالن تاریک ارضا کند. این 
فیلم‌نامه‌ای  آشــیل  پاشنه  مسیر ســخت‌تر، 
از  »نفــس« می‌شــود. کمک‌گرفتن  ماننــد 
بازی‌هــای هنرمندانه غالــب بازیگران فیلم 
کــه در میــان آن‌ها بازی چشــم‌نواز شــبنم 
ذکــر  قابــل  پناهی‌هــا،  پانتــه‌آ  و  مقدمــی 
روایت‌های  مــداوم  بــه کارگیــری  یا  اســت 
انیمیشــنی، نمی‌توانــد جبران‌کننده حلقه 
شخصیت  انتخاب  باشــد.  فیلم‌نامه  مفقوده 
کــودک و زاویــه اول‌شــخص بــرای روایت، 
قابل ستایشــی است،  و  انتخاب جســورانه 
بــرای تمام مدت  را  نتواســته مخاطــب  اما 
فیلــم، راضی نگــه دارد. به عبــارت دیگر، 
ایــده و شــکل روایــت مناســب شــرط لازم 

نیست. کافی  اما  است، 

از بیش از ۲۰۰۰ ســال پیش که نخســتین 
بــار کمــدی و تــراژدی متولــد شــدند، تــا 
مختلــف  گونه‌هــای  کــه  اخیــر  صدســاله 
فیلم‌نامه‌نویسی در ســینما شکل گرفته‌اند، 
مخاطبان هنر ســینما برای تجربه یک لذت 
عمیق به ســینما رفته‌انــد. مخاطبان عادی 
ســینما با هر سطحی از دانش غیرسینمایی 
بــه  فیلــم  دیــدن  هنــگام  در  به‌هیچ‌وجــه 
ســاختار فیلم‌نامــه و اهداف فیلم‌ســاز فکر 
نمی‌کننــد، آن‌هــا فقط برای همــان تجربه 
لــذت بــه ســینما آمده‌انــد. شــاید بتوان، 
مســئولیت فیلم‌ســاز را در بدتریــن حالت، 
ارضــای ولــو کاذب احساســات مخاطب و 
رســاندن او به همان تجربه لذت دانســت. 
تجربه این لذت برای هریک شــما در دیدن 
فیلم‌هــای محبوبتــان اتفاق افتاده اســت. 
ایــن قاعده  از  فیلم‌هــای خــوب هیچ‌یــک 

نبوده‌اند! مسثتنی 
فیلــم ســینمایی "نفــس" تا پایــان مهر ماه 
یــک حضــور بین‌المللی داشــته  و  بیســت 
و چهــار جایــزه نیــز دریافت کــرده و نامزد 
جایزه بهترین فیلم کودک "جایزه ســینمای 
آســیا پاســیفیک" در اســترالیا بوده است. 
ایــن فیلــم، فیلمی پرچالش بــرای عرضه و 
پخش بین‌المللی بوده اســت و شــمار قابل 
پخش‌کننده‌هــای  و  جشــنواره‌ها  توجهــی 
بین‌المللــی در اولیــن برخــورد بــا فیلــم، 
و دارند،  برخوردهای صرف سیاسی داشته 
هر چند با راهبردی حســاب شده، "نفس" 
توانســت کارنامه قابل قبولی برای خود در 
این  و  کنــد  ایجاد  بین‌المللــی  عرصه‌هــای 
کارنامه می‌توانســت بســیار پر بار تر از این 
هم باشــد اگر نگاه‌هــای سیاســی کمتری 
ســینمایی  رویدادهــای  از  شــماری  در  را 

می‌دیدیم.
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شــهیدان »خالد حیــدری« و »محمد صالحی« 
جزو نخستین شهدای نیروی هوایی ارتش مقتدر 
جمهوری اسلامی ایران هستند که پیکرهایشان 

پس از گذشت 32 سال به میهن باز گشته است.
»خالد حیدری« نخستین شــهید خلبان پایگاه 
ســوم شــکاری شــهید نوژه همــدان در روز 31 
شهریورماه 1359 در قالب گروه پروازی »آلفارد« 
از پایگاه به پــرواز درآمد و در عملیاتی پیروزمندانه 
پایگاه هوایی »کوت« عراق را بمباران کرد. در این 
عملیات پــروازی، هواپیمای فانتــوم او و »محمد 
صالحی« مورد هدف موشک زمین به هوای پایگاه 
کوت قرار گرفت و آنها به مقام رفیع شــهادت نائل 

شدند.
تا اینکه در هفته نخســت آبان ماه سال 91 پس از 
گذشت 32 سال پیکرهای این دو خلبان شهید به 
آغوش میهن باز گشت. به همین مناسبت مروری 
بر زندگی‌نامــه این دو قهرمانان شــهید خواهیم 

داشت.
خالد حیدری در ســال 1350 برای گذراندن دوره 
سربازی در نیروی هوایی مشغول به خدمت شد. 
پس از سپری کردن دوره خدمت سربازی در آزمون 
ورودی دانشکده خلبانی شرکت کرد و با قبولی در 
این آزمون به نیروی هوایی و دانشکده خلبانی وارد 
شد. او پس از طی دوره یک ساله مقدماتی در ایران 
سال 1353 جهت فراگرفتن دوره‌های تکمیلی به 

مدت دو سال به امریکا اعزام شد.
 پــس از آموزش پرواز با هواپیماهــای »تی 37 « و 
»تی 38 « و »اف 4 « به عنوان خلبان شــکاری به 
ایران بازگشت و پس از 6 ماه حضور در پایگاه یکم 
شــکاری در ســال 1356 به پایگاه سوم شکاری 

منتقل شد. خالد حیدری با آغاز جنگ تحمیلی 
همگام بــا ســایر خلبانان شــجاع به پاســداری 
از آســمان میهن خویــش پرداخت.ایــن خلبان  
سرانجام در ســاعت ۵ عصر روز 31 شهریور سال 
1359 در عملیاتی معروف به »انتقام« در حالی که 
به همراه تیم »آلفارد« از پایگاه سوم شکاری مامور 
بمباران پایگاه هوایی کوت در استان میسان عراق 
بود هواپیمایش مورد اصابت یک فروند موشــک 
»سام« قرار گرفت و در رودخانه دجله سقوط کرد و 
به همراه کمکش محمد صالحی به شهادت رسید.

پس از ســال‌ها در جریــان لایروبی رودخانه دجله 
لاشه هواپیمای شهید حیدری به دست آمد. خالد 
حیدری به عنوان اولین شهید برون‌مرزی نیروی 
هوایی در دوران دفاع مقدس و نیز شــهید وحدت 

در استان آذربایجان‌غربی شناخته می‌شود.
همسر این خلبان شهید روایت می‌کند:آخرین روز 
تابســتان 59 در همدان پایگاه سوم شکاری نوژه 
بودیم. مرخصی داشــت و در خانه ماند. به دلیل 
حمله هواپیماهای عراقی مرخصی‌اش  لغو شده 
بود و باید می‌رفت. من مخالفت می‌کردم اما او مدام 
مرا قانع می‌کرد و اصرار به رفتن داشت. یادم می‌آید 
روز اولی که عراق حمله کرد، بعد از دو ســاعت که 
می‌خواست از خانه خارج شود، گفت:»من می‌روم 
شاید برگشتنی نباشــد، نزد مادرم برو، اینجا امن 
نیست. ساکی که نقشه‌های جنگی‌اش در آن بود 
را برایش حاضر کردم و به خواست خودش تکه‌ای 

از موهای دخترمان »طلا« را برایش گذاشتم.
وقتی شهید شــد ما خبر نداشتیم. تا اینکه همه 
همرزمانش بازگشتند اما خبری از او نشد. ماموریت 
او خــارج از مرزهای ایران بود و من همواره منتظر 

بازگشتش بودم.
*****

در خانواده چهار پسر و یک دختر به دنیا آمدند که 
محمد آخرین فرزند خانواده اســت. او یک بار در 
دوران کودکی مریض می‌شود و مادرش نذر می‌کند 
که اگر شفا گرفت، اســم دیگر او را »عباس« صدا 
بزند و بعد از شفای او، همین کار را انجام می‌دهد.
به گفته خانواده‌اش، »محمد« خیلی باهوش بوده 
و در سال 1346 در رشته پزشکی پذیرفته می‌شود 
اما به دلیل علاقه‌ای که به پرواز داشــت، به نیروی 
هوایی ارتش رفت؛ او دوره آموزش اولیه را در ایران 
سپری کرده و برای تکمیل دوره تخصصی پرواز به 

آمریکا اعزام شد.
محمــد صالحــی در ســال 1354 بــا »ناهیــد 
حســن‌علی« ازدواج کــرد و تنها فرزنــدش به نام 
»پانتــه‌آ« در ســال 1356 به دنیا آمــد. وقتی که 
حضرت امام)ره( در بهمن 1357 وارد ایران شدند، 
محمد جزو نخستین افراد نظامی‌ بود که به دیدار 
ایشان رفت. وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 
پایگاه هوایی شــهید نوژه و به ویژه افشای جریان 
کودتای »نقاب« که همان ابتدای انقلاب در پایگاه 
هوایی همدان )شــهید نوژه( طراحی شد، نقش 

مهمی ایفا کرد.
صالحی علیرغم اینکه در رشــته پزشکی پذیرفته 
شــده بود، به دلیل شوق پرواز، به جرگه تیزپروازان 
نیــروی هوایی ارتش پیوســت. پــس از طی دوره 
آموزشی مقدماتی، برای گذراندن دوره تکمیلی به 

آمریکا سفر کرد و با موفقیت به کشور بازگشت.
وی در 31 شهریور سال 1359 تنها دو ساعت پس 
از حمله ناجوانمردانــه رژیم بعث به ایران تصمیم 
گرفــت اولین پاســخ کوبنده را به دشــمن بدهد. 
محمد صالحی به همــراه خالد حیدری به عنوان 
خلبانــان جنگنــده اف - 4 از پایگاه شــهید نوژه 
همدان در قالب گروه آلفارد به پایگاه »شعیبیه« و 
»کوت« عراق حمله‌ور شــدند و اولین حمله پاسخ 
کوبنده‌ای به دشمن بعثی دادند. پس از انهدام این 
پایگاه‌ها، هنگام بازگشت به خاک کشور هواپیمای 
جنگنده دچار سانحه شد و این خلبان قهرمان به 
همراه کابین عقب خود خالد حیدری شهد شیرین 
شــهادت را نوشــیدند و بدین ترتیب نام خود را به 
عنوان نخستین خلبانان شهید در عملیات برون 

مرزی در دوران دفاع مقدس به ثبت رساندند.
همسر این شهید در بخشــی از خاطراتش گفته 
اســت: »ظهر روز 31 شــهریور 59 بود؛ همسرم 
به خانــه آمده بود تا غذا بخوریم؛ با توجه به حمله 
هواپیماهــای بعث عراق، صــدای انفجار در فضا 
پیچید. محمد به سرعت آماده شد تا برود؛ متوجه 
شــدم که برای چه می‌رود؛ در منزل را بســتم؛ به 
او التمــاس کردم؛ به پاهایش افتــادم که نرود؛ اما 
محمد گفــت: من برای دفــاع از مملکتم آموزش 
دیدم؛ الآن زمانی هســت که من بایــد بروم برای 
دفاع از مملکت؛ نابود کردن بعثی‌ها برای ما فقط 
10 دقیقــه زمان می‌بــرد. او رفت و 32 ســال از او 

بی‌خبر بودیم.«

یــادی از قهرمانــان تیــم 
پروازی »آلفارد«

مــن برای دفاع از مملکتم آموزش دیدم؛ الآن زمانی هســت که من باید بــروم برای دفاع از 
مملکت؛ نابود کردن بعثی‌ها برای ما فقط 10 دقیقه زمان می‌برد. او رفت و 32 ســال از او 

بی‌خبر بودیم
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»علــی اصغــر آل‌آقــا« اول فروردیــن ماه 
ســال ۱۳۴۴ متولد شد. دوران ابتدایی را 
در میــدان قیام و راهنمایی را در مدرســه 
در  او  گذارانــد.  شــهدا  میــدان  موســوی 
حالیکــه که ســنین جوانی را پشــت ســر 
می‌گذاشــت خود را در سنگر جهاد با رژیم 
شاهنشــاهی دید. اصغر همراه با دوستان 
هم سن و سال خود شــجاعانه به مبارزه با 
ســاواک و پخش شــب نامه‌های انقلابی و 
اعلامیه‌های امــام می‌پرداخت و این خود 
نشــانه‌های اولیه ایمان و ارادتش به ولایت 
فقیه بــود. چنــد هفته‌ای بعــد از پیروزی 
انقلاب اســامی عکس و نوار از امام آورد 

و مادر پشت پشــتی خانه پنهان کرد.
پس از پیروزی انقلاب اســامی به مبارزه 
بــا گروه‌های معانــد و منافقیــن پرداخت. 
با تأســیس ســپاه، در مســجد خندق آباد 
تهران بــه فعالیت‌های قرآنی و شــرکت در 
الهی  ایــن کلام  جلســات قرآن وآمــوزش 
پرداخــت. از ویژگی‌های او محبت و علاقه 
بســیاری بــود کــه به اهــل بیــت عصمت 
و طهــارت و حضــرت فاطمــه زهــرا)س( 
داشــت. تأســیس چندین هیــأت مذهبی 
در منطقــه بــازار و خیابــان مولوی نشــان 
از عشــق او به خاندان نبوی داشت. اهل 
برگزاری عزاداری و شــرکت در هیأت‌های 

بود.  مذهبی 
در ســال ۱۳۶۰ بود کــه مبلس بــه لباس 
پاسداری شــد و به عضویت رســمی سپاه 
در آمــد. از همــان لحظــه ورود به ســپاه 
دســته رزمی و گروه تخریــب را برای خود 
گــروه  وارد  بعــد  کــرد. چنــدی  انتخــاب 
جنگ‌هــای نامنظم شــهید چمران شــد و 
پــس از طی مراحل آموزشــی اعزام شــد. 
در عملیات آزادســازی بستان شرکت کرد. 
در آن عملیــات بر اثــر انفجــار مین مورد 

اصابــت ترکش قرار گرفــت وجهت درمان 
اعزام شد. تهران  به 

جبهه‌هــا  ســوی  بــه  بهبــودی  از  پــس 
در  شــهادتش  زمــان  تــا  و  بازگشــت 
 ۴  ،۳  ،۱ مقدماتی  والفجــر  عملیات‌هــای 
، بــدر و خیبر حضور داشــت و بــه عنوان 
جانشــین فرمانــده تخریب قــرارگاه خاتم 
شد.علی‌اصغر  فعالیت  به  الانبیاءمشــغول 
اهــل عمل بود. اصلا اهل حرف و صحبت 
نبود. بیشــتر بــا عملش همــه کارها را به 
همــه ثابــت می‌کرد. بســیار بــا اخلاص و 
خلــوص نیــت بود. اگــر چــه در عملیاتی 
یک پای خود را از دســت داد ولی همیشه 
علاقه‌مند بود که در جبهه باشــد و با اینکه 
یک پا نداشــت، مســئول تخریب بود. این 
خــود  اســتعدادی  و  هــوش  از  فرمانــده 
نهایــت بهره‌برداری را کرد و بارها برای باز 
کردن مســیرهای صعــب العبور طرح‌های 

قابــل توجه و موثری ارائه می‌کرد.
او آنقدر لیاقت از خود نشان داد تا در سن 
۱۹ ســالگی از ســوی فرماندهــی قرارگاه 
خاتــم الانبیاء بــه عنوان مســئول تخریب 
قرارگاه منصوب شــد. علی‌اصغر آل‌اقا در 
ســال ۶۲ به هنــگام عبور از میــدان مین 
بــه درجــه رفیــع جانبــازی مفتخر شــد و 
این حادثه او را در راهش اســتوارتر کرد . 
علی‌اصغر بارها مورد توجه مســئولین قرار 

. گرفت 
آلمان سفر  های  مرغ  تخم 

۱۳۶۳ از طرف ســپاه مأموریت  در ســال 
مهمــی بــه او واگذار شــد. بایــد به مدت 
آلمــان  در  و  باشــد  دور  وطــن  از  روز   ۱۵

انجــام وظیفه کند. از ســوی وزارت دفاع، 
نیروهــای مســلح و ســپاه مبلــغ ۵۰ هزار 
دلار جهــت اهداف مأموریت محوله و مبلغ 
۱۰ هزارهــزار دلار بابــت حــق مأموریت و 
خرید لوازم شــخصی و سوغات به او داده 
گاهی  شــد. علی اصغرتا از ایــن موضوع آ
پیــدا کرد  بــه خانه بازگشــت و از مادرش 
خواهش کرد که تعدا د ۳۰ عدد تخم مرغ 
آب پــز کند و بــرای او آماده کنــد تا مبادا 
در سفر مجبور شــود از غذاهایی استفاده 
کند که با پول بیت‌المال تهیه شــده است.
علــی اصغــر در طــول ســفر از غذاهــای 

کرد. استفاده  مادرش 
در بازگشــت از ســفر زمانی که بچه‌ها دور 
او جمع شــدند تا سوغاتشان را بگیرند، رو 
بچه‌ها کــرد و گفت: »بچه‌هــا این پول در 
اختیار من بود. اما در کشــور ما که متعلق 
بــه امام زمــان )عج‌(‌ هســت و در جنگ با 
کفر،مردمــی هســتند که به ایــن پول نیاز 
دارند صحیح نبود من این پول را خرج امور 
شــخصی خود کنــم .ســالمندان،کودکان 
بی‌سرپرســت و خانوادهای بــی بضاعت و 
مســتمندان خیلی پول احتیاج دارند. اگر 
ما سنت و ســیره اهل بیت )ع(را سر لوحه 
امورات خود قرار بدهیــم باید به مولایمان 
اقتدا کنیــم. در نهایت دقت در بیت‌المال 
را داشــته باشــیم ودر هــر جایی کــه نیاز 

بیشــتری به آن شد، استفاده  کنیم .«
ششــمین  در  جانبــازی  درنهایــت  اصغــر 
روز از بهمــن مــاه ۱۳۶۴ به درجــه رفیع 

شد  نائل  شهادت 

مأموریت 50 
دلاری  هزار 
یک فرمانده 

تخریبچی
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پشــت ويتريــن ســينما،افراد و مشــاغلي 
وجــود دارد كه بــه اندازه عناصــر جلوي 
پــرده در خلق يك اثر هنــري نقش دارند 
و چــه بســا دشــواري و دامنــه اثرگذاري 
از  بيــش  پــرده  پــس  در  آنهــا  اقدامــات 
روي  فيلم  نمايــش  به  كارگردان  و  بازيگــر 
اما حضور  و زيبايي مي‌بخشــد  پرده جلوه 
و منزلــت آنــان در نــزد مخاطبــان پنهان 
اســت و ديــده نمي‌شــود؛حتي اگــر هنر 
آنــان جلوه‌هــاي ويــژه باشــد. حرفــه‌اي 
صنعــت  در  خطرنــاك  و  كننــده  تعييــن 
از  بيش  اين هنر  سينما كه ســويه صنعتي 
حــرف ديگر ســينمايي بازنمايي ميك‌ند .

ســينماي  صنعــت  در  اگرچــه 
امروز،جلوه‌هــاي ويژه صرفا بــه فيلم‌هاي 
بیشــتر  در  و  نمي‌شــود  محــدود  جنگــي 
شــاعرانه  آثــار  حتــي  ســينما  ژانرهــاي 
قــرار  اســتفاده  مــورد  هــم  عرفانــي  و 
مي‌گيرد،امــا اين فن و مهارت ســينمايي 
آثــار اكشــن و جنگي شــناخته  با  بيشــتر 
ايــن ژانر  ايران  مي‌شــود و دســت كم در 
دوباره  تولــد  باعث  كــه  بود  دفاع‌مقــدس 
غ اين صنعت و در واقــع جلوه‌گري  و بلــو
ادعا  يك  تنهــا  شــد.اين  ويژه  جلوه‌هــاي 
نيســت،خود طراحان و مديران جلوه‌هاي 

باور دارند. به اين مســاله  نيز  ويژه 
حتــي برخــي بــر ايــن باورنــد كــه نبض 
ســينماي امــروز جهان به ويژه ســينماي 
هاليــوود كــه مبتني بر تكنيــك و فناوري 
دارد  قــرار  افراد  اين  اســت،در دســتان  
كــه در عرصه تصويــر و نمايش جلوه‌گری 
ميك‌ننــد اما قدرت و هنر آنان دســتك‌م 
فقط  اســت.نه  بي‌جلوه  مــا  ســينماي  در 
كــه حتي  عــام  تماشــاگران  و  مخاطبــان 
و  بايــد  كــه  چنــان  نيــز  ســينما  اهالــي 
شــايد بــه ايــن مهــارت و صناعت آشــنا 
مثــل  ديگــر  دلايــل  كنــار  در  و  نيســتند 
كمبــود امكانــات فنــي ايــن كار، از اين 
هنــر در جلوه‌گري بيشــتر اثــر خود بهره 
نمي‌برنــد . حتــي آنــان نيــز مثــل اغلب 
را در  ويژه  مخاطبــان ســينما جلوه‌هــاي 
انفجــار و آتش بــازي خلاصــه ميك‌نند و 
و جنگي  اكشن  فيلم‌هاي  به  بيشــتر  را  آن 
جلوه‌هاي  كه  حالي  مي‌دهند؛در  نســبت 
و  دارد  هــم  ديگــري  جلوه‌هــاي  ويــژه 
فيلمســازي  هنر  از  گوناگوني  ســويه‌هاي 
قــول اصغرپور  به  پشــتيباني مي‌کنــد.  را 
ويژه  جلوه‌هاي  انجمــن  رئيس  هاجريــان 
ايــران، امــروزه از اين هنر حتــي در آثار 
شــاعرانه و كودكانه نيز اســتفاده مي‌شود 

و كاركــرد آن فراتــر از آثار جنگي اســت. 
كه  اين  بــه  برمي‌گردد  مســاله  ايــن  البته 
ويــژه  جلوه‌هــاي  از  مــا  تعريــف  اساســا 
قائل  آن  بــراي  جايگاهي  چــه  و  چيســت 

 . هستيم
ايــن  در  ويــژه  انجمن‌جلوه‌هــاي  رئيــس 
بــاره مي‌گويــد: جلوه‌هــاي ويــژه تعريف 
بخواهيم خيلي  اگــر  دارد،ولي  متعــددي 
بگويم هر  كنيم،بايــد  تعريف  را  آن  ســاده 
خ دادني  چيــزي را كه در عالــم واقعيت ر
نيســت و بخواهيــم آن را خلق كنيم به آن 
اســت  ممكن  مي‌گویند.يا  ويژه  جلوه‌هاي 
اتفاق  واقعيــت  عالــم  در  پديــده‌اي  يــك 
ج از كنتــرل اســت مثل  بيفتــد امــا خــار
انســان  يك  پرواز  يا  گرفتن جنــگل  آتــش 

و...  .
در واقــع مجموعــه اتفاقاتي كــه در عالم 
خ  خ‌دادنــي نيســت يــا اگــر ر واقــع يــا ر
ج از كنترل اســت يا  دادنــي اســت خــار
بازســازي آنها مســتلزم هزينه‌هاي زيادي 
نمايــش دادن زلزله. در واقع  اســت مثل 
اســت  اين  ويژه  جلوه‌هاي  عاميانه  تعريف 
كــه هــر تصويــر يــا اتفاقي را كه ســاخت 
باشــد  برانگيز  بــراي مخاطب پرســش  آن 
ايــن صحنه‌هــا گرفته شــده  كــه چگونــه 
اســت،جزو عملكرد جلوه‌هاي ويژه است.
شــاخه‌ها  داراي  ويــژه  جلوه‌هــاي  خــود 
و رشــته‌هاي مختلفــي اســت و صرفــا به 
اما  نمي‌شــود  محــدود  حادثــه  و  انفجــار 
جلوه‌هاي ويژه در ســينماي ايران در آثار 
جنگي شــكوفا شــد و شاخ و برگ گرفت و 
محســوب  جنگ  ســينماي  فرزند  واقع  در 

مي‌شود.
پورهاجريان،جلو‌ه‌هاي  اصغــر  اعتقــاد  به 
ويــژه بــا ســينماي جنــگ در كشــور مــا 
تولــدي دوبــاره پيــدا كرد و بــراي همين 
و حتــي هنرمندان  مردم  كه عموم  اســت 
ويــژه  جلوه‌هــاي  از  صحبــت  وقتــي 
ســينماي  ســمت  بــه  مي‌شود،ذهنشــان 
كــه جلوه‌هاي  مــي‌رود  در حالي  جنــگ 
دارد  متعــددي  زيرمجموعه‌هــاي  ويــژه 
و  افكت  افكت،مكيانيــكال  ويــژوال  مثــل 
و  باران  و  يا كارهــاي مه  رباتيك  كارهــاي 
طوفــان و امور مربــوط بــه انفجار و آتش 
و جلوه‌هــاي ويــژه آب كه قلمرو وســيعي 
دارد. امــا جلوه‌هاي ويژه در ســينماي ما 
ع  بــا انفجــار و تيراندازي و بمباران شــرو
شــد و به تدريج با شــكل‌گيري ســينماي 
پيدا  ابعاد ديگري هــم  پليســي  و  اكشــن 
اين  در  زيــادي  متخصص  نيــروي  و  كــرد 
رشــته تربيت شــد  طوري كــه توانمندي 

جلوه‌هاي ويژه در سينمای 
دفاع ‌مقدس و کاربردهای 

مغفول مانده 
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بيشــتر  خيلي  ويــژه  جلوه‌هاي  بچه‌هــاي 
ايران اســت؛ يعني سينماي  از ســينماي 
ايران هنوز نتوانســته اســت از توانمندي 
نهايــت  ويــژه  جلوه‌هــاي  متخصصــان 

ببرد. را  استفاده 
بــه عدم  ايــن قضيه هم  يــك عامل مهــم 
جامعه سينمايي  كافي  و  درســت  شناخت 
مــا از اين حرفه و هنــر برمي‌گردد. به هر 
ويژه ســينماي  در جلوه‌هاي  آنچــه   حال 
ايران برجســته بود اكســپلوژن و كارهاي 
ســالي  چنــد  الان  امــا  بــود  انفجــاري 
در  تصويري  كارهــاي  و  ويژوال  كه  اســت 
با  حال برجســته شــدن اســت.اگرچه ما 
فاصله  اين بخش  در  دنيا  اســتانداردهاي 
و  ع  شــرو همين  داريم،ولي  زيادي  خيلي 
فــال نيك گرفت.در  به  بايد  را  نوآوري‌هــا 
براي  زيادي  اكســپلوژن حرف‌هاي  بخش 
مــا كمتر  توانمندي‌هاي  و  داريــم  گفتــن 
از اســتانداردهاي جهانــي نيســت؛منتها 
همــان طوري كــه گفتــم حتــي از نيمي 
از ايــن توانمندي‌ها نيز اســتفاده نشــده 
اســت كه عــدم شــناخت كافــي و كمبود 
زمينه  ايــن  در  كافي  بودجــه  و  امكانــات 
ويژه  دارد،چــون جلوه‌هاي  نقــش مهمي 
در همــه جــاي دنيا حرفه‌گراني اســت  و 

بايد براي آن ســرمايه‌گذاري كرد.
پيمــان  مرحــوم  كــه  بــود  گلــه‌اي  ايــن 
و  ايران داشــت  بــه ســينماي  ابــدي هم 
معتقــد بــود ســينماي وطنــي از ظرفيت 
در  ايــن حوزه  در  كــه  توانمندي‌هايــي  و 
كشــور ما وجود دارد اســتفاده نميك‌ند.

كــه  صحنه‌هــاي  اســت  حالــي  در  ايــن 
از  كيــي  عنــوان  بــه  او  بدلــكاري 

جلوه‌هــاي  زيرمجموعه‌هــاي 
ويژه در هميــن مدت كوتاه در 
ارتقاي ســطح يكفي  ايران در 
و تكنكيــي فيلم‌هــاي ايرانــي 
بســيار موثــر بود. تــا پيش از 
مخاطبــان  تقاطــع"   " فيلــم 
از  صحنــه‌اي  هيــچ  ايرانــي 
و  واقعي  به شــكلي  را  تصادف 

باورپذيــر نديده بودند. 
تاثيــر  از  ديگــر  نمونــه  
جلوه‌هــاي ويــژه را مي‌تــوان 
" احمد رضا  " دوئــل  فيلم  در 
كــه  كــرد  مشــاهده  درويــش 
جنگ  تجربه  توانســت  چقــدر 
را به شــكل مجازي و تصويري 
ملمــوس  تماشــاگران  بــراي 
ســازد و آنــان را روي صندلي 

كند. ميخكوب 

رســت  د
و  فيلمنامــه  ضعــف  امــروز  كــه  اســت 
مضاميــن داســتاني در ســينماي مــا بــه 
ايران  ســينماي  مشــكل  مهمترين  عنوان 
شــناخته مي‌شود و در هر محفل و مجلس 
مي‌شــود  تكرار  »موتيــف‌وار«  ســينمايي 
به  ســينما  جذابيت  و  زيبايــي  تمــام  امــا 
و  برنمي‌گردد.فرم  آن  محتــواي  و  هســته 
اندازه  بــه همان  نيز  ســاختار روايي فيلم 
در جلوه‌گــري آن تاثيــر مي‌گذارد.قطعــا 
در شــكل‌گيري فرم قصه و ســاختار فيلم 
هنــر– صنعــت جلوه‌هــاي ويــژه مي‌توان 
بيــش از هــر عنصر و عامــل ديگري موثر 
و  تولد  بــه  باشــد.اگرچه ســينماي جنگ 
زيادي  نورســيده كمك  اين هنــر  تكامــل 
كــرد و در هويت‌بخشــي و شناســنامه‌دار 
كــردن آن موثر بــو ،اما فقط بــه اين ژانر 
بايد شــرايط بهره‌وري  و  ختــم نمي‌شــود 

آنهــا در ژانرهــاي گوناگون ســينمايي  از 
شود.  فراهم 

جلوه‌هاي ويژه در ســينماي دفاع مقدس 
قد كشــيد و رشــد كــرد اما ســرقفلي آن 
از آن در غرفه‌هــاي ديگر  بايــد  نيســت و 
ويترين سينما  تا  اســتفاده كرد  نيز  سينما 
جــذاب و رنگارنگ‌تــر شــود و مشــتريان 

بيشــتري را وارد اين دكان كند.
بايــد حقوق معنوي و مادي  با  وجود اين 
با  ويژه  شــمرد.جلوه‌هاي  محترم  را  مولف 
به عنوان  ســينماي دفاع مقدس شكوفا و 
يك هنــر – صنعــت و صنف ســينمايي در 
يا دســت  و  نهادينه شــد،لذا هويت  ايران 
كم ريشــه‌هاي دفاع مقدســي آن را نبايد 
نعمت‌هاي  از  كيــي  شــايد  كرد.  فراموش 
غ  بلــو و  بــروز  ســينما  حــوزه  در  جنــگ 

باشــد. ايران  صنعت جلوه‌هاي ويژه در 
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یک شــرکت دانش‌بنیان با کمک تســهیلات "صحا" موفق به  تا

 Outdoor طراحی و ساخت ۸۵۰ سری مینی راک مخابراتی
شده است.

محمدعلی چمنیان مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: 
در پی قراردادی که بین ما و شــرکت رایتل منعقد شــد، اقدام 
 Outdoor به ساخت و تولید ۸۵۰ سری مینی راک مخابراتی

کردیم.
وی افــزود: این راک به‌عنوان یک منبــع تغذیه Outdoor با 
الزامات IP55 جهت مصرف‌کننده‌های مخابراتی در شــرکت 
ما طراحی و ســاخته شــده اســت. این سیســتم بــا ظرفیت 
۳ ماژول یک‌ســوکننده، مجهز بــه واحــد کنترل‌کننده مرکز 
)MCU( هوشمند، واحد توزیع برق DC/AC ، فضای خالی 
8U برای نصب تجهیزات مخابراتی و همچنین جایگاه نصب 

۲ سری باتری 155AH/V  48 است.
مدیرعامل این شــرکت تاکید کرد: پروژه ســوپروایزری نصب 
مــا در  OUTDOOR شــرکت  راه‌انــدازی سیســتم‌های  و 
ســایت‌های G3 و G4 ایرانسل در اســتان‌های یزد، کرمان و 
سیســتان و بلوچستان در بیش از ۳۰۰ نقطه در حال ساخت 

و راه‌اندازی است.

وی بــا بیان اینکه راک یک ســازه فلزی مکعبی شــکل اســت که داخل آن 
تجهیــزات دیگــری مثــل یونیت‌های یک‌ســوکننده، مبدل و یــا تجهیزات 
دیگری قرار می‌گیرد، گفت: راک هم از سرور محافظت می‌کند و هم جهت 
تهویــه و جلوگیری از صدمات فیزیکی از جمله ضربه و فشــار و کارایی بهتر 

سرور آن را در خود جای می‌دهد.
منبع:ایسنا

ســاخت مینــی راک مخابراتی 
توسط یک شرکت دانش‌بنیان

دانشــمندان بــا تبدیــل صدای ضربــان قلــب نامنظم به یک موســیقی 
کلاســیک،کار را برای پزشکان در جهت تشخیص شــرایط بیمار تسهیل 

کردند.
محققان این پژوهش برای انجام این کار الگوهای ضربان قلب نامنظم که 

اصطلاحا "آریتمی") arrhythmias( نام دارد را مورد بررسی قرار دادند.
ضربــان قلب منظم دارای ریتــم معمول و منظمی اســت و این در حالی 

است که افرادی با آریتمی، دچار ریتم غیرمعمول هستند.
آنهــا کاملا تصادفــی نبوده و به یک گــوش نوازنده آمــوزش دیده از نوع 
کلاسیک، می‌توانند یادآور ریتم قطعه معروف موسیقی کلاسیک باشند.

بــرای مثــال وقتی دکتر چو، که یکــی از محققان این پژوهــش بوده و در 
زمینه موســیقی نیز تبحر دارد، به یکی از الگوهــای آریتمی قلبی گوش 

داد، به یاد یکی از قطعات معروف موسیقی افتاد.
وی بــر این باور اســت که با تجمیــع الگوهای خاص ریتمیــک با یکدیگر 
و تبدیل آنها به موســیقی می‌توان به پزشــکان در جهت شناســایی انواع 
مختلف آریتمی)که در حال حاضر نمی‌توان تفاوتی میان آنها قائل شــد(

کمک کرد.
دکتر چو، که یک پیانیســت موفق است، بعد از اینکه متوجه ضربان قلب 
نامنظــم خود شــد به انجام این کار علاقمند شــد و گفــت: "هنگامی که 
ضربــان قلب به صورت موســیقی نمایش داده شــود، می‌تواند برای پیدا 

کردن الگوهای مختلف آریتمی مورد استفاده قرار گیرد.
کژآهنگی یا آریتمی قلبی)Cardiac arrhythmia( به معنی غیرطبیعی 

بودن ریتم قلب است.
 ریتــم طبیعی قلب از گره سینوســی آغاز شــده و پس از انتقــال به گره 

دهلیزی-بطنی در بطن‌ها منتشر می‌شود.
در نتیجه این نحو هدایت تحریک الکتریکی، ابتدا دهلیز و با فاصله کمی 

بطن‌ها منقبض می‌شوند.
ریتم طبیعی قلب بین شصت تا صد ضربان در دقیقه‌ است.

این پژوهش در جشنواره علمی بریتانیا ارائه شده است.
منبع:دیلی میل

تبدیل ضربان قلب به موسیقی



39

14
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

39

14
4 

ره ‌
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

تولید لباس‌های ضدآتش با نانو نخ‌های 
شیشه‌ای محققان دانشگاهی

پژوهشگران دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تحقیقات 
آزمایشگاهی خود به تولید نانو الیاف شیشه‌ای با قابلیت کاربرد در تولید عایق‌های 

صوتی و تولید پارچه‌های ضد آتش دست یافتند.
مهســا کنگازیان کنگازی، مجری طرح با تاکید بر کارایی بالای نخ و الیاف شیشه 
در صنعت می‌گوید: این الیاف به خصوص برای صنایعی که نیاز به اســتحکام بالا 
دارند مانند کامپوزیت‌های ســبک یا در مواردی که به مواد عایق صوت یا ضد آتش 

نیاز است، بسیار اهمیت دارد.
بر این اســاس پروژه تحقیقاتی را با عنوان »تولید نخ نانو لیفی شیشه با استفاده از 
الکتروریسی سل ژل همزمان با سنتز نانو ذرات نقره« اجرایی کردیم و در آن تلاش 

شد تا نخ شیشه‌ای را تولید کنیم.
این الیاف در مقیاس نانو و به روش الکتروریسی تهیه شدند.در این مطالعات الیاف 
و نخ نانویی شیشه با استفاده از پیش ماده سیلیکونی تهیه شد. با اجرای این طرح 
توانستیم نخ شیشه‌ای نانو لیفی با استفاده از پیش ماده سیلیکونی به همراه نانو 

ذرات نقره با استفاده از دستگاه الکتروریسی تولید کنیم.
نخ تولید شده بسیار شکننده بود و بر خلاف سایر نخ‌های شیشه‌ای دارای مقاومت 

خوب در محیط‌های به شدت اسیدی است.
برای این منظور در ابتدا به تهیه محلولی برای الکتروریسی این ماده نیاز داشتیم، اما 
از آنجایی که برای الکتروریسی وجود یک پلیمر با زنجیره‌های بلند لازم است، از یک 
پلیمر کمکی در کنار سنتز سیلیکا استفاده شد؛ همچنین برای کاهش قطر الیاف از 

280 نانومتر به حدود 130 نانومتر از سنتز نقره نیز کمک گرفتیم.
دلیل استفاده از نانو نقره برای کاهش قطر الیاف، حضور فلزات در میدان مغناطیسی 
دســتگاه الکتروریسی دانست که سبب کاهش قطر نانو الیاف می‌شود. بعد از این 
مرحله برای خالص‌سازی نخ و از بین بردن پلیمر کمکی از کوره با دمای بالا و شستشو 
استفاده شــد و در انتها تست‌هایی چون شناســایی عناصر، تست‌های کششی، 

اندازه‌گیری قطر الیاف و اندازه نانو ذات بر روی نخ نانویی شیشه‌ای انجام گرفت.

پیچیدگی طرح در تولید محلول سل ژل با غلظت و کشش سطحی مناسب برای 
الکتروریسی است و الیاف تولید شده در صنعت کامپوزیت سازی، عایق صوت و 

تولید پارچه‌های ضد آتش و دارای استحکام کاربرد دارد.
در حالی که در مطالعات قبلی تنها نانو الیاف شیشه تهیه شد و گزارشی مبنی بر 
تهیه نخ وجود ندارد، ولی در این تحقیقات این هدف محقق شد، ضمن آنکه نخ 

تولید شده مقاومت در محیط‌های اسیدی را دارد.
بی‌نیازی انجام تست‌های شناسایی پرخطر و هزینه‌بر  از دیگر مزایای این طرح 

محسوب می‌شود. 
این طرح از سوی مهسا کنگازیان و با راهنمایی دکتر علی اکبر قره آقاجی و دکتر 

مجید منتظر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شد.
منبع: ایسنا
منبع : سایت نجوم ایران ترجمه نعیمه موحدی از
 ScienceDaily / Nasa

محققــان پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی موفــق به اســتحصال رنگیزه 
فیکوسیانین از ســویه بومی ‌ریزجلبک اسپیرولینا شــدند که به عنوان رنگدانه 

طبیعی در صنایع غذایی و تولید مکمل‌های دارویی کاربرد دارد.
بــه  گفته دکتر مریم شــهبازی، عضو هیــات علمی پژوهشــکده بیوتکنولوژی 
کشــاورزی و مجری طرح، رنگیزه آبی فیکوسیانین که از جلبک‌های سبزآبی به 
ویژه اســپیرولینا استحصال شــده و در صنایع غذایی دارای خواص فلورسنت و 
آنتی اکســیدانی است، از سال 2013 به طور گسترده در کشورهای مختلف به 
عنوان رنگ آبی طبیعی مورد اســتفاده قرار گرفته است. بهبود تولید، استخراج 
و خالص‌ســازی فیکوســیانین می‌تواند دامنه کاربرد آن را در حوزه‌های مختلف 

افزایش می‌دهد.
تولید موفق بیومس جلبک با فیکوسیانین بالا به عوامل متعددی از جمله شرایط 
رشد جلبک، قابلیت تجمع رنگیزه، تکنولوژی تولید و کارآیی فرآیند پایین‌دستی 
بســتگی دارد که طی تحقیقاتی که در این خصوص در پژوهشــکده داشــتیم، 
روش‌های مختلف اســتخراج مانند شوک اسمزی، انجماد، استفاده از ترکیبات 
شیمیایی و همچنین مراحل مختلف خالص‌ســازی مورد بررسی و مقایسه قرار 
گرفت و پس از مراحل جداسازی و خالص‌سازی و تغلیظ، رنگریزه فیکوسیانین 
بــا بهترین و ایمن‌ترین روش از نظر ســامت محصول در ســطح قابل رقابت با 

نمونه‌های وارداتی در مصارف غذایی تولید شد.

رنگدانه فیکوسیانین در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی و آرایشی-بهداشتی 
به عنوان رنــگ آبی طبیعی خوراکی با خواص آنتی‌اکســیدانی و در صنایع 
پزشــکی و دارویی به عنــوان داروی ضد التهاب و ضد ســرطانی و نیز مارکر 

فلورسنت کاربرد دارد.                                    
رنگ طبیعی فیکوســیانین علاوه بر خواص زیســتی باارزش در مقایســه با 
رنگ‌های شیمیایی و سنتزی کاملا بی‌خطر است. با بررسی طرح توجیهی 
اقتصادی، تولید رنگ با روش پیشنهادی در این دانش فنی حداقل 30 درصد 
قیمت تمام‌شده محصول را نسبت به فیکوسیانین وارداتی کاهش خواهد داد. 
همچنین سرعت این روش در مقایسه با روش‌های سنتی معمول مانند ترسیب 

پروتئین با آمونیوم سولفات سه برابر است.

یکی دیگر از مزایای این پروتکل اســتفاده از ترکیبات غیرســمی در محدوده 
قابل توصیه است که این ترکیبات در تثبیت رنگ و حفظ پایداری آن نیز مؤثر 

هستند.

تولید رنگدانه طبیعی با خواص غذایی 
و دارویی از ریزجلبک‌های بومی
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کاظم آســایش در فروردین ماه سال ۱۳۴۶ در 
شهرستان زارچ از حوالی شــهر یزد بدنیا آمد.

در دوران نوجوانی با شــوق بســیار و علی رغم 
جلوگیری‌های بســیاری که از ایشــان توســط 
مســئولین ثبت‌نام جبهه‌ها به عمــل می‌آمد، 
با اصرار و گریه‌های فــراوان به جبهه‌های حق 

علیه باطل اعزام شد.  
آزاده کاظم آسایش سال گذشته در هفته دفاع 
مقــدس، در خانه خود موزه ســردار کوچک با 
موضوع اسارت را برپاکرده و مورد بازدید عموم 
قرار داده است. به این بهانه  گفت‌وگویی با این 

آزاده خلاق انجام داده‌ایم. 
  چطور شــما با آن ســن کم به جبهه‌ها اعزام 

شدید؟ 
 زمانی که می‌خواســتم به جبهه اعزام شــوم، 
چون ســنم خیلی کم بود، از ماشــین پیاده‌ام 
کردند.ناامیــد نشــدم. هــر وقت کــه از طرف 
بســیجیان شهرســتان زارچ اعــزام بــه جبهه 
داشــتیم، می‌رفتم. فرمانده بســیج راضی شد 
تا من بــروم و آموزش ببینم و در همان بســیج 
خدمــت کنم. یــک مــدت در بســیج خدمت 
کــردم. بعد قرار شــد که به پشــت جبهه بروم. 
لباســی که به من دادند، خیلــی بزرگ بود.آن 
زمان باز هم مرا از ماشــین پیاده کردند و مانع 
رفتن من شــدند. خیلی گریه کــردم. بالاخره 
به منطقــه رفتم. در آنجا فرمانده لشــکر نجف 
اشــرف جلوی مرا گرفت و گفت که باید به یزد 
برگردی. گفت: ســن شــما هنوز قانونی نشده 

و اجــازه حضور در جبهه را نــداری. از صبح تا 
شــب ینقدر گریه کردم تا بچه‌ها و پیرمردهایی 
که با ما بودند پیش فرمانده رفتند و راضی‌اش 
کردند که من بمانم. فرمانده گفت: به شرطی 
می‌گذارم بمانی که پشــت خط باشی. من هم 

قبول کردم.  
 نحوه اسارت تان به چه شکل بود؟

بعد از مدتی که در جبهه‌ها بودم، برای شرکت 
در عملیات والفجر مقدماتی آماده شــدیم.  به 
من بیســیم دادند تا رزمندگان را برای عملیات 
یاری کنــم. در تاریخ 61/11/21  در عملیات 
والفجــر مقدماتــی، زمانــی که تانک مــا مورد 
اصابت دشــمن قــرار گرفت و مــا درون کانال 
افتادیم، درگیری شــدیدی انجام شــد و ما در 
محاصره قرار گرفتیم. تعداد زیادی از نیروهای 
ما شهید شدند. ما که تعدادمان هشت نفر بود، 
به دســت نیروهای بعثی به اســارت درآمدیم. 
ســربازی که از ما در سنگر پاســبانی می‌کرد، 
وقتــی مــرا دید تعجب کــرد و بــه فرمانده‌اش 
اطلاع داد که یک اســیر کوچک در بین اســرا 
هســت. فرمانــده وقتی مرا دید، وحشــت‌زده 
شــد. بعــد چند تــا خبرنــگار آمدند تــا از من 
فیلمبــرداری کننــد و در تلویزیون عراق پخش 
کنند و بگویند که این بچه‌ها را مجبور کردند و 
به جبهه آوردند. همین که دوربین را برداشــت 
تــا فیلمبرداری کند، به یــاری خدا خمپاره‌ای 
همــان جا خورد و خبرنگار و دوربینش نقش بر 

زمین شــدند؛ هیچ کدام از بچه‌های ما آسیبی 
ندیدند.  

 برخــورد بعثی هــا در اوایل اســارت با شــما 
چگونه بود؟

 ابتدای اسارت وقتی که ما را از منطقه به شهر 
العماره که شــهری مرزی بــود، منتقل کردند، 
خیلــی بچه‌ها را زدنــد؛ بچه‌هایی که مجروح و 
زخمــی بودند. ما را در محوطــه زندان العماره 
رهــا کردند. نــه آبی بــود و نه غذایــی. وقتی 
هوا روشــن شــد، دیدیم که خیلی از بچه‌هایی 
که مجــروح بودند، شــهید شــده بودند. یکی 
از دوســتانم کــه در کنــار خودم زخمی شــده 
بــود، کنار دیــوار تکیه زده بــود و خون زیادی 
از او رفتــه بود؛ وقتی کنــارش رفتم و حالش را 
پرســیدم، با لبخنــد و با روحیه بــالا، در حالی 
که داشــت جان می‌داد گفت: خیلی ممنون. 
ایــن برادر شــهیدمان را با اینکــه مجروح بود، 
خیلی شــکنجه و اذیتش کردنــد. بعد از ۴ روز 
او را به بیمارســتان بغداد بردنــد. همین که او 
را روی تخــت خواباندند، لحظــه آخرش بود و 
به شهادت رســید. بعد از آن دو تا سرباز با یک 
پتــو آمدند و آن شــهید عزیــز را از بالای تخت 
به روی پتو انداختند و مشــخصات او را داخل 
جنازه گذاشــتند و از طریق صلیب ســرخ او را 

دفن کردند. 
وقتی هم که آزاد شــدیم، جنازه را آوردند، من 
رفتــم و جنازه را از نزدیک دیدم. از جنازه فقط 
یک مقدار از لباسش و چند تکه از استخوانش 

مانده بود.
 زندان بغداد که ما را بردند، خیلی سخت بود. 
یــک هفته‌ای که مــا در بغداد بودیــم، هر یک 

موزه دفاع مقدس
 و یک آزاده خلاق
کیایی °°
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ساعت یکبار، ۳۰، ۴۰ نفر از سربازها می آمدند 
و اینقدر می‌زدند تا خودشــان خسته می‌شدند 
و مــی رفتند؛ نه آب بود و نه غذا. خدا می‌داند 
که بچه‌ها از بس بهشــون فشار آمده بود، شعار 
می‌دادند. یک ســالن می‌گفت: یا حجت ابن 
الحسن، ســالن بعدی می‌گفتند: ریشه صدام 
رو بکن. بچه‌هــای ما اینقدر با روحیه بودند که 
با وجود فشــاری که در اثر گرسنگی و تشنگی 
به آنها آمده بود، اما هیچ وقت تســلیم دشمن 
نشــدند. بعــد از چند روز مــا را  بیــرون آورد؛ 
گفتیم شاید برایمان غذا بیاورند. ما را نشاندند 
و گفتند که از رادیو بغداد آمدند. خوشــبختانه 
بچه‌ها اسامی‌شان را گفتند و رادیو هم اسامی 
را پخــش کرد و خانواده هم شــنیدند و صدا رو 

ضبط کرده بودند.  
خاطــره‌ای از زمــان اســارت خــود بــرای مــا 

بفرمایید.
 دوران اســارت کــه همــه‌اش خاطــره بــود.

خاطــره‌ای که بــرای ما در دوران اســارت تلخ 
بــود، خبر رحلت امام )ره( بــود. خاطره خوب 
و شــیرین ما هم آن زمانی بود که بعد از ۸ سال 
وارد خاک ایران شدیم و مردم و بچه‌های سپاه 
را دیدیم. اســارت واقعا ســخت بود، شکنجه، 
گرســنگی، تشــنگی، دوری، کمبود امکانات 
آن هــم با ســن و ســال کمی که من داشــتم. 
اوایل که ما اســیر شــده بودیم، خیلی چیزی 
بــه ما نمی‌دادنــد. بعد از ۵، ۶ ماه کــه ما را به 
اردوگاه موصل بردند، صبح به صبح یک چایی 
می‌دادنــد و یک کم نون ســاندویچی. نه ناهار 
می‌دادند و نه شــام؛ واقعا خیلی ســخت بود. 
بعد از اینکه صلیب ســرخ آمــد تازه یک مقدار 
برنــج بــرای ۱۰، ۱۲ نفر می‌دادند؛ خورشــت 
آن آب پیــاز بود و آب شــلغم، و آب بادمجان و 
گوجــه. بعد که ما را به رمادی ۱ منتقل کردند، 
از گوشــت‌های برزیلی و اســترالیایی آبگوشت 
درست می‌کردند. یادم هست که این گوشت‌ها 
کرم شــده بود. بچه‌هایی که در آشــپزخانه کار 
می‌کردند، می‌گفتند که با توجه به تاریخ‌هایی 
که روی گوشــت‌ها نوشــته، این گوشت‌ها مال 
چندین سال پیش اســت. سال ۶۱ می‌گفتند 
که این گوشــت‌ها مال ۲۰، ۲۵ ســال پیش از 
اسارت ماســت. بچه ها که حساب می کردند، 
بر می گشــت به زمان جنگ جهانی دوم. این 
گوشــت هــا را از برزیل می خریدنــد که ارزان 
دربیایــد. همان بچه‌هایــی که در آشــپزخانه 
بودند، در خاطراتشان این موضوع را نوشتند. 
واقعا خیلی سخت بود؛ ولی بچه‌ها برای تحمل 
گرســنگی و تشنگی به ائمه متوسل می‌شدند. 

الان بعد از این مــدت، خیلی از آزاده‌ها دچار 
ناراحتی معده و سرطان معده شدند.

یــک روز هــم ســاعت ۷ صبــح، خودروهــای 
نظامی شان را آوردند و هر ۶، ۷ نفری را داخل 
آنهــا قرار دادنــد. آن روز مــدارس و اداره‌ها را 
هم تعطیل کرده بودند و می‌خواســتند جشن 
بگیرنــد و پایکوبی کنند. از صبــح تا غروب ما 
را در تمــام خیابان‌های بغداد ‌گرداندند و مردم 
هم با ســنگ و چوب و آب دهان  از ما پذیرایی 
کردنــد. وقتی هم که ترافیک می‌شــد، داخل 

ماشین می‌آمدند و ما را می‌زدند.
از زندگی بعد از آزادی تان برای ما بگویید.

بعد از اینکه ســال ۶۹ آزاد شدیم، بعد از ۶ ماه 
اســتراحتی که به ما دادند، اســتخدام شدیم. 
بعــد از مدتی ازدواج کردم و ثمــره این ازدواج 

سه فرزند است.
در خصوص مــوزه‌ای که برپاکردیــد، توضیح 

بدهید 
 یکــی از اهداف من زنده نگه داشــتن شــهدا 
بود. دیگــر اینکه یک مقدار از آثار اســارت که 
شامل صنایع دســتی، نامه‌های اسارت که در 
طول این ۸ ســال یا بیشــتر بین خانواده‌ها رد 

و بدل شــده، عکس‌های اسارت و یکسری هم 
نقاشی‌هایی اســت که بچه‌ها در مورد شکنجه 
کردن آزاده‌ها توســط بعثی‌ها کشــیده بودند، 
جمــع‌آوری و بــه نمایش گذاشــته شــد. کلا 

مجموعه‌ای از آثار دوران اسارت است.
 آثار چند نفر را در موزه جمع‌آوری کردید؟

آثــار خودم و بچــه هایی که با آنهــا بودم. مثلا 
در دوران اســارت بــا هم عکس گرفتیــم، و یا 
صنایعی که با هم درست کرده بودیم. از طرف 
بنیاد شهید اســتان آمدند و کارهایش را انجام 

دادند.  
جرقه این کار چطور به ذهنتان رسید؟

در سال ۸۳ از طرف ستاد آزادگان استان یزد، 
به عنوان جوان‌ترین آزاده یزد معرفی شدم. در 
آنجا بــود که به ذهنم رســید و بر خودم واجب 
دانســتم کــه کار فرهنگی ارزشــمندی انجام 
دهم تا برای نســل‌های آینده بمانــد و بدانند 
که بچه‌های آن موقع چطــور به جبهه رفتند و 
چطور جنگیدند و چطور به اســارت درآمدند. 
با وجود مشــکلاتی که وجود داشت، خانه‌ای 
را که در اختیار داشتم تبدیل به موزه آثار دفاع 

مقدس و اسارت کردم.  
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مهدی قنواتی مدرس بین‌المللی فیتنس°°

که چنین افرادی، شــکم، پهلو یــا پاهایی فربه 
داشته باشند.

فیتنــس بــرای تمام رده‌هــای ســنی آقایان و 
بانوان پیشنهاد می‌شود و لازم است تمام افراد 
با فعالیت بدنی، از ســامت ذهنی و جســمی 
خود مراقبت کنند و تمرینات فیتنس نیز از نظر 
جسمی و روحی می‌تواند فرد را به اوج آمادگی 
برســاند، ضمن این‌که فردی که به این رشــته 
می‌پردازد، حتما به یک تغذیه ســالم و حرفه‌ای 

هم نیاز دارد.
فیتنس یک نوع آمادگی جســمانی اســت که 
فرد بــا انجام تمرینات تخصصی و با اســتفاده 
از  ترکیبــی  و  بدن‌ســازی  دســتگاه‌های  از 
سیســتم‌های انــرژی بی‌هــوازی، گلیکوژن و 
هــوازی و همچنین داشــتن یــک رژیم غذایی 
سالم، می‌تواند به اندامی زیبا و متناسب دست 
پیدا کنــد؛ فیتنس در واقع باعــث حفظ توده 
عضلانی و کاهش چربی می‌شود که در نهایت 

کنترل وزن را در پی خواهد داشت.
فیتنــس باعث می‌شــود که قلب میــزان خون 
مناســب‌تری را پمپــاژ کند و همیــن کار باعث 
پایین‌تر بودن فشــار خون و طول عمر بیشــتر 
فرد می‌شود. همچنین با پمپاژ مناسب‌تر قلب، 
خطر حمله قلبی و ســکته مغــزی کاهش پیدا 

می‌کند.
تمرینات فیتنــس می‌تواند در کنار توصیه‌های 
پزشکی، باعث کاهش چشم‌گیر قند خون فرد 

دیابتی نیز شود.

هــدف اصلی در فیتنــس، فرم زیبــای بدن به 
همراه ســامتی اســت کــه در واقع فــرد را به 
ســمت یک زندگی پویا و ســالم پیــش می‌برد. 
فیتنس در لغت به معنای تناســب اندام اســت 
و در معنــای دیگــر، یعنی تعادل بین جســم و 
روح.تناســب اندام یــک فرد یــا توانایی انجام 
فعالیت را به عنوان انجام یک تابع خاص یا یک 
تعریف جامع از ســازگاری انســان برای مقابله 
با موقعیت‌هــای مختلف،توصیف می‌کنند که 
در پــی همین امر نیز تناســب اندام و جذابیت 
انســان،مهم واقع شــد و بر این اســاس،لوازم 
تناســب اندام و تجهیزات ورزشــی در سراســر 

جهان رونمایی شد.
هــدف اصلی در فیتنــس، فرم زیبــای بدن به 
همراه سلامتی است که در واقع فرد را به سمت 
یک زندگی پویا و سالم پیش می‌برد. یک برنامه 

تناســب اندام برای یک فرد برنامه‌ای است که 
در جهــت بهبود همه‌ی قابلیت‌هــای بدن فرد 
همچون قدرت و سرعت در نظر گرفته می‌شود 
و لازم اســت کــه ایــن برنامــه حتما براســاس 
وضعیت کنونی فرد، طراحی شــود و جنسیت، 
سن و شــرایط جســمی و روحی او نیز باید در 

اولویت برنامه‌نویسی قرار داده شود.
نیاز به سلامتی، بالاترین هدف ورزش فیتنس 
اســت و انجــام تمرینات فیتنس کــه در تعادل 
جســمی و روحی هنرجو تاثیرگذار اســت، در 
پیشگیری و روند بهبود بسیاری از بیماری‌ها و 
پیــری زودرس و همچنین به خواب بهتر کمک 
کرده و باعث درمان اختــالات روحی و روانی 

نیز می‌شود.
فیتنس در دو فاز سلامتی و قهرمانی به صورت 
تخصصــی و پیشــرفته تمرینــات خــود را ارائه 
می‌دهد. فیتنس در بخش قهرمانی برای تمام 
رشــته‌های ورزشــی از جمله فوتبال، والیبال، 
بسکتبال، شــنا، فوتسال، پینگ‌پنگ، کشتی، 
تنیس، رشــته‌های رزمی و ... بر اســاس پایه و 

اساس  ورزش، عمل می‌کند.
ایــن یک اصل مهم و بزرگ در ورزش اســت که 
هر چه آمادگی جســمانی بازیکن بهتر و بیشتر 
باشــد، به همان میزان آمــاده بارگذاری نکات 
فنی مربــی و تمرینات تخصصــی روی بدنش 
خواهد بود و کار مربیان این رشته‌های ورزشی 
نیز ساده و راحت‌تر خواهد شد؛ به شرط این‌که 

از تغذیه ویژه فیتنس نیز بهره‌مند شوند.
افــرادی که بــه فیتنــس می‌پردازند، همیشــه 
وزن‌شــان را کنتــرل می‌کننــد و از چربی‌های 
اطراف شکم ناراضی هستند و کمتر دیده شده 

با فیتنس
آشنا شوید



43

14
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

43

14
6 

ره ‌
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

نشســتن طولانی مــدت در محیــط کار مضرات 
پرخطــری از جملــه افزایش احتمال مشــکلات 
قلبی، سرطان و دیابت را به همراه دارد. حتی ۳۰ 
دقیقه ورزش در باشــگاه بعد از کار نیز نمی‌تواند 
مضرات نشســتن را کاهش دهد و خطرات آن را از 
بین ببرد. برای مبارزه با خطرات نشستن می‌توان از 
حرکاتی مانند ایستادن،حرکات کششی و راه رفتن 
اســتفاده کرد. انجام ورزش‌های زیر می‌توانند به 

فعالیت بیشتر کارمندان کمک کنند.
به دنبال فرصتی برای ایستادن باشید

ســعی کنید بیشتر بایســتید و از هر فرصت برای 
نشستن استفاده نکنید، هنگامی که می‌ایستید 
تمام ماهیچه هایی که مربوط به ایستادن هستند 
شروع به فعالیت می‌کنند و چربی و قند بیشتری 
برای تامین انرژی ســوزانده می‌شــوند. پیشنهاد 

می‌شود که هر نیم ساعت یک بار بایستید.
از تجهیــزات ورزشــی کوچــک در محیــط کار 

استفاده کنید
استفاده از تجهیزات ورزشی کوچک در محیط کار 
در صورت امکان بسیار مفید و کارا است. برخی از 
تجهیزات ورزشی مانند؛ وزنه‌های کوچک، فنرهای 
کششی و سایر ابزارهای کوچک و قابل حمل… در 
محل کار مناسب هســتند. با فرصت پیش آمد از 
این وسایل به تنهایی یا به صورت گروهی و رقابتی 
اســتفاده کنید. این کار انگیزه بیشتری به شما و 
همکارانتان در رابطه با فعالیت‌های بدنی می‌دهد.

حرکات کششی کوتاه انجام دهید
هنگام کار با کوچکترین فرصت پیش آمده، حرکات 
کوتاه کششی انجام دهید. این یکی را هرگز پشت 
گوش نیاندازید! حتما برای این کار فرصتی پیش 

خواهد آمد. بلند شوید و قدم بزنید.
قدم زدن و انجام حرکات کششی کوتاه در زمان‌های 
اســتراحت و فرصت‌هــای پیش آمده، عــاوه بر 
شــادابی، کالری بیشتری نسبت به نوشیدن یک 
قهوه پشت میزتان می‌ســوزاند. همچنین از درد، 
خشک شدن و خواب رفتگی عضلات جلوگیری 

می‌کند.
تمرینات مناسب برای کارمندان در محیط کار

ســپیده زاهدی، مربی تناســب اندام از گلد جیم 
آمریــکا و مــدرس دوره‌های تیف اســترالیا، چند 
حرکت ســاده ورزشــی را بــه کارمنــدان آموزش 
می‌دهد که در خانه هم قابل اجراست. اگر شما هم 

ساعت‌های زیادی از روز را پشت میز می‌نشینید، 
برای سلامت بیشتر و پیشگیری از آرتروز و دردهای 
مختلف انجام تمرینات ورزشی را در برنامه روزانه‌تان 

قرار دهید.
کشش کتف‌ها به سمت عقب

همان‌طور که روی صندلی نشسته‌اید کمر خود را 
کاملا صاف کنید و تکیه دهید. دســت‌ها را پشت 
سرتان قلاب کنید، به گونه‌ای که آرنج‌ها باز باشد. 
سپس کتف خود را به سمت عقب بکشید. ۲۰ تا 
۳۰ ثانیه در این حرکت بمانید و آن را سه تا چهاربار 
تکرار کنید. این حرکت برای تقویت عضلات پشت 

مناسب است.
می‌توانید این حرکت را به صورت ایستاده یا نشسته 
انجام دهید؛ منتها در هر حال بدن باید در وضعیت 
کاملا صافی قرار گرفته باشد. دستان‌تان را از کنار 
بدن خود تا بالای سر بیاورید و سپس سرجای اول 
ببرید. این تمرین را ۱۰ تا ۱۵ بار در سه یا چهار ست 
تکرار کنید تا به تقویت عضلات سرشــانه و پشت 

کمک کنید.
حرکت فلای

بــرای از بین بردن خمیدگی پشــت باید عضلات 
ســینه را تقویت کنید. می‌توانید این حرکت را در 
حالت ایستاده یا نشسته انجام دهید. دستان‌تان 
را مشت کنید. سپس از مقابل سینه دستان‌تان را 
مــوازی با زمین باز کنید. آرنج‌ها کمی رو به بیرون 
هستند. این حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار در سه تا چهار 

ست تکرار کنید.
تمریناتی برای پرورش عضلات و رفع انقباضات 

در محیط کار
برای پرورش عضلات و رفع انقباضات بدن همین 
۷ حرکت کافی است. شما باید به ازای هر ۲ ساعت 
کار پشــت میز، حداقل یک ربع از سر جای خود 
بلند شــوید؛ چند کشــش به کتف‌ها و کمر خود 
بدهید و خستگی عضلات و مفاصل خود را با کمی 
راه رفتن در دفتر یا بالا و پایین رفتن از پله‌ها بیرون 

کنید.
حرکت‌های ورزشــی طراحی شده برای محل کار 
شما باید بسیار ســاده و قابل انجام باشند و برای 
انجــام آن‌ها به جز صندلی و دیــوار و کمی صبر و 
حوصله به چیز دیگری نیاز نباشد. می‌توانید این 
حرکات را در طول ساعت‌های اداری پخش کنید یا 
همه آن‌ها را در میانه روز پشت‌سر هم انجام دهید.

کشش سینه رو به بالا
درحالی‌کــه بازوهای‌تــان را در طرفیــن خود قرار 
داده‌اید و کف پاهای‌تان روی زمین قرار دارد، روی 
یک صندلی بنشــینید. به آرامی ســینه خود را به 
سمت سقف بالا بکشید اما سرتان را حرکت نداده 
و به جلو خیره نگاه کنید. چانه شما باید موازی با 
زمین باشد. این حالت را برای ۱۰ ثانیه حفظ کنید، 
ســپس به حالت اولیه برگشــته و خود را ریلکس 

کنید. این حرکت را ۵ تا ۱۰ بار تکرار کنید.
انقباض کتف

وضعیت بــدن در این حرکت، مشــابه حرکت بالا 
است با این تفاوت که این‌بار دست‌های‌تان را روی 
پهلوها قرار دهید و تیغه شانه‌ها را بکشید و به هم 
نزدیک کنید. این کشش را تا جایی ادامه دهید که 
کشش را به‌خوبی در قفسه سینه خود حس کنید. 
بــرای ۱۰ ثانیه در همین حالت بمانید ســپس به 
حالت اولیه برگردید. اجازه دهید، بدن شما چند 
ثانیه اســتراحت کند و دوباره برای ۵ تا ۱۰ بار این 

حرکت را تکرار کنید.
انقباض گردن

دوباره وضعیت بدن را در شــرایطی مطابق حالت 
اول قــرار دهیــد. چانه، ســر و گردن را بــه درون 
بکشــید. دقت کنید بــه درون کشــیدن با پایین 
کشــیدن کمی متفاوت است. برای این‌که حرکت 
را صحیح انجام دهید، می‌توانید انگشــت اشاره 
خود را به‌طور مــوازی با زمین روی لب بالای خود 
قرار دهید. حین انجام حرکت، انگشت‌تان از سطح 
اولیه نباید پایین‌تر بیاید. در واقع در این حرکت شما 
عضلات‌تان را منقبض می‌کنید و از این طریق کل 

ناحیه چانه، سر و گردن را ورزش می‌دهید.
کشش پشت گردن

در حالــت نشســته بــا کمــری صاف و شــکمی 
منقبض ســرتان را به‌نحوی به جلــو خم کنید که 
انگار می‌خواهید در تائید حرفی ســرتکان دهید. 
کشــش را در پایه ســر و بالای گــردن کاملا لمس 
کنید. برای ۱۰ ثانیــه در همین وضعیت بمانید، 
سپس عضلات‌تان را شل کرده و ریلکس کنید. این 

حرکت را برای ۵ تا ۱۰ بار دیگر تکرار کنید.
تقویت عضلات بین کتفی

برای تقویت عضلات بین ۲ کتف، صاف بایستید 
و دســت‌های‌تان در پشت ســر به هم قفل کنید. 
در همیــن حال با منقبض کــردن و نزدیک کردن 
تیغه‌هــای کتف، آرنج‌ها را از پشــت به هم نزدیک 
کنید. به‌مدت ۱۰ ثانیه در این حالت بمانید سپس 
به حالت اولیه برگردید. این حرکــت را ۵ تا ۱۰ بار 

تکرار کنید.

چند حرکت ورزشــی برای 
کارمندان در محل کار
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تنهــا پیــروزی ایران در چهــار دوره حضور در 
جام جهانــی در ۳۱ خرداد ۱۳۷۷ به دســت 
آمد؛ جایی که ایران با دو گل حمید اســتیلی 
و مهــدی مهدوی‌کیــا دو بــر یــک آمریــکا را 

شکست داد.
۳۱ خــرداد ۷۷ یکــی از مهم‌تریــن روزهــای 
تاریــخ فوتبــال ایران اســت؛ روزی کــه ایران 
موفق شــد در یک دیدار بزرگ پیروز شود. در 
آن روز، همه نگاه‌ها به تقابل ایران و آمریکا در 
ورزشگاه ژرلان لیون بود. ایران آن بازی را برد 
تا تنها بردش در تاریخ جام جهانی ثبت شود.

۱۹ ســال پس از آن برد ارزشــمند بد نیســت 
سرنوشــت ۲۲ بازیکن آن بازی را مرور کنیم. 
انتظار می‌رفت اکثر آنها تبدیل به سرمربیانی 
درجه یک شــده باشــند امــا اینگونه نشــده 

است.
آنهایــی که مقابل آمریکا فیکس بازی کردند

احمدرضــا عابدزاده حدود ۱۷ ســال اســت 
که بــازی کردن را کنار گذاشــته اســت. پس 
از آن حادثــه وحشــتناک ســال ۱۳۸۰ او بــه 
تیم‌هــای  در  مقاطعــی  در  بازگشــت.  ورزش 
مختلف مثل اســتقلال اهواز، اســتیل آذین و 
پرســپولیس مربی دروازه‌بان‌ها شد. عابدزاده 
همچنان ســخت ورزش می‌کند. او بین ایران 
و آمریکا در رفت و آمد اســت و احتمال اینکه 
باز هم در لیگ ایران مربی دروازه‌بان‌ها شــود 

زیاد شود.
محمد خاکپور دو سه سال پس از جام جهانی 
۱۹۹۸ بازنشســته شــد. یک مقطع کوتاه در 

استیل‌آذین ســرمربی بود و یک تجربه تقریبا 
ناموفق هم در تیم امید ایران داشت. خاکپور 
هم نتوانســت در این ســال‌ها نام خــود را به 
عنــوان یک ســرمربی در فوتبال ایــران ثابت 

کند.
نــادر محمدخانی ۱۶ - ۱۷ ســالی اســت که 
دیگــر فوتبال بــازی نمی‌کند. او بــه خارج از 
کشــور مهاجــرت کــرد و فرصــت مربی‌گری 

برایش مهیا نشد.
جواد زرینچه نتوانست تبدیل به یک سرمربی 
مطرح شود. حدود ۱۵ سال است که کفش‌ها 
را آویخته است. یک مقطع چند ماهی هدایت 
اســتقلال را برعهده داشــت که موفقیت‌آمیز 
نبود. در ســابقه‌اش چند مرتبه سرمربی‌گری 

در تیم‌های لیگ دسته اول دیده می‌شود.
مهدی پاشــازاده یکــی از بازیکنان جوان تیم 
۹۸ بود. او ۱۰ ســال است که بازنشسته شده 
و در این ســال‌ها یــک مربی بســیار فعال در 
لیگ دســته یک بوده است. نساجی مازندران 
آخرین تیم اوســت. احتمال اینکه پاشــازاده 
۴۴ ســاله در آینده در لیگ برتر سرمربی‌گری 
کند کم نیســت اما تا به امــروز موفق به انجام 

این کار نشده است.
مهــدی مهدوی‌کیــا جوان‌تریــن عضــو ایران 
در جــام جهانــی ۹۸ بــود و طبیعتــا دیرتر از 
بقیــه کفش‌هایش را آویخــت. زننده گل دوم 
ایــران بــه آمریــکا در ایــن چهار پنج ســال با 
وســواس خاصی در حــال آماده‌شــدن برای 
یــک  دارد  قصــد  او  اســت.  ســرمربی‌گری 
ســرمربی بزرگ شــود و برای رســیدن به این 

نقطه ظاهرا عجله‌ای نــدارد. مهدوی‌کیا فعلا 
در تیم‌های پایه هامبورگ مشغول است.

کریم باقری تا همین هفت هشــت سال پیش 
بــازی می‌کرد. بــه نظــر می‌رســد او تمایلی 
بــه ســرمربی‌گری نــدارد و در ایــن ســال‌ها 

کمک‌مربی پرسپولیس بوده است.
حمید اســتیلی از معــدود بازیکنان حاضر در 
بازی ایران - آمریکاســت که ســرمربی شــد. 
زننده گل اول ایران در نبرد لیون از ۱۶ - ۱۷ 
سال پیش که بازی کردن را کنار گذاشت وارد 
کادر فنی پرســپولیس شــد. پس از ســال‌ها 
دســتیاری، ســرمربی استیل‌آذین شــد. او با 
اســتیل‌آذین، شــاهین بوشــهر، پرسپولیس، 
راه‌آهن و ملــوان در لیگ برتر ســرمربی‌گری 
کــرده اســت. دوران او در پرســپولیس اصلا 

نبود. موفق 
مهــرداد میناوند ســال‌های زیــادی از فوتبال 
دور بود. کمک‌مربی خونه بــه خونه بابل تنها 

تجربه میناوند در عرصه مربی‌گری است.
علــی دایی موفق‌ترین مربی تیم ۹۸ بود. او از 
۱۰ ســال پیش که فوتبال را کنار گذاشــت در 
تیم‌های ســایپا، پرســپولیس، راه‌آهن، صبا و 
نفت تهران ســرمربی‌گری کرد. دایی البته در 
یک ســال آخر بازی‌اش مربــی - بازیکن بود. 
او یک بار لیگ را برده و ســه بــار هم قهرمان 
جام حذفی شــده اســت. دایی در این فصل 
ســرمربی سایپاســت. از بین بازیکنان ۹۸ او 
تنها کســی اســت که ســرمربی تیم ملی هم 

شده است.
خداداد عزیزی حدود ۱۱ سال است که دیگر 
فوتبــال بــازی نمی‌کنــد. در این مــدت چند 
باری به ســمت ســرمربی‌گری آمــد و هدایت 
تیم‌هایی مثل ســیاه‌جامگان، ابومســلم، پیام 
مشهد، شــهرداری تبریز و اســتقلال اهواز را 
برعهده گرفت اما او نتوانســت یک ســرمربی 

باشد. باثبات 
آنهایی که مقابل آمریکا ذخیره بازی کردند 

نعیم ســعداوی پس از چند ســال کمک‌مربی 
بــه  نهایــت  در  خوزســتان  فــولاد  در  بــودن 
سرمربی‌گری این تیم در فصل گذشته رسید. 
دوران ســرمربی‌گری ســعداوی امــا تنها یک 

سال بود.
افشین پیروانی هم از جمله بازیکنانی بود که 
مقاطع کوتاهی ســرمربی شــد. او حدود ۱۲ 
اســت که دیگر بازی نمی‌کنــد. در این مدت 
ســرمربی‌گری در لیگ برتر را با اســتیل‌آذین 
و پرســپولیس را تجربــه کرد. در پرســپولیس 
فقــط چنــد هفتــه دوام آورد. چند بــاری در 
پرســپولیس هــم کمک‌مربی  و  اســتیل‌آذین 

سرنوشت بازیکنان بازی 
مشهور ایران – آمریکا 

رضا احمدی°°
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بود. در کارنامه‌اش سرمربی‌گری در لیگ یک 
و مدیریت تیم ملی هم دیده می‌شود.

علیرضا منصوریان دیگر نماینده تیم ۹۸ است 
که تبدیل به یک سرمربی کامل شد. سرمربی 
کنونی اســتقلال ۹ سالی است که کفش‌ها را 
آویخته اســت. در این مدت در تیم‌های پاس 
همــدان، تیم امیــد، نفت تهران و اســتقلال 
سرمربی بوده است. کمک‌مربی بودن در تیم 
ملی را هــم در کارنامــه دارد. منصوریان یک 

بازی هم سرمربی تیم ملی بود.
آنهایی که مقابل آمریکا بازی نکردند

ســیروس دین‌محمدی پس از یکی دو ســال 
دســتیاری در اســتقلال این فصل بــه عنوان 
سرمربی راه‌آهن در لیگ دســته اول انتخاب 

شد.
نیما نکیســا در این چند ســالی که فوتبال را 
کنار گذاشــته بیشــتر به انجام کارهای هنری 

تمایل داشته تا کار مربی‌گری.
علی لطیفی یک دوره ناموفق ســرمربی‌گری 
در لیگ برتــر با راه‌آهن داشــت. در چند تیم 
همچون اکســین البــرز هم کار کرد. ســابقه 
کمک‌مربی‌گــری هــم دارد. لطیفــی فصــل 
گذشته ســرمربی پاس همدان در لیگ دسته 

دوم بود.
علی‌اکبر اســتاد اســدی حضــور کمرنگی به 
عنــوان دســتیار در تیم‌های تبریزی داشــته 
اســت اما هنوز موفق نشــده خود را به عنوان 

یک مربی یا سرمربی معرفی کند.
رضــا شــاهرودی در چند مقطــع در تیم‌های 
مختلــف کمک‌مربــی مربیانــی مثل افشــین 

پیروانی و فرهاد کاظمی بوده است.
ســتار همدانــی در چندین تیــم کمک‌مربی 
بوده است؛ شــیرین فراز، تراکتورسازی تبریز 

و استقلال و حالا هم گسترش فولاد تبریز.
بهنــام ســراج در مقاطعــی کوتاه ســرمربی و 
کمک‌مربــی صنعت نفت بود. ســراج در لیگ 
هفدهم یکی از اعضای کادرفنی صنعت نفت 

آبادان در لیگ برتر خواهد بود.
پرویز برومند چند ســالی اســت که فوتبال را 
کنار گذاشــته و فعلا موفق نشــده وارد عرصه 

مربی‌گری شود.
سرمربی

جــال طالبــی پــس از جــام جهانــی رفت و 
پس از یک ســال دوباره ســرمربی ایران شد. 
در مقطعی هم ســرمربی ســوریه بود. طالبی 

هم‌اکنون در ۷۵ سالگی ساکن آمریکاست.

منبع : سایت نود

جام جهانی 2018 
در یک نگاه

جــام جهانی 2018  که بیســت و یکمین دوره 
آوردگاه فوتبالــی جهان محســوب  بزرگتریــن 
می‌شود، در حالی در روسیه برگزار می شود که 
تمام تیم‌ها تــاش می‌کنند تا بهترین عملکرد 

خود  را در این رقابت‌ها ارائه دهند.
نخســتین بــازی جام جهانــی، 14 ژوئــن و از 
ســاعت 17:30 برگزار می‌شــود که یک طرف 
آن تیم ملی روســیه قــرار دارد و تیم حریف نیز 
30 آبان در مراســم قرعه کشی در کاخ کرملین 
مشــخص می‌شــود. روســیه به عنوان سرگروه 
گروه نخســت جام جهانی حضــور دارد و بازی 
افتتاحیه نیز در ورزشگاه لژنیکی برگزار خواهد 
شــد. این بازی اولیــن بازی روز نخســت جام 
جهانی خواهــد بود و پس از آن هر روز ســه یا 
چهار بازی برگزار خواهد شــد تــا در نهایت روز 
۱۵ جــولای دیدار نهایــی، روز یکشــنبه رأس 
ســاعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران برگزار و قهرمان 
جام جهانی مشــخص شــود. دیدار نهایی نیز 
قرار اســت در همان ورزشــگاه بازی افتتاحیه 

)لژنیکی( برگزار شود.
قرار اســت، جام جهانی روسیه در 12 ورزشگاه 

و 11 شهر برگزار شود. 
 پــس از راهیابــی 32 تیــم بــه جــام جهانی، 
کاخ  در   )۹۶ آبــان   ۳۰(  ۲۰۱۷ دســامبر  اول 
کرملین مســکو قرعه کشــی انجام خواهد شد 
و تیم‌هــا حریفــان خــود را خواهند شــناخت. 
غیر از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، 
چهره‌هــای سرشــناس دیگری در این مراســم 
حاضر خواهند بود که شــامل بازیکنان سابق و 

قهرمانان پرافتخار دنیای فوتبال خواهند بود.
تاکنــون حضــور چند تیــم از ۳۲ تیــم در جام 
جهانی قطعی شــده و پس از روســیه میزبان، 
برزیل به عنوان نخســتین تیم و ایران به عنوان 
دومیــن تیم جــواز حضــور در جــام جهانی را 
به دســت آوردند. چنــد تیم دیگر هنــوز باقی 
مانده‌اند که باید در آینده بلیت‌هایشان را برای 

روسیه رزرو کنند.
طبــق اعــام فیفا، از آســیا چهار تیــم به طور 
مســتقیم راهــی مرحلــه بعــد می‌شــود و تیم 
پنجم می‌بایســت در پلی آف مقابل تیم چهارم 

کونکاکاف حضور یابد.
 در اروپا نیز 13 تیم راهی روســیه می‌شوند که 
به نظر می‌رســد کشــورهای فرانســه، سوئیس 
، آلمــان، صربســتان، لهســتان، انگلســتان، 
اســپانیا، بلژیــک، کرواســی، ایتالیا، ســوئد، 
پرتغال و ایســلند بلیت کشــور تزارها را کســب 

کنند.
در آمریــکای جنوبی، داســتان پیچیده اســت 
و برزیــل راهی جام جهانی شــده امــا از میان 
کشــورهای اکوادور، آرژانتین، کلمبیا، شیلی، 
اروگوئه و پرو تنها ســه تیم می‌توانند مســتقیم 
صعود کنند و یک تیم باید راهی پلی آف شود.

در قــاره آفریقا نیز پنج تیم به صورت مســتقیم 
به جام جهانی ســفر می‌کننــد و کنگو - تونس 
از گروه A ، نیجریه از گروه B ، ســاحل عاج از 
گروه C، بورکینافاسو و آفریقای جنوبی از گروه 
D ، و مصر از گروه آخر شــانس اصلی صعود به 

روسیه هستند.
در آمریکای مرکزی نیز ) کونکاکاف ( یک گروه 
6 تیمی وجود دارد که ســه تیم مستقیم راهی 
جام جهانی می‌شــوند. طبق جدول مکزیک، 
کاســتاریکا و آمریــکا در رتبه‌های اول تا ســوم 
هستند  و با ادامه همین روند راهی جام جهانی 
خواهند شد و پاناما برای رسیدن به روسیه می 

بایست به مصاف تیم پنجم آسیا برود.
در اقیانوســیه نیز یک ســهمیه پلی آف حضور 
دارد و تیم‌هــای صدرنشــین 2 گروه A و B  که 
بــه احتمال فــراوان نیوزیلند و جزایر ســلیمان 
هستند، باید به مصاف هم بروند و برنده آنها رو 
در روی تیم پنجم، آمریکای جنوبی قرار بگیرد.
بلیــت بازی‌های جــام جهانی در دســامبر به 
فروش گذاشــته می‌شود و برای هر دیدار چهار 
قیمت متفاوت بلیت در نظر گرفته شــده که به 

شرح زیر است:
- مرحله گروهی: ۱۶۵ پونــد، ۱۳۰ پوند، ۸۳ 

پوند، ۱۷ پوند
- مرحله یک هشــتم نهایــی: ۱۹۳ پوند، ۱۴۵ 

پوند، ۹۰ پوند، ۳۰ پوند
- یک چهــارم نهایی: ۲۸۷ پونــد، ۲۰۰ پوند، 

۱۳۸ پوند، ۵۱ پوند
- نیمــه نهایــی: ۵۸۹ پونــد، ۳۷۷ پوند، ۲۲۴ 

پوند، ۶۰ پوند
- رده‌بندی: ۲۸۷ پوند، ۲۰۰ پوند، ۱۳۸ پوند، 

۵۱ پوند
- فینال: ۸۶۴ پوند، ۵۵۸ پوند، ۳۵۸ پوند، ۹۴ 

پوند.
 همچنین تا به حال 16 کشــور حق پخش جام 
جهانی را خریداری کردند که ایران نیز جزو این 

کشورها قرار دارد.
مدافــع عنــوان قهرمانی یعنی آلمان شــانس 
زیادی برای قهرمانــی دارد و تیم یوآخیم لو که 
جوان‌تر هم شده ســتاره‌های زیادی در ترکیب 
خــود دارد کــه هر مربــی را بــرای انتخاب 11 
بازیکن اصلی به دردسر می‌اندازد. بعد از آلمان 
، برزیل که خیلی زود صعودش را به جام جهانی 
قطعی کرد و شــانس خوبی بــرای موفقیت در 
جام جهانی دارد وفرانســه، آرژانتین، اسپانیا، 
بلژیک، ایتالیا، انگلیــس و پرتغال نیز تیم‌های 
دیگری هســتند که به نظر از مدعیان قهرمانی 

محسوب خواهند شد.
به هر حال جــام جهانی اهمیــت زیادی برای 
تمامــی مــردم دنیــا دارد اما این مســابقات به 
هواداران تیم‌هایی لذت می‌بخشد که تیم شان 

در روسیه حضور دارد.
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زخم کهنه روابط میان قطر و عربستان چندین 
ماه اســت اســت که دوباره دهان باز کرده و از 
همان آغاز جهانی بســیج شــدند تا آن را التیام 
ببخشــند اما تاکنون افاقه نکرده است. اما سر 
منشــا این اختــاف دیرین کجاســت که هر از 
چند گاهی علنی می‌شود و بعد با وساطت‌های 

جهانی دوباره به محاق می‌رود؟
در باب بحران میان قطر و عربســتان این روزها 
مطالب بسیاری نوشته شــده و دلایل مختلفی 
برشــمرده‌اند اما اصلی‌ترین دلیل اختلاف این 
دو کشورِ همســایهِ عربِ عضو شورای همکاری 
خلیج فارس غالبا مغفول مانده است؛ اختلافی 
از جنــس ایدئولوژی و عقیــده که با وجود همه 
وســاطت‌های بین‌المللی و منطقــه‌ای، به نظر 

می‌رسد که پایان یافتنی نیست.
آنچــه کــه در میــان عوامــل اختــاف قطــر و 
عربســتان کمتر بــه دان پرداخته شــده، بحث 
عقیــده و ایدئولوژی اســت که هــر دو طرف به 
عنوان سلاح اصلی در توسعه قدرت و نفوذ خود 
در جهان و به ویژه در میان مسلمانان از آن بهره 
می‌برنــد. هم خاندان حاکم بر عربســتان و هم 
خانــواده حکمران قطر به خوبــی از قدرت این 
سلاح که با پشــتوانه پول‌های نفتی و گازی در 
دو دهه گذشــته در ارتقای جایگاه هردو کشور 
بســیار موثر بــوده، آگاهند و به نظر نمی‌رســد 
هیچ یک حاضر به دست کشیدن از این قدرت 

نهفته باشند.
در جهــان عرب و اســام ســنی دو ایدئولوژی 
غالب برای اسلام سیاســی وجود دارد؛ اخوان 
المسلمین که قطر نمایندگی آن را برعهده دارد 
و وهابیت سلفی که به شکل کامل در عربستان 
مبتلور شده اســت.  این دو ایدئولوژی با وجود 

در مقایسه با اخوان المسلمین غرابت بیشتری 
بــا جوامــع امــروزی مســلمانان دارد. در واقع 
باید گفت اگر پول و تبلیغات آل ســعود پشــت 
ایــن تفکر نبود به زحمت می‌توانســت در ورای 
مرزهای شبه جزیره عرب جایی برای خود پیدا 

کند.
آل ثانی، خاندان حاکم بر قطر با وجود داشتن 
نسبت خویشــاوندی با رهبران جریان سلفیت 
در عربســتان از دیرباز پیــرو ایدئولوژی اخوانی 
بوده‌انــد. اخوان در مصر نشــأت گرفــت اما در 
تمــام این ســال‌ها جز چنــد صباحــی پس از 
سرنگونی حســنی مبارک در ۲۰۱۱، نتوانست 
در این کشور به شکل رسمی حکمرانی کند، در 
عوض سال‌هاســت این تفکر با خاندان ثانی در 

قطر حاکم است.
اخــوان المســلمین نزدیک به ۲۰۰ ســال بعد 
از وهابیت پایه‌گذاری شــد اما بــه دلیل همان 
ویژگــی اجتماعــی و امروزی‌تر بودنش بســیار 
بیشتر توانســته در جوامع اســامی نفوذ کند 
و بــه جرات می‌توان گفــت فراگیرترین خوانش 
سیاسی از دین در میان مسلمانان است. علاوه 
بر قطر، اندیشه اخوانی‌ امروز در ترکیه نیز حاکم 
اســت و پیروان اخوان المسلمین در تونس نیز 
مدتی در راس حکومت بوده‌اند. در کنار آن، این 
ایدئولوژی در اردن، ســوریه، فلسطین، عراق، 
پاکستان، افغانســتان و چندین کشور دیگر نیز 
به شــکل ســازمانی فعالیت می‌کند و تقریبا در 
تمام جهان و نه تنها کشورهای اسلامی پیروان 

پروپا قرص دارد.
در مقابل ایدئولوژی وهابیت برای ســال‌ها تنها 
در شــبه جزیره عــرب حاکم بوده و گســترش 
تاثیرگذار آن در ورای مرزهای عربستان از زمانی 

شــباهت‌ها اختلافات عمیقی با هــم دارند که 
وقتی بحث نفوذ سیاســی در میان مســلمانان 
و رقابت بر سر ســهم‌خواهی از جوامع اسلامی 
بــه آن افــزوده می‌شــود، اختلافات بــه مراتب 
پررنگ‌تر هم می‌شــود تا آنجا که ممکن اســت 
دو کشــور "برادر و دوست" را رو در روی هم قرار 

دهد.
اخوان المسلمین به عنوان یک حزب و جنبش 
سیاســی–اجتماعی–دینی را حســن البنــاء در 
۱۹۲۸ در مصــر بنیان گذاشــت. جنبشــی که 
خصوصا پس از شکســت اعراب در جنگ شش 
روزه ۱۹۶۷ مقابل اســرائیل و سرخوردگی‌های 
اندیشــه‌های  ســوی  بــه  بیشــتر  آن  از  پــس 
اجتماعی-مذهبــی امــروزی متمایــل شــد و 
نســبت به ایدئولوژی رقیب خود یعنی وهابیت 
سلفی در شبه جزیره عرب به مراتب مترقی‌تر و 

امروزی‌تر است.
در واقــع هم حســن البنــاء به عنوان موســس 
و هم رهبــران بعــدی این جنبش مانند ســید 
قطــب پیش از آنکــه عالم دین باشــند، متفکر 
و اندیشــمندان اجتماعی بودند کــه در دوران 
پرتلاطم جدال مدرنیته و سنت در جامعه مصر، 
پایه‌هــای ایــن ایدئولوژی را بر صلــح طلبی بنا 
نهادنــد و همین ویژگی اندیشــه اخوانی باعث 
مقبولیــت آن در میان عموم مســلمانان شــد. 
البته در همیــن جریان هم نحله‌هــای از تفکر 
افراط‌گرایانه به ویژه در آثار سید قطب مشاهده 
می‌شود  که وجه تشابه دو ایدئولوژی وهابیت و 

اخوان المسلمین است.
در مقابــل اما وهابیــت کــه در میانه‌های قرن 
۱۸ میلادی در بیابان‌های حجاز شــکل گرفت 
خوانشی ســنتی و خشن از دین ارائه می‌کند و 

عربستان و قطر
هوس قدرت یا تقابل دو ایدئولوژی

 آرش محمدیان °°
کارشناس مسائل خاورمیانه  
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آغاز شــد کــه درآمدهای نفتی بــه خزانه حکام 
سعودی سرازیر شد و آنها این حجم زیاد سرمایه 
را در خدمت گســترش تفکر وهابی ســلفی در 
دیگر نقاط جهان به کار گرفتند. ساخت مساجد 
و مراکــز فرهنگــی، دایــر کردن موسســه‌های 
حمایتــی به ویژه در کشــورهای فقیــر، چاپ و 
تکثیر میلیون‌ها جلد کتاب، ‌نشریه و راه اندازی 
شبکه‌های مختلف بخشی از این تلاش‌ها برای 
صدور ایدئولوژی مورد قبول حکام آل سعود در 

سراسر جهان بوده است.
موسسه تحقیقاتی "هنری جکسون سوسایتی" 
که یک نهاد انگلیســی متخصص در امور نقش 

ادیان
و مذاهب در جوامع است در این باره تحقیقاتی 
انجام داده است که حجم هزینه‌های عربستان 

برای گسترش وهابیت را نشان می‌دهد.
این موسســه در ارتباط با مهم‌ترین حامی مالی 
گروه‌هــای افراط‌گــرای اســامی در بریتانیــا، 
عربستان ســعودی را معرفی کرده است. بنا بر 
اعلام این نهاد تحقیقاتی عربســتان ســعودی 
در ۵۰ سال گذشته دســت‌کم ۷۶ میلیارد یورو 
صــرف صدور جنبــش مذهبی وهابیــت کرده 
اســت؛ جنبشــی که اســاس ایدئولوژی افراط 
گرایی اسلامی و جهادگرایی اسلامی در سراسر 

جهان است. 
دو ایدئولــوژی اخوان المســلمین و وهابیت در 
میــان اعراب هر یــک منافعی دارنــد و هر یک 
به دنبال کســب ســهم بیشــتری از کشورهای 
اســامی هســتند به ویژه در دو دهــه اخیر که 
قطــر نیز از لحاظ اقتصادی توانمند شــده و به 
شدت تلاش کرده رهبری ســنتی عربستان بر 
کشورهای عربی را به چالش بکشد. دیدگاه‌های 
متضاد قطر و عربستان درباره بهار عربی که در 
کشورهایی مانند لیبی حتی به تقابل نظامی و 
جنگ نیابتی آن دو کشیده به خوبی گویای این 

تفاوت در ایدئولوژی است.
قطــر در همیــن راســتا شــبکه الجزیــره را راه 
انداخت که ســهم زیادی در گســترش اندیشه 
اخوانی در جهــان و جهت‌دهی به انقلاب‌های 
موســوم به بهار عربی داشــت که دســت‌کم در 
دو کشــور مصر و تونس به شــکل قابل توجهی 
جواب داد و اخوان المسلمین پس از سرنگونی 
نظام‌هــای حاکم در این دو کشــور قدرت را در 
دســت گرفت. گرچه در ادامه تلاش‌های رقیب 
و البته اشتباهات اخوانی‌ها باعث شد بار دیگر 
قدرت را از دســت بدهند و به حاشــیه کشیده 

شوند.
کشــور کوچک قطــر در زمان حمــد بن خلیفه 
آل ثانی، امیر پیشــین و پدر امیــر کنونی که از 
درآمدهای نفتی و گازی هنگفت بهره‌مند شده 
بــود، تلاش علنــی‌اش برای یافتــن جایگاهی 

درخور تــوان اقتصــادی خود در 
میان کشورهای عربی و اسلامی را 
شدت بخشید. دوحه در این دوره 
هم‌پای عربســتان به صرف هزینه 
در بخش فرهنگــی و تبلیغاتی در 
سراســر جهــان پرداختــه و البته 

همزمان بســیاری از جریان‌ها و ســازمان‌های 
اســام‌گرا به ویــژه آنهایی که بــه تفکر اخوانی 
نزدیک‌تر بودند را تحــت حمایت خود گرفت یا 
با آنها ارتباط برقرار کرد؛ مســئله‌ای که به هیچ 

وجه خوشایند عربستان نبود.
علاوه بر جریان جهانی اخوان المســلمین در 
همه کشــورها؛ حماس،‌ گروه‌های اسلام‌گرا در 
سودان و لیبی و حتی حزب‌الله لبنان و شیعیان 
عراقــی از جمله طرف‌هایی بوده‌اند که قطر در 
دوره‌ای حمایت از آنها را در ســرلوحه سیاست 
خارجی خود قــرار داد و یا ارتباطــات با آنها را 
آغاز کرده اســت. میاجی‌گری قطر برای پایان 
اختلافات داخلی لبنان در ســال ۲۰۰۸ و سفر 
حمد بــن خلیفه بــه جنوب لبنان، خاســتگاه 
اصلی حزب‌الله در ســال ۲۰۱۰ که با استقبال 
گســترده و سازماندهی شده از سوی حزب‌الله 
روبه‌رو شــد چیزی نبود که از چشم سعودی‌ها 
مخفی بمانــد، به ویژه آنکه عربســتان لبنان را 
حوزه نفوذ همیشــگی خود می‌دانســته و پیدا 
شدن یک رقیب برای آنها نمی‌تواند آسان بوده 

باشد.
در بعــد دیگــر نزدیکــی قطــر بــه جریان‌های 
اســام‌گرا موقعیتی برای این کشور فراهم کرد 
که در بســیاری از پرونده‌های پیچیده امنیتی 
و نظامــی در منطقــه و حتی آفریقا بــه عنوان 
میانجــی ورود کنــد و همیــن امــر طرف‌های 
مختلــف را در زمــان نیاز ناگزیــر می‌کرد که به 
دوحــه رجوع کننــد و این خود باعــث افزایش 
اعتبــار منطقه‌ای و جهانی این کشــور کوچک 
شــد؛ جایگاهــی کــه پیشــتر مُلــک بلامنازع 

سعودی‌ها بود.
قطر در این ســال‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های 
سنتی نفوذ سعودی‌ها مثلا در پاکستان، هند، 
‌افغانســتان، شــرق آسیا و شــمال آفریقا حتی 
از جریان‌هــای اخوانــی در داخل عربســتان و 
یا در یمن که به شــکل مســتقیم با امنیت ملی 
عربستان گره خورده نیز حمایت کرده است که 
عملا اعلام جنگ به عربســتان و جریان سلفی 

حاکم بر این کشور بوده است.
در واقع سعودی‌ها در تمام این سال‌ها دست‌کم 
در ظاهر همانند استخوانی در گلو قطر را تحمل 
کرده‌اند که این ســعه صدر اجباری عربســتان 
یا برای مقابلــه با تهدیدهــای جدی‌تر همانند 
ایران بوده و یا شــرایط منطقه‌ای و بین‌المللی 
و حمایت‌های لازم بــرای یک اقدام موثر فراهم 

نبوده است.
عربستان پیشــر نیز اختلافاتش را با قطر علنی 
کرده؛ اختلافاتی که از درگیری نظامی در سال 
۱۹۹۲ گرفتــه تا فراخــوان ســفیر در ۲۰۰۲ و 
۲۰۱۴ و یا ترک نشست‌های عربی و اسلامی که 
میزبانشان دوحه بوده متغیر است. با این حال 
برخورد عربستان هیچگاه به این شدت نبوده و 
این بار کار به جایی کشیده که ریاض سه کشور 
دیگر که آنها نیز از جریان اخوان المسلمین دل 

خوشی ندارند با خود همراه کرده است. 
این بار اما شدت هجمه‌ها این بار نشان می‌دهد 
که فاکتوری در ســطح جهانــی تغییر کرده که 
ســعودی‌ها دشــمنی با قطر را تا این پایه پیش 
برده‌‌انــد. امروزه فاکتور تاثیر گــذاری که تغییر 
کرده، مســاله‌ای به نــام همراهــی بین‌المللی 
اســت. آمدن ترامپ و تحریک‌هــای او در واقع 
باعث شــده ســعودی‌ها فرصت را برای تسویه 
حســاب‌های قدیمــی مغتم بشــمارند، به ویژه 
اینکه در این مسیر مصر، بحرین و امارات  نیز با 

عربستان همراه شده‌اند.
همانطــور کــه گفته شــد اختلاف نظــر قطر و 
عربستان پیش از هرمساله  دیگری اختلاف در 
ایدئولوژی اســت و اختــاف ایدئولوژی چیزی 
نیســت که بتوان با مذاکــره و میانجی‌گری آن 
را حــل کرد. با این حال جایــگاه قطر به عنوان 
یک قدرت اقتصــادی قوی در جهان، همراهی 
نکردن بیشــتر کشــورهای اســامی با ائتلاف 
ســعودی‌ و نیــز اهمیت اســتراتژیک قطر برای 
آمریکایی‌هــا با توجه به اینکــه بزرگترین پایگاه 
نظامــی ایــالات متحــده خــارج از مرزهایش 
در قطــر واقع شــده، احتمالا این بــار نیز آتش 
اختلافــات قطر و عربســتان فروکــش خواهد 
کرد و بار دیگر در زیر خاکســتر حجم گســترده 
میانجی‌گری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پنهان 

خواهد شد.
البته یقینا عربســتان که خود را قیم کشورهای 
عربــی بــه ویــژه کشــورهای کوچک شــورای 
همــکاری خلیج فــارس می‌داند این بــار تمام 
تلاش خود را به کار می‌بندد تا بیشترین هزینه 
را متحمــل دوحــه کند تا دســت‌کم حــالا که 
"عصیان برادر کوچکتر علیه برادر بزرگتر علنی 
شــده و آبروی خانواده رفته اســت" نشان دهد 
همچنان جایگاهش در میان کشــورهای عرب 
خدشه ناپذیر اســت، حال این روند هرچه قدر 

که می‌خواهد به طول بینجامد.
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تفکــر پیرامون افــراد تیزهوش و با اســتعداد، 
ســابقه طولانــی دارد و احتمــالًا بــه زمانــی 
برمی‌گــردد کــه انســان متوجه تفــاوت فردی 
شد، در یونان قدیم افلاطون عقیده داشت که 
کودکان باهوش باید در سنین کودکی انتخاب 
شده و به آنها به طور اختصاصی علوم و فلسفه 
تعلیم داده شــود. او می‌گفت سرآمد افراد باید 

فرمانروا باشد.
بقای دموکراســی یونان بســتگی به توانایی آن 
کشــور در آموزش و پرورش افراد برجســته و با 
استعداد دارد. طرز تفکر و آداب و رسوم جوامع 
نقش مؤثــری در شناســایی و تعلیــم و تربیت 
کودکان ســرآمد دارد. در یونان عقیده این بود 
که تیزهوشــی موهبتی الهی است و دریچه‌ای 
بــه جهان نامتناهــی. مفهوم نبوغ و اســتعداد 
همیشــه نســبی بوده و در طــول تاریخ در بین 

جوامع مختلف به یک معنی نبوده است. 
تفاوت‌هــای جوامع در طول تاریخ همیشــه در 
تغییــر و تکامل بــوده و ترغیب و تشــویق افراد 
ســرآمد دســتخوش تحولات گوناگونــی بوده 
اســت. به طور مثال بعد از ظهور مســیحیت و 
گرایش‌هــای مذهبی در جوامــع غربی، مردم 
افراد ســرآمد را پیامبران و بعد رهبران مذهبی، 
کشــیش ها و کســانی می‌دانســتند که قدرت 
بیشــتری در تفســیر روشــن احــکام الهــی و 

چگونگی بهشت و دوزخ داشتند.
بــا ظهــور اســام در شــرق و تبلیغ و تشــویق 
تحصیل در بین مســلمانان، تاریخ شاهد نوابغ 
بزرگــی در علوم ریاضی و پزشــکی، فلســفه و 
ادبیات و هنر اســت. با آغاز رنســانس در اروپا، 
پذیــرش مفهــوم افلاطونی نبوغ و تیزهوشــی 
بــه تدریج موجــب بروز تحــولات وســیعی در 
زمینه‌های فلســفی، علمی و صنعتی شد. این 
نهضــت باب تازه‌ای را در تمدن و فرهنگ غرب 
گشــود. در واقع از این دوران بــود که در غرب 
فکر پرورش اســتعدادهای درخشــان به شکل 
پیوسته و سازنده نضج گرفت و تا به حال ادامه 
یافت اســت. از جملــه عقاید منفی رنســانس 
در مــورد نبــوغ این بــود که ابــداع و خلاقیت 
اهانت به آداب و رســوم جامعه است. از جمله 
دیگــر عقاید منفی این بود که نبوغ را مســاوی 
بــا بیماری روانی می دانســتند و ایــن امر پایه 

تحقیقات زیادی را بنیان نهاد.
تحقیقــات ترمن و کاکس )1925( نشــان داد 
هیچگونه رابطه‌ای بین تیزهوشــی و غیرعادی 
بودن وجود ندارد تفاوت افراد عادی با ســرآمد 
در درجه اول میزان هوشی آنهاست، نه در نوع 
انســان بودن و میــزان هوش هم قابــل اندازه 

گیری است.
مطالعه دقیق علمی پیرامون افراد با اســتعداد 

در اواســط قــرن نوزدهم توســط داروین تنوع 
انواع منجر به بررســی‌ها و مطالعات مشــابه در 
تفاوت‌هــای افراد انســان در توانایــی فکری، 
احساسات، هیجانات و خصوصیات اجتماعی 
شد. در انگلســتان، گاتسن )1869( در کتاب 
"نبوغ ارثی" اولین بار به بررســی کمی توانایی 
انســان پرداخت و نتیجه گرفــت وراثت بهترین 
عامــل توانایی هوشــی اســت و همین ســبب 
پیدایش بحث ارثی یا اکتسابی بورن هوش بین 

علمای تعلیم و تربیت شد.
در ادامه تحقیقات گالتن و دانشــمندان دیگر 
جهت ســاخت وســایل و ابــزار برای بررســی 
تفاوت‌هــای افراد باهــوش با دیگــران، بینه و 
ســیمون در سال 1905 موفق به تهیه و انتشار 
تســت هوش شــدند. در اواخر قــرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم توجهات بیشتری به کودکان 
و جوانان ســرآمد مبذول شد و مدارس درصدد 
تشــکیل کلاس‌هــای  آزمایشــی ویــژه بــرای 

کودکان تیزهوش برآمدند.
اولیــن  نیویــورک  شــهر  در   1900 ســال  در 
تیزهــوش  کــودکان  مخصــوص  کلاس‌هــای 
تاســیس شــد که این کودکان می توانســتند 
ســه کلاس را در دو ســال با موفقیــت به پایان 
برســانند. بدیــن ترتیب مــدارس مســئولیت 
آمــوزش و پرورش ویژه کــودکان تیزهوش را به 

عهده گرفتند.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم )1945(، توجه و 
علاقه به شناســایی و تعلیــم و تربیت کودکان 
تیزهــوش )بــه ویــژه در آمریــکا، انگلســتان، 

از  هــوش  روانشناســی 
دریچه تاریخی

باید دانســت که تا کنون تعریف واحدی از تیزهوشــی که مورد قبول همه علما و تربیت 
باشــد، ارائه نشــده اســت. بعضی‌ها توانایی بالقوه، گروهی توانایــی بالفعل کودکان و 

عده‌ای نیز هر دو مورد را مورد توجه قرار داده‌اند
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فرانســه و شــوروی( بــه وجــود آمــد. تالیفات 
زیادی در زمینه تیزهوشی و خلاقیت و ارزیابی 
اســتعدادها صورت گرفت و مراکــز گوناگونی 
برای نگهداری و آموزش این کودکان تاســیس 

شد.
ضرورت شناسایی استعدادهای درخشان

 - تفاوت‌های فــردی در برنامه‌ریزی آموزش از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

- در بین دانش‌آموزان استعدادها و توانایی‌های 
گوناگونی موجود اســت که لازم اســت به آنها 

توجه شود.
- تنوع اســتعدادها را می‌توان هر چه زودتر در 

بین کودکان شناخت.
- ایجــاد امکانــات و تســهیلات ویــژه بــرای 

شکوفایی استعدادهای درخشان.
- در رشــد و تعالــی فرهنگ و تمــدن ملت‌ها و 

افراد تیزهوش و سرآمد نقش اساسی دارند.
-پی بردن به قوانین ارث و شــرایط محیطی در 

مورد افراد تیزهوش.
-ایجاد غنای فرهنگی و آموزشــی در ارتباط با 

تیزهوشان.
گروهــی هــوش را چیــزی می‌داننــد کــه بــا 
تســت‌های هوشــی اندازه‌گیری می‌شود.این 
تعریف را نخســتین بار بورینگ )1992( به کار 
برد و از آن پس متداول شــد. روشــن است که 
چنیــن تعریفی نمی‌تواند از "چیســتی" هوش 
خبــر دهد.به همیــن دلیل باید حــدود هوش 
مشــخص شــود و از اینکه بتوان ابزار و وسایل 

اندازه‌گیری آن را شناخت.
باید دانســت کــه تا کنــون تعریــف واحدی از 
تیزهوشــی که مــورد قبول همه علمــا و تربیت 
باشــد، ارائه نشــده اســت. بعضی‌هــا توانایی 
بالقــوه، گروهــی توانایــی بالفعل کــودکان و 
عــده‌ای نیــز هــر دو مــورد را مورد توجــه قرار 
داده‌انــد. واقعیــت ایــن اســت که همــواره با 
شناخت بیشتر و عمیق‌تر انسان و توانایی‌های 

او واژه تیزهوش نیز تغییر کرده است.
زمانــی تیزهوش پدیده‌ای واحد تلقی می‌شــد 
و کودکی تیزهوش شــناخته می‌شد که نسبت 
به کودکان همسن و ســال خود دارای توانایی 
عمومــی بیشــتر بود کــه بهترین شــاخص آن 
عملکرد در تســت‌های متعدد از جمله تســت 
هــوش اســتنفورد،بینه یــا وکســلر اســت.در 
ســال‌های اخیــر، نارضایتــی زیــادی در مورد 
اســتفاده از هوش بهر به عنــوان ملاکی واحد 
بــرای تعریف تیزهوشــی به چشــم می‌خورد و 
دلایل نارضایتی شامل شناخت محدودیت‌های 
آزمون‌هــای هــوش، مفهوم‌ســازی مجــدد از 
در  مکمــل  پژوهش‌هــای  و  هــوش  ماهیــت 

ماهیــت  خصــوص 
اســت  تیزهوشــی 
1985؛  )هامفریــز، 
دمکــرات،  و  رنــزوی 
1986؛ نقل از هالان 

و کافمن، 1371(.
را  هــوش  پیــاژه 
و  ســازگاری  توانایــی 

انطبــاق با محیــط تعریف کرده اســت. وی از 
دانشمندانی اســت که از پرورش‌پذیری هوش 
افــراد پشــتیبانی کــرده و در پــرورش مراحل 
مختلــف تحــول شــناختی خــود فــرد را موثر 
می‌داند و معتقد است هوش فرد نتیجه منفعل 
فعالیت‌های ذهنی به ارث رسیده و مستقل از 

محیط و تجارب او نیست.
کــودکان تیزهــوش و بــا اســتعداد، آنهایــی 
هســتند که اشــخاص مجرب و واجد شــرایط 
دلیــل  بــه  و  می‌کننــد  شناســایی  را  آنــان 
برخــورداری از توانایی‌های درخشــان و عالی 
در آموزش،عملکرد بالایــی دارند.این کودکان 
به برنامه‌ها و خدمات آموزشــی متمایزی فراتر 
از آنچه در برنامه مدارس عادی ارائه می‌شــود 

نیاز دارند.
این کودکان توانایی های بالقوه اثبات شده ای 

در چندین زمینه دارند
توانایی هوش عمومی

 استعداد فرهنگی خاص
 تفکر خلاق یا سازنده

 توانایی رهبری
 تونایی روانی – حرکتی

نقــش والدیــن در تعلیــم و تربیــت کــودکان 
تیزهوش و با استعداد

شناسایی تیزهوشی و استعداد به طرق زیر:
 تیزهوشــی کودک را برای خود مســلم سازند 
و بگذارنــد آنها بدانند کــه والدین قابلیت های 

آنان را درک می کنند.
 با آنان در ســطحی از توانایی کــه قادر به ابراز 
ان باشند،رفتار کنند.همواره سن، تجربه،رشد 
بدنی،نیازهــای روانــی و اجتماعــی را مدنظر 

داشته باشند.
 بــه چنین کودکانی کمک کنند تا توانایی‌های 
شــان را به عنوان صفات مطلوبــی بپذیرند که 

باید پرورش یابند نه اینکه مخفی شوند.
والدین در نقش الگوهای اجتماعی

نباید از کودکان تیزهوش انتظار داشته باشیم 
در برخــورد با بحران‌ها و مشــکلات خانوادگی 
در ســطح خشــک و ذهنی عکس‌العمل نشان 

دهند. تنها به این دلیــل که آنان به دلیل بلوغ 
زودرس، بیمــاری، طــاق و مــرگ را بهتــر از 
ســایرین درک نموده و در برابر آن عکس‌العمل 
نشــان می دهنــد. گاهی اوقات ممکن اســت 
آنان به واسطه تصورات روشن و دامنه غیرعادی 
اطلاعاتشان که با تجارب زندگی واقعی تعدیل 
نشــده، بیش از سایر کودکان همسن خود رنج 
ببرنــد. کودک تیزهوش بایــد به خاطر خودش 
گرامی پنداشته شود نه به واسطه قدرت مغز یا 

استعداد خاص.
کودک باید بداند مجبور نیست به طور دائم در 
بالاترین ســطوح توانایی یا اســتعدادش عمل 
کند، بلکه حــق دارد مانند تمام همســالانش 
کودک باشد. او باید احساس کند می تواند مثا 
سایرین بگرید، فریاد بزند، بازی های احمقانه 
کند و تمام اعمال بــی فکرانه کودکانه را انجام 

دهد.
والدیــن در نقش حامیــان و مدافعان در مقابل 

اجتماع
کــودکان تیزهوش باید بدانند والدینشــان آنها 
را در برابر حملات غیــر منصفانه و بی عدالتی 
هایی که از ســوی دیگــران، به ویــژه کارکنان 
مدرسه و همکلاسی ها بر آنها اعمال می شود، 
محافظت می کنند. آنها باید بدانند در پشــت 
صحنــه، فردی وجود دارد که هــم به توانایی و 
هم به صداقت آنها در مــورد یادگیری و دانش 

پژوهی ایمان دارد.
والدین در حکم منضبط سازان

کودکان تیزهوش نباید صرفا به دلیل تیزهوشی 
از امتیاز یا محرومیت خاصی برخوردار گردند. 
انضباط خانه بایــد بر ظرفیت‌های کودک برای 
کنترل خویش و اســتقلال رفتار متکی باشــد. 
اعتماد بــه کودک در اســتدلال و مباحثه به او 
کمک می‌کند که توازن هــر عملی را که انجام 
می‌شــود، درک کند، کودکان تیزهوشی منطق 
دان‌هــای خوبی هســتند و عدم ســازگاری در 
رفتار یــا برخــورد اجتماعــی والدیــن طغیان 

کودکان را برمی‌انگیزد.
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گفت‌وگــو جــزو ذات انســان اســت. انســان  ب
موجود اجتماعي اســت و گفت‌وگو مهمترين 
وجــه ايــن مدنیــت اســت. دیالــوگ فقط به 
معنــاي رد و بدل كــردن افكار و احساســات 
و اطلاعــات نیســت. بلكه ذهن‌ها و شــعورها 
را با هم مرتبط مي‌ســازد و وســيله می‌شــود 
برای دسترســی به حوزه‌هاي مشــترك وجود 
انسان. حوزه‌هاي مشــتركي كه بین انسان‌ها 
وجــود دارد و بر رفتار و افكار و اعمال انســان 
گاهي نســبت به آن‌ها  تأثيرگذار اســت ولي آ
گاهي نســبت به  كم اســت و در صورت عدم آ

آنها تأثير ناکارآمد بر اخلاق انسان دارد. 
گفت‌وگــو دو جنبــه دارد: جنبــه‌ای به بيرون 
و در ارتبــاط بــا ديگــران و جنبــه‌ای هــم در 
درون بــه عنــوان گفت‌وگوی درونــي كه همه 
با آن آشــنا هســتیم. راه دسترسي به درون و 
گفت‌وگوي واقعي با خود از طريق گفت‌وگو با 
ديگران حاصل می‌شــود. در كنجی نشســتن 
و با خــود گفت‌وگو كردن و درصدد فهم درون 

خود برآمدن راه به جائی نمي‌برد. 
در گفت‌وگــوی واقعــی مطلبــي را كــه بيــان 
گاهی پيــدا كنیم  ميك‌نيــم ســعی ميك‌نيم آ
كــه چرا ايــن مطلب را می‌گویيم. ريشــه‌هاي 
ســخن‌مان كدام اســت. و همچنیــن جويای 
زمينه حرف‌های ديگری می‌شــويم. همیشــه 
توجه داریم که آيا خــوب گوش می‌دهیم. آيا 
توجه به حرف داریم، ساختار فكری و موضع 
خــود و ديگــري را نســبت به موضــوع مورد 
آیا موانع را شناسايی  بررســی می‌شناســيم. 
میك‌نيــم و در جســتجوی حقيقــت مطلــب 

هستيم. 
گفت‌وگــوي واقعــي امكان رســيدن به هوش 
جمعی را ميسر می‌سازد. گفت‌وگو اگر واقعی 
باشــد سازنده وجود اســت و اگر تظاهر باشد 

نابود كننده آن. 
گفت‌وگــوی واقعــی شــیوه‌ای اســت بــرای 
جویایی مشترک و دســت یافتن به ریشه‌های 
سوء تفاهمات و پیش داوریهایی که مانع فهم 
درســت بین انسانها می‌شود. گفت‌وگو در پي 
اجماع نيســت بلكه در رونــد آن ديدگاه‌های 
مختلف افــراد گفت‌وگو کننده بــرای یکدیگر 
قابل فهم می‌شــود و موانع همفکری برطرف 

می‌شود.
گفت‌وگو کاربردهای 

دروني كردن نداهاي اخلاقي
بوســيله گفت‌وگو كــه مهمترين ابــزار ارتباط 
بين انســانها است می‌توان به تنظيم و تدوين 
الزامــات اخلاقــی پرداخــت و  بــا همفكری 
راهكارهایي پيدا كرد كه هم الزامات اخلاقی 
متناســب با مقتضیــات زمان تدويــن گردند 
و هــم تجربــه کارگاهــی به درونــي كردن آن 
نداهــای اخلاقــی به صــورت مهــارت یاری 

رساند. 
يابي هويت 

 به همــراه رونــد جهانی شــدن، اگــر زمينه 
هويتي‌ابــی جمعي و ملــی و در عين جهاني 
فراهم نشــود، مشكلات زيادی ايجاد مي‌شود 
كه اكنون شاهد آن هستیم . گفت‌وگوی افراد 

با یکدیگر و حتــي با محيط پيرامون آنها مانع 
بروز مشكلات جدی مي‌شــود. بحران هويت 
زمينه بسياری از مشــكلات اجتماعی است. 
در رونــد گفت‌وگوي واقعي زمينه دســتي‌ابي 

به هويت فردي و هم جمعي فراهم مي‌شــود.
از بين بــردن گودال بين ســنت گرايان و نو 

گرايان 
مشــكلات موجــود اقتضــا ميك‌ند تــا تلاش 
گسترده‌اي براي بازانديشي در تفكرات قديم 
و پرورش آنهــا به صورت‌هــاي جديد صورت 
گيرد. بايســتي براي يافتن ارزشــها و الزامات 
مشــترك تلاش كرد. اين كار نيازمند به درك 
و فهــم دو جانبه بين ســنت گرايان و نوگرایان 
اســت. امــروز بدليــل كمرنگ شــدن مرزها، 
تأثيرات فرهنگي متفاوت همه جا هســت. اما 
گاهی  گاهی نيست بايستی نســبت به آنها آ آ

پيدا كرد و تاثیرات متقابل آنها را شــناخت.
 تنهــا بــر تاريــخ و ســنت هــم تيكــه كــردن 
بي‌توجهي به گذشــت زمــان و تحولات ايجاد 
شده اســت. حضرت علي مي‌فرمايد فرزندان 

زمان خود باشيد.
ايجاد جامعه مدني 

مشــاركت مــردم در تصميم‌گيري‌هاي مربوط 
به جامعه و سرنوشت پیش زمينه ايجاد جامعه 
مدني اســت. تا مردم با كيديگــر و با توجه به 
محيــط پيرامون خــود همفكــري و گفت‌وگو 
از  نكنند،جامعــه مدنــي شــكل نمي‌گيــرد. 
خصوصيات فطــري و طبيعي انســان تعادل 
بين منافع فردي او و ســهيم بودن او در جمع 

گفت‌وگو؛بایدها و نبایدها
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اســت. هر كدام از اين جنبه‌های شخصيتی 
اگــر وزنه بيشــتري بیابد، رشــد همــه جانبه 

می‌شود. مختل 
تفاوت گفت‌وگو با بحث و جدل

منظــور از گفت‌وگــو، بحث و جــدل و مناظره 
نیســت. همه اینها برای به کرســی نشــاندن 
تعییــن شــده  پیــش  از  منظــوری  و  غــرض 
هســتند. البتــه گفت‌وگــو بــا بحــث و جدل 

تفاوت‌های دیگری هم دارد .
1. در یــک گفت‌وگــوی بــه دنبــال راه حــل 
می‌گردیــم اما در بحــث بیشــتر می‌خواهیم 

دانش خودمان را به رخ دیگری بکشیم.
2.مــا در گفت‌وگــو در پی یافتن پاســخ برای 
ســوال‌هایمان هســتیم اما در بحث همیشــه 
می‌خواهیــم جــواب ســوال طــرف مقابل را 

بدهیم.
3.هدف یک دیالوگ صحبت کردن با دیگری 
اســت به همین خاطــر در پایان یک گفت‌وگو 
هــر دو طــرف برنده‌اند اما در بحث همیشــه 
یک شکست خورده و یک برنده وجود دارد به 

این خاطر که هدف بحث برنده شدن است.
4.در دیالــوگ ما اصل را بــر برابری خودمان 
بــا دیگــری می‌گذاریــم امــا در بحــث روی 
تاکیــد  دیگــری  بــا  خودمــان  تفاوت‌هــای 

می‌کنیم.
 5.اســاس یــک گفت‌وگو، احتــرام و توجه به 
دیگری اســت اما در بحث پشت همه حرف‌ها 
اثبات قدرت ما نسبت به دیگری نهفته است.

گــوش  دیگــری  بــه  مــا  گفت‌وگــو،  در   .6
می‌ســپاریم و دیــدگاه او را هم مــد نظر قرار 
می‌دهیــم امــا در بحــث می‌خواهیــم نظــر 

خودمان را اثبات کنیم.
مــا  گفت‌وگــو  در  کــه  ایــن  نهایــت  .در   7  
اندازهــای  چشــم  و  امکان‌هــا  می‌خواهیــم 
جدید را کشــف کنیم امــا هدف بحث دفاع از 

موقعیت فعلی خودمان است. 
انواع گفت‌وگو

 گفت‌وگوی تصادفی 
دیالــوگ گاه می¬تواند در ســطوح ســاده و 
ابتدایی شروع شــود. در گفت‌وگوهای خیلی 
معمولی و بدون دقت و بدون موضوع خاص، 
گاهــی یک نفر چیــزی می¬گویــد و دیگری 
می¬گوید بله یــا خیر یا می¬گوید،این حرف 
من را به یاد فلان ماجرا انداخت و صحبت در 
حد مبادله محفوظات و مطالب متعارف باقی 
می¬ماند و یا گفت‌وگو از حد بیان احساسات 
و شــرح شــرایطی کــه در آن هســتیم، فراتر 

نمی¬رود. 
اما شاید هر کســی یک بار تجربه کرده باشد 
که به هنــگام صحبت با یک یــا چند نفر، در 
مســیری قــرار گرفته که مثلا مطلــب یکی از 
افراد جرقه‌ای در ذهن او ایجاد کرده و سخن 
او نیز طرف مقابل را به افکار تازه‌ای واداشته 
است.این گفت‌وگوی ســیال می‌تواند جالب 
و برانگیزنــده و مطلوب باشــد. بــه هر حال، 
ایــن گفت‌وگوها، گفت‌وگوهــای تصادفی  به 

می‌گویند.
 گفت‌وگوهایــی که می‌تواننــد در خیابان، در 
راهرو ، در محل کار یا در هر جای دیگری که 
حداقل دو انسان وجود دارند شکل بگیرند. 

بســیاری اوقات احساس کرده¬ایم که شروع 
گفت‌وگو در همین حد هم برای ما لازم اســت 
اگرچه این ســطح از گفت‌وگو بســیار ساده و 
گاهی است ولی احتمالا بیشتر ما این  بدون آ
تجربه را داشته¬ایم که وقتی با بیان مطالبی 
ســاده، همدلی بیــن مان برقرار می¬شــود، 
احساس خوشــایندی به ما دست می¬دهد. 
در چنین حالتی فقط یک گفت‌وگوی اتفاقی 

گرفته¬است.  شکل 
ایــن گفت‌وگوهــا خوبند اما همــه آن چیزی 
نیســتند کــه مــا از گفت‌وگــو به عنــوان یک 
فراینــد متعالی مــد نظر داریــم. گفت‌وگویی 
کــه بتواند ما را از لحاظ روحی و ذهنی رشــد 

گاهی و برنامه‌ریزی دارد. دهد، نیاز به آ
برنامه‌ریزی شده گفت‌وگوی 

 گفت‌وگوهای برنامه‌ریزی شده همان طور که 
از اسمشان پیداســت برخلاف گفت‌وگوهای 
شــروع  قبلــی  برنامه‌ریــزی  بــا  تصادفــی 
می‌شــوند. البتــه گفت‌وگوهــای برنامه‌ریزی 
شــده می‌توانند بدون هدف و موضوع از قبل 
تعیین شــده باشــند. به این نوع گفت‌وگوها 

می‌گویند. بالنده  گفت‌وگوی 

با ایــن که ایــن گفت‌وگوها با هــدف خاصی 
شــروع نشــده اســت اما باعث رشــد و ایجاد 
احســاس لذت می‌شــود. برای ایــن که قصد 
اصلی آن همدلی بوده اســت. همدلی کردن 

و به دنبال هم دل بودن. 
اشاره‌ای به چند مهارت در گفت‌وگو

دانش‌آموز باشیم نه استاد
بــرآن  را  انســان  فرهنگــی  عــادات  معمــولًا 
می‌دارند کــه از موضع فردی عالــم و دانا در 
جمــع حاضر شــود. برعکــس، دانش‌آموز در 
موضــع فراگیری اســت و به عنــوان یک روح 
مبتدی،آمادگــی دارد بپذیرد که در واقع همه 

چیز را نمی‌داند.
به طرف مقابل احترام بگذاریم

عمل احترام گذاشــتن اساساً ما را به مشروع 
دیدن ســایرین فــرا می‌خواند. ممکن اســت 
آنچــه را انجــام می‌دهنــد، می‌گوینــد و فکر 
می‌کنند دوست نداشته باشیم اما نمی‌توانیم 
مشروعیت آنها را به عنوان یک موجود )زنده( 

کنیم.  انکار 
برای اینکه بتوانیم شــخصی را دقیق و کامل 
بفهمیم بایــد عنصر اصلی دیگری در شــیوه 

گوش دادن یاد بگیریم: احترام گذاردن.

نسبت به دیدگاه‌ها و باورهای دیگران ذهنی 
باز داشته باشیم

امام علی)ع( به مالک اشتر: 
ای مالک! اگر شــب هنگام کســی را در حال 
گنــاه دیدی، فردا به آن چشــم نگاهش مکن 

شــاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی.
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به هــم خوردن  و  ترمــز  بــا صــدای  قطــار 
واگن‌هــا ایســتاد. مأمور ســالن بــا صدای 
بلنــد گفــت: مســافرها! رزمنده‌هــا! قطار 
ایســتگاه شــهر قم  به مدت دو ســاعت در 
تَوقف داره. کســانی که قصــد زیارت حرم 
پیــاده  دارن  رو  معصومــه)س(  حضــرت 
بشــن. لطفــاً دو ســاعت دیگــه پــای قطار 

. شین با
حســین گفــت: آقــا یداله! مــن میرم حرم 

زیارت کنم. شــما هم میایین؟
یداله وســایلش را به زیر صندلی هُل داد و 

بیام. نیستم  شــما  مزاحم  اگه  گفت: 
حرم غلغلــه بود. مردم و رزمنده‌ها هرکدام 
زیارتنامه  عــده‌ای  بودنــد.  کاری  مشــغول 
می‌خواندنــد یــا قــرآن تــاوت می‌کردند؛ 
بعضی‌ها  و  بودند  ایســتاده  نماز  به  عده‌ای 
بــه ضریح  تا دستشــان  تــاش می‌کردنــد 

. برسد
انبــوه جمعیت باعث شــده بود تا حســین 
و یدالــه از هــم جــدا بیفتند. زائــران نماز 

به جماعت خواندند. را  و عشــاء  مغرب 

کم کم وقت مقرر فرامی‌رســید و رزمنده‌ها 
برمی‌گشــتند.  قطــار  ایســتگاه  بــه  بایــد 
حســین هــر چه گشــت نتوانســت یداله را 
زودتر  او  داد شــاید  احتمــال  کنــد.  پیــدا 
به ایســتگاه برگشــته اســت. بــرای آخرین 
بــار زیــارت کــرد و نگاهــش را به هر ســو 
کنــار ضریح  مــردم  از  عــده‌ای  چرخانــد. 
جمع شــده بودند. نزدیک‌تــر آمد. یک نفر 
کنــار ضریح روی زمین افتــاده بود و مانع 

می‌شد. دیگران  حرکت 
یدالــه با صورتی اشــک‌آلود خــودش را به 
گریه  های‌هــای  و  بــود  چســبانده  ضریــح 

می‌کرد.
یکی از زائران گفت: یــه نفر این بنده خدا 

رو ببــره کنار دیوار. ازحال رفته!
حســین جواب داد: نه! اون دوســت منه. 
حــرف  معصومــه)س(  حضــرت  بــا  داره 

می‌زنه.
- خُــب. اون رو بکش کنار. راه رو بازکن!

حســین نزدیک آمد و بــه چهره یداله خیره 
با خــود گفت:  بود.  شــد. بهت زده شــده 

مسعود بابازاده °°جرعه آخر

شــده!  نورانی  چقدر  خودشــه.  حال  توی 
بشــه، فکر  روز دیگــه عملیات  اگــه چنــد 

کنم به شــهادت برسه.
حســین نمی‌توانســت بفهمــد کــه یدالــه 

بی‌حال شــده یا خوابیده است!
- آقــا یداله! آقا یداله! بلند شــو بریم. کم 
مونــده قطــار حرکــت کنه. مگــه توی این 

نیستی! عالم 
را بوســید و گفت: می‌دونی  یدالــه ضریح 
التماس  بــوده؟ داشــتم  گذشــته من چی 
رو  معصومــه)س(  حضــرت  و  می‌کــردم 
شــفیع قرار مــی‌دادم تا خداونــد گناهانم 

ببخشه. رو 
حســین گفــت: قطــار داره میــره. شــاید 
توفیــق باهامون یار بشــه و یــه وقت دیگه 

بیاییم. بازهم 
گفــت:  و  شــد  دور  ضریــح  از  یدالــه 
کاش  نمی‌گرفتــی.  رو  مــن  دســت  کاش 

می‌ذاشــتی توی همون حال می‌موندم!
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سقا
دخترک از میان جمعیتی که گریه‌کنان شاهد اجرای 
تعزیه‌اند رد می‌شود. عروسک و قمقمه‌اش را محکم زیر 
بغل می‌گیرد. شمر با هیبتی خشن، همان‌طور که دور 
امام حسین)علیه السلام( می‌چرخد و نعره می‌زند، از 
گوشه‌ چشم دخترک را می‌پاید. او با قدم‌های کوچکش 
از پله‌های ســکوی تعزیه بالا می‌رود. از مقابل شــمر 
می‌گذرد، مقابل امام حسین)علیه السلام( می‌ایستد 
و به لب‌های سفید شده‌اش زل می‌زند. قمقمه را که 
آب تویش قلپ قلپ صدا می‌دهد، مقابل او می‌گیرد. 
شمشیر از دست شمر می‌افتد و رجز خوانی‌اش قطع 

می‌شود.
دخترک می‌گوید: »بخور، مالِ تو آوردم« و برمی‌گردد. 
رو به روی شــمر که حالا بر زمین زانو زده، می‌ایستد. 
مردمک‌های دخترک زیر لایه‌ی براق اشــک می‌لرزد. 
توی چشم‌های شمر نگاه می‌کند و با بغض می‌گوید: 

»بابای بد!«
نگاه شمر از چانه‌ لرزان دخترک می‌گذرد، و روی زمین 
می‌مانــد. او نمی‌بیند که دختــرک چگونه با غیظ از 

پله‌های سکو پایین می‌رود.

شیرین اسحاقی°°

حسرتی که
 به دل ماند و نماند
از بچگی آرزو داشــت ظهر عاشــورا، علامت را 

روی دوشش بگذارد و جلودار دسته باشد.
همه می‌گفتنــد: »کوچکی، بزرگ که شــدی 

بیا.« بزرگ شد،
میان کسانی که داوطلب بودند علامت را بلند 

کنند، از همه لاغرتر بود.
گفتند: »برو ســربازی، بر و بازو که پیدا کردی 

بیا.«
سرباز شد. جبهه رفت. اسیر شد.محرم بود که 

برگشت،
با آستین‌های خالی که به سر شانه‌اش سنجاق 

شده بود
و نگاهی که هنوز رنگی از حسرت داشت.

نیلوفر مالک°°

 
کوه نور 

 علی موشــک آر پی جی هفت را روی شانه‌اش 
میزان می‌کند. از پشــت خاکریز بلند می‌شــود 
و قبــل از اینکــه ماشــه آن را بکشــد، رو به من 
نوربارونــه،  کوه‌هــا  می‌گوید:»احمد،امشــب 

نظرکرده‌ها مهمونن ! « و شلیک می‌کند. 
آتشــی که از دهانه آن زبانه می‌کشد، دلم را فرو 
می‌ریزد. می‌نشیند و با سرعت، موشک دیگری 
را ســوار می‌کند. جســت می‌زند بالای سنگر و 
دوباره ماشــه را می‌کشــد. محکم می‌زند روی 

شانه‌ام:
»این هم از تانک‌های تی 72 . درست زدم توی 

پیشونی‌اش.«
صــدای انفجاری زیر پایمــان را می‌لرزاند. گرد 
و خــاک فراوانی می‌آید توی ســنگر. علی پرت 
می‌شــود روی خاک‌هــا. پای چپم می‌ســوزد. 
اعتنایــی نمی‌کنــم. بــرش می‌گردانــم. روی 
سرش دهان باز کرده و خون، پهنای صورتش را 
می‌پوشاند. شــلیک بی‌امان منوّرها، نیمه شب 

دهلاویه را مثل روز روشن کرده‌اند.

محمودخداوردی°°
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شهر ما مادر شود، بر روی دستش قاب‌ها 

 عاقبــت تعبیــر خواهــد شــد تمــام خواب‌ها
 شــهر ما مادر شــود، بــر روی دســتش قاب‌ها
 حضــرت "روبنــد"1 می‌آیــد بــه اســتقبال‌تان
آب‌هــا شــهید  تــو  ای  بیــا  رودی   بچــه 
 مــن گذشــته از ســرم آب و غریــق دردهــام
گرداب‌هــا عرصــه  دلیــر  غــوّاص   آی 
 دســت‌های بســته‌تان چشــمان ما را بــاز کرد
مرداب‌هــا بــودن  بــر  زندگــی  ایــن  بــر   وای 
 چشــمه نــوری کــه از تابوت‌هــا جاری شــده
 می‌کشــد خود را به ســوی قلب مــا بی‌تاب‌ها
 کربــا در کربــا بــاران اشــک و غیرت اســت
ســیلاب‌ها گریان‌تریــن  چارتــان   کربــای 
نخســت روز  رعنایتــان  قامــت  یعنــی   مــرد 
اعجاب‌هــا در  برگشــته   کیســه‌های کوچــک 
 کوچه‌های شــهر مســجدها به پاتان بوســه زد
محراب‌هــا ســجّاده  پیغامتــان   پاکــی 

زهرا آراسته‌نیا °°

1- امام‌زاده رودبند که در زبان محلی "روبند" گف ته می‌شود و در کنار رودخانه دز مدفون 

است

باید به اوزان غزل شک کرد گاهی

آهــی گــرد  نشســته  احساســم  جــان   بــر 
گناهــی بــار  می‌کشــم  ایمــان  دوش   بــر 
داری لبخنــد  واژه‌هــا  بــرای  خــود   بــا 
 لبخنــد تو هِی می‌کشــد مــن را بــه راهی...
رســانم یوســف‌ها  بــه  را  دل  عاقبــت   تــا 
 یعقــوب مــن ایــن بــار افتــاده بــه چاهــی
حماســه اســلوب  بــه  امــا  شــدی   عاشــق 
گاهــی کــرد  شــک  غــزل  اوزان  بــه   بایــد 
 یــک نینــوا فریــاد در نــای تــو جــاری ســت
ســاحی خــود  بــرای  می‌ســازی  نوحــه   از 
جنوبــی مــرد  ای  مــاه،  بهمــن   بــاران 
 "دِز" را تــب شــور شــما کــرده ســت راهــی

 در عصــر ســیمان هم ســرودی می‌شــود بود
کاهــی خــرده  الهــی  قــدس  ســاحت   بــر 

 زهرا آراسته نیا°°

یک مشت استخوان شدنم طول می‌کشید

ســال‌ها بعــد  آمــده‌ام  ســام!   مــادر 
اســت کــرده  پیــر  را  تــو  انتظــار   انــگار 
 زود اســت بــاز ایــن همــه پیــری بــرای تــو
اســت دیرکــرده  آمدنــم  کــه  منــم   شــاید 
آمــدم دیــر  اگــر  ]ببخــش![  مــرا   مــادر 
بــود از نفــس جــاده دور  بــودم   جایــی کــه 
شــگفت ولــی  بــودم  حادثــه  ســنگ   آمــاج 
بــود غــرور  پــر  مــن  شکســته   آیینــه 
دســت‌ها دور  در  کــه  بــود  ســال   دیرینــه 
 یــک ســرزمین بــه گــرده مــن بــار درد بــود
حماسه‌ســاز یــان  شــبیه  کســی  مــن   در 
بــود نبــرد  در  زمــان  و  زمیــن  بــا   بی‌وقفــه 
مــن ســرپنجه‌های  کــه  بــود  ســال   دیرینــه 
 چنــگال بســته بــود بــه حلقــوم خاک ســرد
 تــا مغــز اســتخوان مــرا خــورده بــود خــاک
درد بــود  خــورده  مــرا  اســتخوان  مغــز   تــا 
 قصــد تــو را زمیــن و زمــان کــرده بــود و من
 تنهــا بــرای خاطــر تــو ایــن چنین شــدم...
 ... کــه چنــگ بر گلــوی زمیــن و زمــان زدم
زمیــن شــدم گلــوی  اســتخوان  عمــر   یــک 
آمــدم دیــر  اگــر  ببخــش  مــرا   مــادر! 
 یک مشــت اســتخوان شــدنم طول می‌کشید
شــهرمان مــردان  شــانه  ارتفــاع   تــا 
 از دســت خــاک پــر زدنــم طــول می‌کشــید
تــو! آن  از  مــن  نمیر!...زندگــی   مــادر 
اســت میهــن  آن  از  نمیر!...زندگــی   مــادر 
 بعــد از مــن آفتــاب تــو هرگــز مبــاد ســرد!
 بعــد از من آســمان تــو هرگــز مباد پســت!..

 رضا شیبانی°°
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10 سال اسارت یک خلبان 
در »همسایه دیوارها« 

خاطرات ســرهنگ خلبان آزاده، غلامرضا مرادی‌فر توســط ســرهنگ خلبان غلامرضا علیزاده 
مصاحبه و در کتابی با عنوان »همسایه دیوارها« توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

  کتاب »همســایه دیوارها«، خاطرات اســیری اســت که دوره اســارتش در سلول زندان‌ها 
سپری شده است. او و هم‌ســلولی‌هایش هرگز به اردوگاه‌های اسیران جنگی برده نشدند. 
به همین دلیل گفته‌ها، دیده‌ها و شنیده‌های این اسیران از تازگی و تنوع برخوردار است.

 کتــاب در هفت فصل بــه روایت زندگی خلبــان آزاده مرادی‌فر می‌پردازد کــه از تولد او در 
مشــهد در فصل یک شــروع می‌شود و به آزادی پس از ده سال اسارت و برگشت او به میهن 

در فصل هفتم ختم می‌شود.
 کتاب »همســایه دیوارها« به همت ســرهنگ خلبان غلامرضا علیــزاده در 124 صفحه با 
شــمارگان 2500 نســخه و با بهای 7000 تومان از سوی انتشــارات سوره مهر چاپ و روانه 

بازار کتاب شده است.

خورشید کویر
کتاب »خورشــید کویر« به روایت زندگی شهيد دكتر محمدجواد با هنر از زبان 

دوستان، خانواده و یاران وی می‌پردازد.
در ایــن کتاب، خاطــرات شــخصیت‌هایی چون حضــرت آيت‌الله ســیدعلی 
خامنــه‌ای، آیت‌اللــه هاشــمي رفســنجانی، مهندس ميرحســين موســوی و 
حجت‌الاسلام والمســلمین محمد‌جواد حجتی کرمانی، آیت‌الله محمد امامی 

کاشانی، بیان شده است. 
در صفحه 99 کتاب و در بخش »از نگاه حضرت آیت‌الله ســیدعلی خامنه‌ای« 
می‌خوانیــم: »در مورد چگونگی اطلاع از انفجار ســاختمان نخســت‌وزیری و 
شــهادت شهید رجایی و باهنر باید بگویم که من بیمار بودم. تازه از بیمارستان 
خارج شــده بودم. در منزلی حوالی نیاوران اســتراحت می‌کــردم و در جریان 
اوضــاع و احوال قرار می‌گرفتم. مرحوم شــهید رجایی و باهنــر و برادران دیگر 
مســائلی را با من در میان گذاشتند ولیکن خود من، شرکت فعالی در جریانات 
نمی‌توانســتم داشــته باشــم. در این اواخر به تدریج حالم بهتر بود و گاهی در 

جلسات شرکت می‌کردم.
محمد‌صادق بصیری، عباسعلی رستمی‌نسب و محمد‌رضا صرفی، این کتاب را 
در 30 فصل به همراه »فهرســت سخنرانی‌ها« آورده‌اند. شهید باهنر به روایت 
جمعی از بستگان و آشنایان، فهرســت سخنرانی‌های شهید قبل از انقلاب به 
روایت ســاواک، جمع‌بندی ویژگی‌های اخلاقی شــهید باهنر و شهید باهنر به 

روایت شاعران، عنوان برخی فصل‌های »خورشید کویر« است. 
نشر شاهد کتاب »خورشــید کویر« را با شمارگان یک‌هزار نسخه، قطع رقعی، 

330 صفحه و به بهای ‌15هزار تومان به چاپ سوم رسانده است. 
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خداوند از مومنان جانها و اموالشــان را خريدارى مى فروردين 
كند كه در برابرش بهشت براى آنان باشد آنها در راه 
خدا پيكار م‌ىكنند كشــته م‌ىشوند. اين وعده حقى 
شهید سیدعلی موسویچه كسى از خدا به عهد خود وفادارتر است.است كه بر او در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و 

من شــما را وصيت م‌ىكنم كه دســتورات اسلام را ارديبهشت 
بخوبى انجام دهيد و هميشــه يار و پيرو خط ولايت 
همين است .فقيه‌باشيد كه رســتگارى بزرگ در دنيا و آخرت هم 
شهید حسنعلی کلانتری ترک‌آباد 

خرداد 
تو اى خواهرم با حجابــت و بازبانت زينب زمان باش 
و توى دهــان ضدانقلاب كه واقعا ضدقرآن هســتند 
بزن تا ان‌شــاءالله روح من و خدا را راضى و دشمن را 
امام حسين )ع( است.نابودگردانى و تو اى بــرادرم راه مرا ادامه بده كه راه 
شهید اسداله کشاورز

بين مردم صفات ناپسندى همچون دروغ و تهمت و غيبت و ريا و تير
تكبر رواج دارد و ما اثرات بد اين صفات ناپسند را مى دانيم پس 
اى واى به حال ما كــه اين صفات را انجام دهيم و به خاطر اين 
تهمتها و غيبتها و دروغها و غيره اســت كه رحمت و لطف الهى 
شهید محمدعلی محمدی باشيم و خواهش ديگر نمازشب يادتان نرود .خدا كمتر شامل حالمان مى شــود پس بايد مواظب كارهايمان 

و شــما را آزمايش كنيم به هرچيز ازترس وگرسنگى و كم شدن مرداد 
مال شــما و جان شما و ميوه‌ها و مژده به صبركنندگان است كه 
باز خواهيم گشت.اگر مصيبتى به آنها برســد گويند كه ما ازخداييم و به ســوى او 
شهید نعمت‌‌اله قدیری

اى برادر و خواهر مومن همه ما در اين زمان در معرض امتحان الهى شهريور 
است براى شناخت مومن از غيرمومن.هســتيم و بدانيد كه جنگ همه رنج‌ها و سختي‌هايش محكى الهى 
شهید علی اکبر صادقی ندوشن

امــا وصيتم به امت شــهيدپرور: اى امت شــهيدپرور از شــما مهر 
م‌ىخواهم كه قــدر اين نعمت الهى را بدانيد و او را تنها نگذاريد 
و واقعا اين هدفى اســت كه خدا به شما كرده است و اين نعمت 
را براى شما فرســتاده است پس دســت از حمايت او برنداريد. 
ديگــر اينكه نمازجمعه و جماعــت را ترك نكنيد و آن را هر چه 
عبادى سياسى شما لحظه‌اى آرامش ندارند.باشــكوه‌تر برگزار كنيد زيرا دشمنان اســام از اين وحدت‌هاى 
شهيد ناصر فاضل

راســتش در اين 
بــه  هــم  شــماره 

 متولدين  شما  نيت 
هر مــاه  تفألي زديم 

بــه وصيت شــهدا كه 
وصيت‌  آينه‌ي  در  اميد 

شهدا برســيم به آنچه 
كه از ما مي‌خواهند و خدا 

مي‌خواهد و ما مي‌خواهيم. 

تفأل

ل...
تفأ
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از تمامى دوســتان خواهشمندم كه در جلســات قرائت قرآن و تفسير و احكام و دعاها آبان

شــركت كنند و هرگز آن را كنار نگذارند. چون خير دنيا و آخرت در همين مجلس‌ها 
است و از آنها م‌ىخواهم كه مرا حلال كنند.

شهید غلامرضا رشیدی بفرویی
درآخرمتذكرمي‌شوم كه سنگرهاى عبادت مســاجدراخالى نگذاريد كه يكى از آرزوهاى آذر 

دشمنان‌اسلام بيرون كشيدن شــما مردم از اين مساجد است. خلاصه سه سنگرمقدس 

اسلام :مســجد،جبهه ،مدرسه را پر كنيد كه با شــركت خود در اين سنگرها م‌ىتوانيد 
پيروزى اسلام و مسلمين راتضمين كنيد.

شهید سیدمحمد مرتضوی درچه 
پس اگر به ضد انقلابى بر خورديد كه دارد بر عليه اين امام عزيز و اين انقلاب تهمت م‏ىزند، دی 

بدانيد كه اگر در راه ‌دين خدا براى جهاد بيرون نشويد خداشما را به عذابى دردناك معذب 

خواهد كرد و قومى ديگر از براى جهاد به جاى شما م‌ىگمارد و خداوند برهر چيز تواناست. 

حسين )ع( اى ســالار شهيدان كربلا و اى مولاى عاشقان براين ملت نظرى كن و در اين 

دين مبين اسلام ضربه بزنند.زمان كه دشمنان برعليه ملت ايران و اسلام توطئه م‌ىكنند و از هر سو در كمين‌اند كه به 

شهید محمدرضا معینی نجف‌آبادی
اول اينكه عزيزان من اســام را حتى با خون خود بوسيله ادامه دادن راه پاك شهدا حفظ بهمن 

كنيد و ديگر اينكه ولايت‌فقيه را هويت كنيد و ندانيد اين ولايت فقيه بود كه با توكل بر خدا 

ما را از آن منجلاب بدبختي‌ها نجات داد و به اوج عزت و سر بلندى در مقابل خدا نائل كرد .

شهید علی آزادفلاح

الذين اذا اصابتهم مصيبه ‌قالوا انالله وانا اليه راجعون :سوره بقره آيه 156 آنان كه چون اسفند

و به سوى او رجوع خواهيم كرد.به حادثه سخت وناگوارى دچار شدند صبورى پيشه كنند. م‌ىگويند به فرمان خدا آمده 

شهید سیدرضا سیدحسن
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خوانندگان عزیز شما با ترجمه و ارسال متن فوق به آدرس رایانامه مجله می 
توانید به قید قرعه اشتراک 6 ماهه برنده شوید

The capitulation right in Iran was first granted to Russia in the Turkmen-chai treaty in 
1824 AD during the tenure of Fath-Ali Shah Qajar, which inflicted many damage to Iran 
during a century. The capitulation right was gradually withdrawn from the monopoly 
of the Russian government, and many other governments, using the principle of “Most 
Favored Nation”, had this right and imposed their consular judgments on Iran. Spain, 
France, America, Germany, Italy and several other countries, including the Ottoman 
government later granted Iran's capitulation right. 

The capitulation right made the foreigners takes precedence and superiority over 
Iranian`s nationals and led the authorities to turn the country to foreigners and 
their judicial and political powers, and even in the shadow of capitulation, foreigners 
imported and exported whatever they wanted  to and out of Iran . The capitulation 
right shook the principle of sovereignty and independence of the country.

On November 1343  ,4, Imam Khomeini (RA), made a thrilling and strong speech 
and clarified the position of the movement against the arrogance of the West and the 
East. Imam Khomeini's declaration was widely circulated and published; some of its 
announcement is as follows: "Does the Iranian nation know that the parliament has 
signed the slavery document of the Iranian people with the proposal of the government? 
... The document stressing the ferocity of the Muslim nation To the United States ... a 
black line on our national and Islamic honors ... insulting the honorable army of Iran 
and its officials ... disgracing the honor of  our courts... Now military and non-military 
advisers of the US with all their families and their servants, are free to commit any 
crime ... Any betrayal, and the police do not have the right to arrest them ... It is upon 
the leaders of the Islamic states and clerics to support the sacred religion of Islam, the 
holy Quran and Muslims everywhere.
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کاریکاتوریست: سجاد جعفری
خوانندگان عزيز مجله‌ي شا هد جوان مي‌توانند برداشت خود را از كاركياتور 

نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.




